و موم 3 مدرد 3 ی 


عسو ,یرال 


۳ ۹ 
مد اسدنتی 
۰ 


نام کتاب : عرفا وعلمای عنبران 
نویسنده : هارون شفیقی 

نوبت چاپ : چاپ‌اول ۱۳۶۵ 
قطسع : وزیری 

محل چاپ : چابخانها رژنگ تهران 


از ؛ ۰ نسخه 


نار : نویسنده‌کتا ب 


کلیه حقوق برای نویسنده محفوظ است 


فهرست متدرجا ت 


عنبران 

خواجه‌بختیا رکا کی 

آ غا زگفتا ر 

با شتا طی ؟ 

ما را ه‌جستجوراازکجا آ غا زکنیم 0 

با زهم راهی تاریک با زهم راهی با ریک 
ا رکجا تا بکجا ؟ 

یاطعا ورس اي ا لیف کت ۳۰ 
ملاعلی درخانقا ه- بادی | زسفرکرده گمشده 
عنبران بیدا ر مبشود 

شرا تس دی سل 

نا مه محمدبپا ء آ لدین قدس سره 

با زبیا دخا نقاه‌بیا ره 

فسته‌ای ارام 

نا مه‌دوم شیخ ضیا ء ‏ لدین بفر زندشیخ علی 
آگا هی کوناه‌درباره‌شیخ ضیا ء الدین 


را ه‌ومسیر عوض میشود 


۵۲ 


2۲ 


فهرست مندرجا ت 


عضسوا ن 

حاج شیخ محمدسعیددر مصر 

<! ج شیخ محمدسعید وجها نگردی 

آیا آنارزنده‌ای ازایشان باقی است ؟ 
شیخ محمدعا کف فنوزی نقشبندی 

حاج شیخ | حمدسعیدکما لی 

شیخ برهان الدین - شیخ نعما ن - شیخ مظهر 
نگا هی کوتا ه‌بهآ نچه‌گذشت 

قاضی عبدا لحمید- قاضی ملامعطفی 
ملایعقوب - ملاعبدا لفنی 

تک درخت 

سید فحمدطا هرقر شي 

سیدا شرف قر شی مینا با دی 

سیدمظهر قریشی - سیدمحمدشا قی قر شی 
یک | عترا ض ظا هرا آبجا ویک جواب قانع کننده 
بیگا نهآ شنا 

ها شبخ. بدا نلهسکوتی اساللیی 
نظری بعنبران | مروز 

قلب بیما رهنوز میطید 

شتا وی 

نگا رندها ین کتا ب کیست وکجائی است 


ما خذبعضی ازمحتویات این اثر 


من زیر آسمان عنبران چشم بجهان گشوده بودم و آنجا دوران طفلی و نوجوا نی 
را گذرانده بودم آن محیط برای من آشنا و ما نوس بود اما رازی زیر اين آشنائی و انسس 
روی اندیشه من فشار میآورد و جو آنرا بصورت معماگی پیش نظرم جلوه گر میساخت من 
عنبران را ميی شناختم ولی این شناخت روج مرا اشباع طمي‌گزد ؛ برای همه کسس 
عنبران یک کلمه ساده بود . با یک معنی و مدلول ساده اما برای من یک کلمه عمیسق بود 
با یک مدلول عمیق تر و سنگین تر و نمیدانستم چه کنم ؟ و از تجزیه و تحقیق ژرفن‌ای 
روحم عاجز بودم تااینکه نخستین مقاله ام در یغما چاپ شد و من احساس سبکی درخود 
مي‌کردم و بعد از دهلی بآن مقاله ام جواب دادند و این موضوع مرا بیشتر برانگیخت و 
برای دومین بار بود که این محیط از زیر غبار سنگین کمي درآمد و باز روح من اقناع نشد 
میخواستم در اطراف زادگاهم بیشتر حرف زده شود و مردم‌باو بیشتر توجه نمایند . و 
نمیدانم چرا ؟ عنبران دهی است روی یک ده این قدر حساسیت برای چه ؟ و باز 
نمیدانستم ۱ و می‌ترسیدم اصلا " از صحنه زندگی بکوچم و راجع بآنچه در اعماق روحم 
دست کاری نشده باشد . 
مدتها در اين مسیر انديشیدم و بعد با احتیاط رفتم متاله عضبران را از یغسا 
در آوردم و آنچه از دهلی درباره آن نوشته شده کنار آن قرار گرفت و ملاحظه اینن‌دو 
صحنه مرا وادار ساخت که چند قدمی پیش بروم و پیش رفتم و بالاخره اوراقی نارساو 
ناتمام بهمین صورت که دوستان ملاحظه می‌فرمایند ندوین شد و با همت استادودوست 
عزیزم جناب آقای محمد رئوف توكلي با همه عیب و نقص تقدیم ارباب معنی می‌گردد يا 
چه ارزشی داشته باشد . 
هارون شفیقی 
هشت پر طوالش ۶۵/۹/۲۷ 


عنبران 
بقلم هارون ثفیقی عنبرانی ۷ 
نقل از مجله یغما مورخه مرداد ماه ۱۳۵۱ سال بیست و پنجم 
بیست و پنج سال پیش نقریبا " در سلسله مقالاتی که مرحوم جواد فاضل درمجله 
اطلاعات هفنگی تحت عنوان " دراین دنیا " مینوشت روزی در شرح جریان قضیه‌ای بکلمه 
"عنیران " برخوردم و تعحب کردم . زیرا واقعه ای که مرحوم جواد فاضل تعریف میکرد 
بهیچوجه با عنبرانی که من میشناختم و نیمی از زندگی خود را درآن نابودساخته بودم 
وفق نمیداد و هر چه میخواستم بدانم که آنجا کجا است ؟ موفق نميشدم . 
تا اینکه اخیرا " پس از قریب یکربع قرن مجله با ارزش یغصا در شماره خسردادماه 
سال ۴۵ در صفحه ۱۳۹ زین معما پرده برداشت و من دانستم عنبران مرحوم جواد فاضل 
قریه ایست خوش آب و هوا که در پنج فرسخی مشهد واقع شده و شاعر نامی مرحسسوم 
" صبوری " هم باآنجا سفر کرده و در آنجا اقامت گزیده و شعر 
الغرض در عنبران با آن هوای عنبر افشان 
یانزده روز است بوی باده نشسنیده دماغسسم 
# ازاستاد بادانش امتنان داریم که چنین مقاله ای با مغز و لطیف و موشر مرقسوم 
فرموده اند و تأسف داری که نسل حاضر توجهی که می‌باید باینگونه مباحث ندارد بیسر 
ضورته خویستقی وتا راز رقاعف ات و دربقد او موش که مش شید وفراکت ها 
نخواند . " مجله یغما " 
در وصف آن سروده است و باید در این باره از مجله یغما و استاد " ابوالقاسم 
حبیب اللهی نوید " سپاسگزار باشم . 
اما عنبرانی که من مي شناسم و در آن متولد شده ام و دوران کودکی و جوانی ام 
آنجا مانند گلهاثی شگفته و پژمرده و پر پر شده و امروز قسمت اعظم خاطرات تاریسک و 
روشنم مربوط بان محیط است قریه ایست بسیار خوش آب و هوا که عبارت " عنبر افشان " 
مرحوم صبوری درباره آنهم بکار میرود در پنج فرسخی شمال اردبیل متصل بخاک‌شوروی 
اين قریه دور افتاده‌که کمتر مورد توجه اولیاء دولت قرارگرفته و میگیرد و همیشسه 


گرد و غیاری از محرومیتها ومحکومینها برچهره آن مشاهده میشود جا دارد که مورد بحت 
قرارگیرد و شناخته شود و نامی از آن بهر مناسبتي که میتواند باشد مانند عنبران مشهد 
بمیان آید . ۱ 
این قریه هفتصد خانواری دردامنه جنوبی سلسله جبال البرز واقع گردیده و مشرف 
بشهر تاریخی و قديمي اردبیل میباشد در هفت هشت فرسخی جنوب غربی این ده کوه 
. "سبلان " همان کوهی که شاعر بزرگ ايراني خاقانی شیروانی درباره آن میگوید ؛ 
قیسله» ابدال قلبه سسبلان دان ۱ 
کاو ز شرف کته و از قطب کسال است 
کنبه بود سبزه پوش , اوز چه پوشد . جامه احرامیان که کته حسال است 
در خبسری خوانده ام فضیلت آن را خاست مرا آرزوش قرب سه سال است 
رفتم تا بر سرش نثار کتسسم جان کوست عروسی که امهات جب‌ال است 
با ابهت و شکوه خاصی نمایان است , 
این ده امروز اگر امتیازی داشته باشد ممکن است همان کثره نفوس و تعداد جمعیت 
آن باشد ابا ازامارات واقراعن موجوده میتوان فهمید که در اومته فدیت بکن آزمراکه 
عرفان و تصوف و مجمع " اولیا* الله " آن عصر و زمان بوده. 
مزارات جمعی از بزرگان که پس از قرنها نام شان بااحتراموتقدیسیادمیشودومردم 
بااعتقادی کامل بزیارت قبورشان میروند میتواند دلیل روشن بر ادعهای ما باشد .. 
درمدخل جنوبی ده بزرگواری مدفون است که بنا بروایت معمرین قریه که تعدادشان کم 
هم نیست نامش " پیر ابومنصور " علیه الرحمه و از اولاد خواجه قطب الدین بختیارکاکی 
که از اجداد عده ای از ساکنین امروز قریه مزبور بشمارميآید و زیارنگاه مردم است . 
این شخص " کاکی " کی بوده ؟ و در چه زمانی زندگی میکرده ؟ و اولاد او بسه 
غتیرای " بخه‌ستاستی آمده اند ٩:‏ دوتظر این غقیر کاطا "مهم و تارنگ اسک: 
ولی در نصفح کتب باسم دو کتاب برخورده ایم یکی بنام " دلیل الصارفین "در 
" تحقیق حال و بیانات خواجه معین الدین چشتي قدس الله سره سر سلسله طریقه چشتیه 
و دیگری بنام " فوائد السالکین "که هر دو کناب تاألیف خواجه قطب الدین بختیارکاکی 
" میباشد و باز اسم کتابی دیگر بنظر رسیده بنام روضه الاقطاب در شرح حال کاکی علیسه 
الرحمه که مولف آن درنظر حقیر مجهول است . 
و اگر کسی دست رسی باین کتابها داشته باشد و برای مدت محدودی بوسیله مجله 
یغما آنرا در اختیار این ناچیز بگذارد یا از بختیار کاکی اطلاعاتی کافی در مجله درج 


نباید وظیفه بزرگی را ادا فرموده و رضای خاطر بنده ای را کسب کرده است . 

از مقصود دور نیفتیم درچند قدمی بالاتر از مقبره بابا منصور بقعه ای است سنگی 
کششی ینام" نابانداود " درآن قدفون استاد 

درجلوقبربا باداود مرقد بابامحمد که بامطلاح محلی آنرا ت وت ب ۰ 7۸۷۸۲28۸ 
میگویندبعنی تربتی که تب را شفا می بخشد . 

چون زبان اهالی طالشم . است در این زبان تب و ۲۵۸۷ بفتح تا؟ و سکون 
واو بر وزن و معنی تب است و وع7 همان مخفف تربت است و فتح واو در ترکیسب 

یا ]۲۸۷۸ توه تبه علامت اضافه میبا شد . 

باز چند قدم در طرف جنوب قبر بابا محمد مرقد بابا اسما عیل است که هیچکداماز 
اینها روی‌شان بقعه و سنگ نبشته ای نیست فقط باستناد روایات اسمشان محفوظ مانده . 

درطرف غرب قریه روی تیه ای باز بقعه دیگری است منسوب به بزرگواری بنام بابا 
حاجی علیه الرحمه و پنجاه قدم بالاتر از آن مزار باز بقعه ایست بنام بابا خضر علیسسه 
الرحمه و ما در شرح حال عارف بزرگوار گیلان شیخ زاهد گیلانی مرید سید جمال الد ین 
تبریزی و مراد شیخ صفي الدین اردبیلی بطور بسیار مختصر و مبهم باسم بایا حاجسی و 
پیر خضر الیوانی بر میخوریم این پیر خضر الیوانی همان‌است که شیخ زاهد او را موقضسم 
رحلت خودبطلب شیخ صفی الدین به کلخوران یا باصطلاح امروز به کهرلان که قریه‌ایست 
در چند کیلومتری شمال غرب اردبیل و مدفن شیخ جبرئیل پدر شیخ صفی‌الدین اردبیلی 
فرستاد و شرح جریان آن شاید در صفوةٌ الصفا که آفای علی کیلک در صفحه ۸۸ تأ لیف 
خود بنام شیخ زاهد گیلانی آنرا آورده است , 

اما مشکلي که پیش میآید موضوع کلمه " الیوان " است که در هیچ جا محلی بایسن 
اسم یافت نمیشود ! و بنظر این حقیر هیچ استبعادی ندارد که کلمه عنبران را در قدیم با 
همزه مینوشنه اند" انبران " و بعدا " در اثر تصرف غلط و اشتباه قلمي نساخ این کلمه 
بشکل " الیوان " درآمده و در تاریخ بابا خضر الیوانی ضبط گردیده و البته راجع بصدفن 
و مزار شیخ زاهد گیلانی هم حفائقی بسیار روشن هست که اکر توفیق الهي مدد کار باشد 
و مجله یغما اعتنا بدرج آن فرماید شاید توانستیم نتیجه تفحصاتی را که در پیرامون آن 
بعمل آ مده در اختیار خوانندگان عزیز قرار دهیم . 

در وسط قریه مسجدی است بزرگ که قریب صد سال پیش آنرا بنا نهاده اند وروایت 
مي کنند که مسجد مزیور روی اساس مسجدی که مخروبه بوده ساخته اند و در چند قدمی 


سجد باز اثر زیارنگاهی‌بچشم میخورد باصطلاح مشهوراست به " سییه بوز " " سپیده‌باز" 


و در چند قدمی این مزار در وسط قربه بقعه دیگری است بنام بابا خرم که‌عده زیسادی از 
ساکنین ده خود ۳ اولاد ایشان میداأنند و از سادات علوی بشمار ميا یند ۰ 

درطرف شرق قریه گوهی بلند واقع است وآنجا نیز مزاری است مشهور به "پیرگسکر " 
کویا این شخص از اهالی گسکر گیلان بوده و در عنبران سکونت داشته و آنجا وفات کرده و 
مدفون شده و کوه مزبور هم بنام آن " ولی " معروف است . 

درطرف جنوب مرقد پیر گسکر بفاصله چند قدمی گنبدی است بسیار مجلل و با شکوه 
و دو شخصیت بزرگ از مردان عالی مقام عصر اخیر در آن مدفون اند که ما قبل از اشاره 
بشرح زندگانی شان بنقل صورت " سنگ نبشته" مزار شان می‌پردازيم , 

روی سنگ مزار شخصیتی که زمان وفاتش متقدم است این جملات باخط بسیار زیباثی 

لا له الا اللد تخمد سول الله فا برقد الطالم القافل و الراسد الکایل بولک 
الولا یه و پرکزد اه الا اجه العارف بالله بولینا ووسلتتا ای اللد الملگ المتان سره 
العاچ الشیخ علی الجیلا نی قدس الله سره العزیز و رحمه الله , آمین . 


کیفه حالی اموت عطشنا شاد بحسوالعسلوم والعصسل 

قلت تاریسخ فوت والسهتا ‏ ول الشبخ علي الي الامل 
توفی فی ۶ ربیعم الثانی ۱۳۲۰ گتبه احمد سعید , 

فحسبی بقا* الله من‌کل سالک و حسینی حیوه من کل محبت 


هرگز نمیره. آنگه دش اعد شنه به: عشسیق 
ثبست است برجریسده عالسسم دوام ما 

جلو این قبر شریف بفاصله نیم متر سنگ مرمری است بطول ۲ متر و عرض ۷۰ 
سانت و قطر ۴۰ سانت تقریبا " و اين عبارات روی آن بطرز فوق العاده جالب 
بطور برجسته حک شده. 

یا باقی يا حی يا قیومم انت البافی و کل شئی فان 

رقد و افطجع فی هذا المکان المبارگ بقية السلف الصالح خائمه المشایخ 
ولی الله تعالی قیلب العارفین و طا ذ السالکین سلطان الاولیاه نضبة الاصنفیا* یه 
الله العظمی و نعمةٌ الله الکبری تذکرةالمنقطعین الي الله و تبصرة المتصرفین بالله 
العالم الجلیل و الحبر النبیل قدوة الازگیاء اسوة الاتقیاء ناصج متاصج الانبب]ء 
والمرسلین سالک مسالک الاولیا* والمتقین الولی بن الولی اخوالجنیه و شقیق‌السری 
العا رف باسرار الشریعة و الطريقةٌ الواقف برموزالحقيقة ذو الصفات الملگوتیة والسیرة 


الحمحدية وارث معارف النفشبندية شیخنا و »لانا الاعظم الحاج محمد سید 
نقشبندی این الشیخ علی قدس الله سرهما و ضاعف اجرهما ونور قبرهما و ادام 
برسما و قدانتقل الی جوار رصمةٌ ر به عام تسعم وستین و ثلثياة بعد الالف من‌الهجرة 
اقترا کی عاجوهاا الاک #لتسیه : 

اللهم انزله عندگ المتزله الرفيعة عندالابرار و الصدیقین والشهدا* والصالحین 
بحرِهة سورة الفاتحه المبارگه . 


ی 2 ض 
0 دی کات اد 


و 9 
ل خا نی وی یی 
لجع توا جر ات زد 1 
ایو بیج 
لاتم 


کتیبه‌سنگ مزا رحا ج شیخ محمدسعید نقشبندی 


۱۰ 


سپس دور سنگ مزار روی قطر آن این اشعار نوشته شده : 


الا ایهاالسارون فی ظلسم السدجی تعالو و زور وا البدر فی‌القبرها وبا 
ففتت [ یه للم جفبتر هت تهبستبیا فامست سپی الاسلا مم سوداخرافیا 
زا نت فا التراینی قطتت.. اتکی فاصبم رگن للهسدی متداعیا 
هوالنقشبندی الکبیرالذی دا علی فقد و جفن الطریقه باکیا 
سقی قبره ماناحت الورق شج رها من الله سحب لایزلسن سو اما 


داخل گنبد را سکونی آسمانی و رنگی مطلکوتی آمیخته با آرامشی روح نواز که 
زائر را از دنبا و مافبها رهاثی می بخشد فراگرفته است و دم در گنبد باز قبری 
است که روی سنگ آن نوشته شده ؛ 

و 
الی آثره ۰.۰ و روی سنگ طرف پای ایشان این دو رباعی جلب توجه میکند : 
گنجی است ز فضصل زیر اینخاک‌پنهان زالودگی جهان ناساک نان 


بش عضو غاکن ات بجتتاک: اند جان گوهسر پاک است در افلاک نهان 
جان در طلب یار بر افلاک برد تن بار گران خویسش در خاک کشید 
ذرات جهان بسوی خورشید دود هر چیز باصل و گوهر خویش رسید(٩)‏ 


بعدا " بقبرهائی که افراد یک‌خانواده اند برمیخوریم‌و روی هریک ازسنگهایشان 
تک بیتی و اشعار نا ثرانگیزی نوشته شده واين دو رباعی هم که رباعی اولی‌منسوب 
بابوسعید ابوالخیر است و دومی خدا دانسد از کیست روی سنگ سزاری که گویا 
دختری زیبا و ناکام زیرآن آرمیده است خالی از تا ثر و لطف نیست. 


اي دل جو فرافش رگ جان بگشودت منماي بکس جاسه ون آلسودت 
مینال چنانکه نشنوند آوازت میسوز چنانکه برنیسآیسد دودت 


(۱/ آنچه روی سنگ مزار آیه الله محمد سعید نقشیندی از نثر و نظم‌نوشته 
شده بقلم دانشمند فقید عبدالحمید بدیع الزمان سنندجی‌است و آنچه روی قبسر 


شیخعلی قدس سره نوشته شده بوسیله فرزندش شیخ احمد سعید کمالی است . 


این سدق ندال نو انیا انید الاک انس و دانسا اس 


منظره ای از بقعه شیخ محمد سعید نقشبندی 
پشت گنبد نزدیک مرقد پیرگسکر باز گوری جلب توجه میکند که روی سنگ آن 
نقش یک " هلال و ستاره " و یک " شمشیر" نقر گردیده و این جملات برآن سنگها 


موجب تعجب زاثران میگردد . 


۸ 
ی 


اگر چه باز میتوان بمضمون شعری منسوب بحضرت امبرعلیه السلام 


ولم یشربوا من با ر دالماء شربه ولمم یا و ما بین رطب و یا بس 
الا اخبرونی این قبسر عزی زکم و قیسر دلیسل باذتر منشا و س 


چیزهائی دریافت و پرسشهائی نمود و در میان سنگهای خاموش و گویای گورسنان 
عنبران حقائق واسراری بدست آورد ولي ما اين سیر و سفر روحانی را اینجا بپایان 
میرسانیم و بشرح حال دو شخصیت بزرگ مدفون زیر گنبد بطور بسیار اجسسالي 
پرداخته و سخن کوناه خواهیم کرد . 


۳ الشیخ علی ابن ملا عبدالحق ابن کنال الدین عنبرانی در اول جواني 
برای تحصیل علم اسلامي راه کردستان را پیش میگیرد بحضور اساتیدان عصر 
میرسد و آخرین مراحل تحصیلات عاایه خود را در محضر دانشمند بزرگ سلا 
عبدالله قزلجی اعلی الله مقامه که فعلا " نواده ایشان دانشمند محتسرم جناب 
آقای " ترجانی زاده " استاددانشکده ادبیات تبریز بافاضه کمال مشغول‌اند اجازه 
نامه علمی را دریافت میدارند و برای تکمیل نواقص معنوی و طي مراحل روحانی 
بحضور عارف بزرگوار کردستانی الشیخ عثمان سراج الدین قدس الله سره العزیز 
میرسد و پس از قریب چهل سال خدمت در خانقاه ایشان در بیاره عراق و عروج 
بمعارج کمالات ظاهری و معنوی اجازه ارشاد از آن عارف ربانی دریافت نموده و بنا 
باشاره و رضای شان بطرف موطن و زادگاه خود " عنبران " رهسپار میگردد و در سن 
شصت سالگی تقریبا " متا هل میگردد و فرزندانی لایسق و دانشمند و بزرگسوار و 
عارف از ایشان باقي میماند و در سال ۱۳۲۵ قمری که ماده تاریخ وصل الشیخ 
غلی ال آلایل با کی این است؛روی ف تعاب خاک اس که ره الله له 

الشیخ محمد سعید النقشبندی ابن الشیخ علي قدس سرهما تحصیلات 
مقدماتی را درمحضر پدرش فرا می‌گیرد و دستور طریقه نقشبندیه راهم از ایشان 
دریافت میدارند باصطلاح دست ارادت بایشان مي‌دهد و پدر بزرگوارش هم استناد 
علم ظاهری و هم مرشد طریقت اوست . 

سپس برای ادامه تحصیلات باسلامبول میرود و در زمان سلطان عبدالحمید 
عثمانی مدت ده سال در آن دیار بسر می‌برد و اجازه نامه* علمی را ازعلمای‌ترکیه 
" بدست میآورد و پس از پایان تحصیلات عازم مکه مکرمه شده دو سال تمام‌در حجاز 
اقامت مینماید , سپس بمصر عزیمت میفرماید و پس از مدتی بامر پسدرش بایران 
برمیگردد و در عنبران موطن اصلی اجدادش را مسکن می‌گزیند و یکدوره هش‌تاد 
ساله از زندگی پر افتخار را با ارشاد و وعسظ و سیر و گردش در اکثشر کشورهای 
خاورميانه و داغستان و بخارا و ناشکند و قسمتهای اعظم قلمرو اسلامی آن دیار و 
افاضه کمالات » طي و در سال ۱۳۶۹ بعالم باقي مي‌شنابد قدس الله سره . 

و گنبدی که امروز بر مرقد این دو بزرگوار برافراشته شده بهمت و مساعی 
بی نظیر و خستگي ناپذیر دختر بزرگ آیه الله نقشبندی اعلي الله مقامه" جمیله 
تقشبندی " میباشد که زیارنگاه ارباب معنضی و اهل دل است خداوند آين فرزند 
عالی همت او را پاداش خیر دهاد. 


وضعي باشد ؟ و ازین خاندان ادبا و شعرائی هم برخاسته اند و ما درآینده ممکن 
است نمونه هائی أآز آثار و اشعارشان تقد یم داریم ۰ 


۲۰ 5و3 .. 
ی یس فلا ببس و تسیر : ۱ 


۳ ۳ . 0 ی تا سا نان ۰ ,رت ل ۲ 
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خواجه بختیار کاکی 
نقل از مجله یغما مورخه تیرماه ۱۳۵۲ سال ۱۳۲۶ 


یوننس جدفری » هند 

در شماره پنجم مردادهاه - ۱۳۵۱ مقاله پر مغز و گرانمایه جناب آقای هارون 
شفیقی عنبرانی تحت عنوان " عنبران" را مورد مطالعه قرار دادم . بنظرم نویسنده 
مقاله از روی فروتنی و خود شکستگی مرقوم فرموده اند که اطلاعات شان درب‌اره 
حضرت قطب الدین بختیار کاکی مجهول است , 

چون زادگاه اینجانب وهمچنین نیاگان خاک پاک دهلی است و مرقد مبارک: 
آن حضرت غریق‌الرحمة شهیدالحبه قطب الاقطاب قطب الهند خواجه قطب السدین 
بختیار کاکی در اين شهر میباشد , 

بنابراین وظیفه خود دانستم که آنچه درباره آن عارف بالله اطلاعاتسی 
دراختیار دارم برای خوانندگان گرامی مجله یغما نیز بفرستم , 

قبل ازاینکه باصل موضوع برسم باید اینجا اضافه‌کنم که هند سرزمین‌عشق و 
عرفان مي‌باشد اینجا رقص و سرود و ساز و آواز جزو عبادت و ریاضت محسوب 
میشود و هندوها از هر طبقه و طاثفه در معابد خود بخاطر ثروت و نعمت در این 
دنیا و بخاطر نجات روح " نروان" در سرای آخری بپای کوبی و آواز خوانی 
می‌پردازند . 

اینجا تعصب مذهبی تحت نوای نی و ترنم جلاجل محو میگردد . 

باید اين را هم بگویم که اسلام در این کشور بزور شمشیر نرسیده است بلکه . 
در اینجا و خصوصا " در هند"شمالی و شرقی و مرکزی این دین مبین را عرفا و 
متصوفین درآورده اند که از مرز و بوم ایران و بویژه از خراسان و اطرافش برخاسته اند 
و تبلیغ و اشاعت اسلام را طوری نمودند که بعدا " مولینا جلال الدین رومی‌ازآن 
پیروی کرده و مثنوی حاکی از آن است , 


ازین رو میتوان گفت که بین ایرانیان و افغانیها و قفقازیها و ترکمنهای .ایران 
و اهالی ترکستان و شوروی "و ساکنین این شبه قاره نه تنها شباهت فرهنگی و نژادی 
وجود دارد بلکه یک عقد روحانی شم بسته شده است . چنانکه ارادتمنضسدان و 
و( 
بعضی از نواحی ایران ( چنانکه آقای هارون شفیقی هم اشاره نموده اند )وجوددارند , 

باید اين را هم‌بگویم که اين مقاله تحقیقی نیست بلکه هرچه از روایات و کتب سیر 
رسیده آنرا اینجا اجمالا " تکرار میکنم . 

اگر آقای هارون شفیقی و دانشمندان مایل بتحقیق درباره حضرت قطب الدیسن 
بختیار کاکی باشند من از روی‌علاقه میتوانم بآ نها در این خصوص کمک کنم دراینسورد 
کتابهای مربوطه را میتوان تهیه کرد و اگر آن کتابها را نتوانستم ارسال نمایم اقتباسات 
کتابها و وسائل مطلوبه را نسخه هاثی که در کتابخانه های مختلف موجود میباشد 
نقل نموده دراختیارشان میگذارم اگرچه عقیدتمندان و مریدان حضرت خواجه 
قطب الدین بعضی کرامات و اعمال فوق البشری هم بایشان منسوب داشته‌اند ولسی 
اینجا از آنها صوفنظر شده است , 

در ضمن دو قطعه تصویر انتخابی این حقبر ضمیمه نامه است "۱" بایدیادآوری 
کنم که مسلمین اینها را بعنوان احترام و برکت بطور مجللي در خانه ها نگهداری 
میکنند . بانقدیم احترامات فائقه ۱ یونس جعفری 


حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحسه الله علبه 


حضرت خواجه قطب الدین بختیار کاکی معروف بنائب خواجه ریب نواز 
معین الدین چشتی اجمیری از سادات اوش ۲۳" میباشند ايشان از اولاد و احفاد 
حضرت امام حسین علیه السلام بشمار میروند و بدین سبب سلسله نسب ش‌ان به 
بیست پشت بمولای متقیان جناب امیرالمو"منشین حضرت علی بن ابیطالب میرسد. 
چون ایشان چشم براین جهان ناپایدار گشودند والدین اسم‌شان را بختیار » 
گذاننتند , گوبند روزی از طرف خدای عزوجل ندائی رسید و بامر حسق تعالی 
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۱" دو قطعه تصویر درمجله یغما بچاپ نرسیده بود . 


ی ۰ 


۲ رجوع شود بلغت نامه دهضذا/ جلد ۱۵۷ صفحه ۴۹۵ 


۱۶ 


معروف است روزی در منزل قاضي ۱۳" حمیدالدین ناگوری مجلس سماع منعقد 
بود و مردم دسته دسته بخاطر مستفیض شدن از آواز قوالان گردآمده بودند چون 
بنشینند این را فرمود و هر دو آستین خود را افشاندند و در یک چشم‌زدن" کاک " 
کلوچه بزرگ گرم و حلوای خوشمزه از هر دو آستین فرو ریخت و تمام حاضرین آنرا 
با رغبت تمام بحد سیری خوردند بدین جهت ایشان به " کاکی " معروف شدند 
سنه ولادت ایشان درست در دست نیست و شاید بدینجهت آقای علی‌اصغرحکمت 
در تأ لیف خود" نقش پارسی بر احچار هند" ذکر آنرا ننموده اند, 

از کنابهای تاریخ و سیر همین قدر دریافت نموده ایم که ایشان هنوز طفل 
بعهده گرفتند چون سن شان چهارسال و چهارماه رسید بمکتب مولانا ابوحفص ۲۲" 
رسیدند و تحصیلات مقدماتی را آنجا فرا گرفتند . 
و چون نحصیلات ظاهری را در زادگاه خود بیایان رسانیدند عازم بغداد شدند و آنجا 
در مسجد ابواللیث سمرقندی با خواجه مصین الدین حسن چشنی سنجری ملاقسات 
نمودند در آن مسجد شیخ شهاب الدین سهروردی ؛ شیخ اوحصدالسدین کرمانسی » 
شیخ برهان الدین چشتی و شیخ محمد اصفهانی نیز حضور داشتند . 

خواجه قطب الدین در دلیل العارفین نوشته اند : بتاریخ ینجسم ماه رجب 
دام قدره سنه * 3 ِ اربع عشر و خمسماه درویش نحیف و ضعیف ۳ که يكي از 
سلک بندگان ملک المشایخ سلطان السالکین الملقب بقطب الدین بختیار اوشی است 
چون دولت پای بوس آن شاه فلک دستگاه در بغداد بمسجد امام ابواللیت سمرقندی 


۳ محمدین عطا ملقب بحمیدالدین از اهالی شهر ناگور بر وزن فی‌القدر 
قریه ای است نزدیک بشهر اجمیر تابع ایالت راجستان هند بود و در عد 
شمس الدین التمش پادشاه دهلی منصب و مقام تضاوت ر بعپده داشت وی مرید 
و خلیفه شیخ شهاب الدین سپروردی بود اگرچه برای مدتی حضرت قطب الدین را 
قرآن مجید تدریس می‌کرد ولی بایشان احترام زیاد می‌گذاشت و دوستانه رفتارمیکرد 
وی در سنه ۶۰۵ هجری فوت گرد و مدقنش هم نزد مزار حضرت قطب الدین میباشد, 


حاصل شد همان زمان بشرف بیعت مشرف شدم و کلاه چهار تركي از ناصر اصفیا 
بر سر این ضعیف زینت یافت . 

ولی بنظر من اینجا سهوا" نسخه برداری شده است زیرا که سنه ۵۱۴ خیلی 
قبل از ولادت شهاب الدین سهروردی ۶۲۲ - ۵۳۹ هجری و خواجه معین السدین 
چشتی ۶۳۴ - ۵۲۷ هجری اتفاق افناده. 

شبیر حسن چشتی در ضمن شرح احوال خواجه قطب الدین بختیار کاکسی 
مینویسد که شاید این سنه ۵۸۴ بوده و کاتب یا نسخه نویس دیگری اشنباها " آنرا 
۴ ثبت نموده است . 

پس از بیعت گرفتن خواجه قطب الدین بختیار کاکی در تزکیه نفس و صفای 
باطن پرداختند و روزی بجائی رسیدند که حضرت خواجه معین الدین چشتی خرقه 
خلافت بایشان تفویض نمودند سن شان بیش از ۱۷ سال نبود , 

حضرت خواجه قطب الدین هنوز در بفداد اقامت داشتند که حضرت خواجسه 
معین الدین چشتی رخت سفر بسوی هند بستند برای حضرت قطب الدین اسن 
جدائی و مفارقت پیر دستگیر بسیار شاق آمد و نتوانستند از صحبت هادی طریفت 
و سالک سلوک حقیقت مهجور بمانند چنانکه ایشان هم عازم‌هندوستان شدند ودر 
راه برای مدتی در شهر" ملتان " پاکستان اقامت نمودند و درآنجاباشیخ الاسلام 
خشترت اقی: بهاه الدین زکرنا طلافات شوده از راه" " مان ۳ 11۳ وارد: دهالی 
شته ناه : 

درآن روزگار شمس الدین التمسش ۶۳۳ - ۶۰۷ هجری که او هم جانشین‌و 
خلیفه حضرت خواجه معین‌الدین چشتی بوده در شمال هند حکمرانی میکردو دهلی 
را پایتخت خود قرار داده بود وقتی که خبر ورود آن حضرت را دریافت با قشون 
سپاه به پیشواز آمد و شاهانه استقبال ایشان نمود و با آن حضرت اظهار نمود که 
در شهر در کاخ سلطنتی اقامت نمایند ایشان این پیشنهاد را قبول نکردندونقرییا " 
دو فرسنگ دور از شهر اقامت گرفتند ولی چون آمد و رفت برای شاه و ارادتمندان 
دشوار بود بنابراین ایشان نزد مسجد " اعزالدین " در جوار میسناده قطب فعلی 


دهلی مسکن نمودند . 


۲ هانسی با سکون نون قریه ایست تابع ایالت هدیانا بفاصله ۱۲۳ کیلو 


متر از دهلی . 


۱۸ 


سلطان شمس الدین التمش منصب و مقام شیخ الاسلامي بایشان پیشنهاد کرد 
ولی ایشان از قبول آن امتناع نمودند , 

قبل از آنکه حضرت خواجه قطب الدین بختیار کاکی تصمیم بگیرند که عازم 
هند شوند حضرت خواجه معین الدین چشتی ولایت دهلی بایشان تفویض نمودند 
و امر فرمودند. که در ارشاد و هدایت مردم را بعهده خود بگیرند چنانکه وقتی 
که‌ایشان قدم نزول بر اين خاک نهادند و در درس و هدایت مشغول شدند در 
مدتی کوناه تعداد مریدان بهزاران نفر رسید بمحبت و ارادتیکه اهالی دهلی نسبت 
بایشان داشتند , 

از این میتوان پی برد که چون حضرت خواجه معین‌الدین چشتی وارد دهلی 
شدند و خواستند که حضرت قطب الدین را همراه خود بشهر اجمیر "۱" ببرند نه 
تنها مریدان آن حضرت بلکه شاه وقت هم سراسیمه و آشفته در خدمت حاضر شد و 
درخواست نمود که ایشان از ترک نمودن این شهر با صفا صرفنظر بنمایند, 

چون حضرت خواجه معین الدین چشنی عقیدت مخلصانه و الفت و الهاضه و 
التهاب بی تابانه مردم را ملاحظه فرمودند بحضرت خواجه قطب الدین اجس‌ازه 
فرمودند که در دهلی مستقلا " منزل اخنیار کنند , حضرت قطب الدین دو مرتبه 
در رشته ازدواج متسلک شدند نخستین بار تزویج شان بموقعی در" اوش" اتفاق 
افتادکه ایشان تصمیم مسافرت گرفته بودند و اين عقد حسب الامر والده شان منعقد 
گردید ولی بیش از سه روز طول نکشید . 

علتش این بودکه معمولا " ایشان هرشب سه هزار مرتبه درود و تحیات بروان 
پاک تقضرت مشق ما له هتیه وال و شنم میفرستا ند پس از تاه 
بعقتضای فطرت بشری ایشان در رفاقت نوعروس این وظیفه راانجام ندادند شبی 
يكي از مریدان ایشان که اسمش راد رئیس احمد " آورده اند در رو:یا دیسد که آن 
حضرت " محمد مصطفی صلی الله علیه وآله" بوی ارشاد فرمودند که بقطب الدین 
این پیام را برسان که هدایا و تحف سلام و نحیات که هر شب برای ما می‌فرستادی 
سه شب است که بما نرسیده. 


مرید مزبور صبح خواب را پیش حضرت قطب الدین تعریف کرد و ایشان 


۳ اجمير تابع ایالت راجستان می‌باشد یکی از شهرهای مقدس مسلمین 
بشمار میا ید . 


معترف شدند که بخاطر خشنودی و خوش گذرانی در صحبت نوعروس از فرس‌تادن 
درود غفلت ورزیدند , 

چنانکه ایشان همسر را طلب فرمودند و زر مهر را پرداخته او را از حب‌أله 
نکاح خارج کردند و طبق دستور سابق خود را مشغول ریاضت و عبادت الهی 
نمودند . 

عقد ثانی ایشان در دهلی انفاق افناد اسم دومین همسر را" بی بی حنبل " 
نوشته اند از بطن این منکوحه دو پسر شیخ احمد معروف بخواجه احمد تماچی و 

درباره وصال ایشان چنین مرقوم است : 

روزی درخانقاه شیخ علی سنجری مجلس ساع بود درویشان صاحب حال و 
اهل کمال حاضر بودند حضرت‌قطب الاقطاب نیز تشریف داشت , 

قوالان قصیده شیخ احمد جام قدس سرد که در وی این بیت است میگتند: 
کشستگان خنجسر تسسلیم را هر زمان از غیب جانی دیگر است 

حضرت قطب الاقطاب را حالی بدید آمد که مطلق از هوش برفت ش‌یخ 
محمد عطا, عرف قاضی حمید الدین ناگوری و شیخ بدرالدین غزنوی حضرت 
خواجه را بخانه آوردند قوالان نیز بخدمتش آمدند تا سه شبانه روز حضره خواجه 
قدس سره در همان حال مستغرق بود قوالان را همان مي فرمود و تواجد مینمسود 
چنانکه استخوانهای مبارک بجائی نمانده بود و از سوئی هم احوال استغراق بسیار 
غلبه کرد , قاضی حمید الدین ناگوری و شیخ بدرالدین غزنوی .التماس کردند که از 
خلفای خویش که را اشارت فرماید که بجای شما باشد ؟ فرمود که دستار و خرقه 
و مصلی و نعلین چوبین که از خواجه بزرگ معین الحق والدین بما رسیده است 
بشیخ فریدالدین مسعود رسانید که جانشین ما است , این بگفت و جان بمشاهده 
حقق تسلیم کرد . 

سیر العارفین منقول از کناب شبیر حسن چشتی صحیفه ۷٩‏ - این حادنه 
جانگاه درتاریخ ۱۴ ربیم الاول سنه ۶۳۴ بوقوع پیوست . 

درباره مدفن ایشان چنین روایت شده است که آنروز جمعه بود وایشان پس 
از ادای نماز عید بمحلی رسیدند که امروز مرقد مبارک بنا شده برای مدتی آنجا 
توقف نمودند و صاحب املاک را در حضور خود طلب فرموده قیمت آن قطصه را 
پرداختند پس از آن فرمودند که محل مدفن من اینجا خواهد بود , 


۲۰ 


قبل ازعهد سلطنت شیر شاه سودی ٩۴۸ - ٩۵۲‏ هجری روزی مرقدشان جز 
مشتی خاک و مسجد شان گل آلود بنائی دیگر وجود نداشت , 

وقتی که اين پادشاه برای شکار میرفت گذر وی از اين مقام افتاد او بخاطر 
حفظ حرمت این استان پاک امیر الا"مراء خلیل الله خان را حکم نمود که احاطه‌ ای 
چهار گوشه بنا کند چنانکه در اول سال جلوس این فرمانروا - ٩۴۸‏ هجری محوطه‌ای 
بوجود آورد کم‌هرطرف آن دروازه بزرگی بنا کرده بودند پس از مدتي تام ایین 
دیوار منهدم گردید و تنها دروازه شمالیاز آن بجا ماند که اکنون هم آنرا میتوان 
دید پس از شیر شاه پسرش اسلام شاه سودی ٩۵۲ - ٩۶۱‏ هجری در سال - ٩۵۸‏ 
دیوار محوطه و مسجد را از نو تعمیر و مرمت کرد او نه تنها عمارت مسجد راازسنگ 
و گچ درست کرد بلکه آنرا وسیعتر نیز نمود , 

پس از اسلام شاه در عهد شاهان مفول بابری فرخ سیر شاه ۱۱۳۱ - ۱۱۲۴ 
هجری در دوران شاهزادگی در سنه ۱۱۲۰ در مسجد مزید توسیع آغاز نصود و در 
اطراف ضریحی مشبک از مرمر و دروازه بلند بالا تعمیر کرد اين کار در سال ۱۱۳۰ 
بپایان رسید روی رواق مسجد این تاریخ کنده شده است . 


ساخت ازروی ارادت و زرسوخ. اعتقا د مسجد زیبا بنا وسجده گاه شیخ و شاب 
با سروش غیب هاتف گفت درکوش خرد سال تاریخ بنایش بیت ر بی مستجاب 


ناگفته نما ندکه مسلمانان‌این شبه قاره عموما " و اهالي اين دیار خصوصا "معتقدند 
که اين شهر آستانه ۲۲ خواجه میباشد و نیز عقیده دارند که اگر در حسوزه ایسن 
خواجگان یک ولی کامل دیگر اضافه ميشد و در اینجا مدفون میگردید این‌محل این 
قدر مقدس و متبرک ميشد که بر مکه معظمه و مدینه منوره برتری و تفوق میداشت . 
و زاثرین حج بیت الله احرام این شهر می‌بستند ۰ ۱۳" 

البته این عقیده كساني است که زیاد درباره اسلام‌وتصوف اطلاع ندارند و ازطبقه 
کاسب بشمار ميآیند , 

جائی خوانده ام که پیش از اسلام در ایران سه آتشکده بزرگ وجود داشت 


۳ برتری دادن اولیاء الله بر کعبه فلسفه خاصی‌دارد ولی همه آنها را بر 


حضرت رسول برتری بخشیدن بنظر حقیر گفر است ۰۰. شفیقی 


۲۱ 


یکی در آذربایجان دومین در فارس و سومین در خراسان بود پیروان حضرت‌زرتشت 
بخاطر انجام دادن وظائف ديني برای زیارت این آتشکده میرفتند و باصطلاح 
مسلمین فریضه حج را اینطور ادا مینمودند ,همچنین مسلمانان این‌شبه قاره معتقداند 
که اگر کسی اینقدر قدرت و استطاعت نداشته باشد که از حج بیت الله و زیا رت 
روضه های ائمه اطهار و اولیاء دین مشرف گردد حداقل زیارت سه آستانه بزرگ 
یعنی مرقد حضرت قطب الدین بختیار کاکی , درگاه حضرت خواجه نظام السدین 
معروف به " اولیاء " و زیارنگاه حضره خواجه معین‌الدین چشتی بشتاید و این زیارت 
کمتر از حج بیت‌الله محسوب نخواهد بود چنانکه هرسال مردم درماه ربیع الشانی 
ازتمام مناطق دور و نزدیک نخست برای عرض سلام درآستانه حضرت قطب الدین 
جمع میشوند و مروحه " با دبزن دستی " را که با گلهای طبیعی و کاغذهای رنگیین 
و نقره ای آراسته نموده اند مانند بیرق در دست گرفته عازم " اجصیر شریسف" 
میگردند در آنجا زیارت روضه حضرت خواجه معین الدین چشتی نموده دوب‌ساره 
بدهلي برمیگردند و پس از سلام در درگاه حضرت قطب الدین درآستانه حضرت 
نظام الدین اولیاه حاضر میشوند و نذر ادا کرده و فاتحه خوانان بوطن خسود 
برمیگردند و چون بوطن خود میرسند دیگ بزرگ آش يا قورمه آویزان میکنند وآنرا 
تیگ قواجه فلت الین فبتا نش 

حضرت قطب الدین‌طبع موزوني هم داشته اند در شعر قطب الدین تخلص 
میکردند اینک چند غزل بطور نمونه اینجا نقل میگردد "۱ 


تا عکس روی یار در افتد بجام ما ساقی بیار جام مي لعسیل فام سا 
دازم! اند آقه تیان سوه دا خالی نگردد از می عشق تو جام ما 
ما را جز این اراده نباشد که دائما" اتقو رت ال نو با سس فا بسا 
حاسد برو که تلخي ایام ما گذشت شیرین شده ز شربت دیدار کام ما 
چون قرب ما ملائکه دیدند بیگمان هر دم زنند کوس سعادت بنام ما 
ما همنشین یار وفادار گشته ایم ای بیخبر ز لذت وصسل دوام ما 


ای قطب دین منال که از" دولت وصال 


ایام شد ز روی ارادت یلام سا 


۳ تنها بدرج یک غزل بسنده شد ‏ مجله یم 


۳ 


اگر بنیاد فرهنگ ایران یا انجمن آثار ملی با ۳۳ دیگر دیوان آن حضصرت را 
بطبع برساند اين تنها خدمت بزرگی بزبان فارسی است بلکه در میدان تحقیسق و 
خصوصا " در مورد حافظ شناسی راههای نو باز خواهد شد. 
ذکر حضرت قطب الدین در کتابهای زیر هم آمده است ؛ ۱ 
سیر الاقطاب ‏ - جوامع الم از سید محمد گیسو دراز - سبع سایل 
دلیل العارفیسن سالگ السالکین - مکتوبات سید اشرف جهانگیرسمنانی 
لالنت التقدق ت. "شالت عبر عمق: طلطان. ب زین مب 
اقتباس انوار - بحرالمعانی - مرآه الاسرار " 
ای رهبر اندیشه و افسکار همه 


با لطف تو پر نور شب تار هسه 
ما نتوانییم هیچس‌کاری بکنسیم 
در دست کفایتت بود کار هه 


منظره‌ای ازعنبران بالا 


۳۳ 


بنام رهب ر خردها و آندیشه ها 


نخستین بارکه نامی از قریه معروف به" عنبران " روی صفحات اوراق آمد و 
اين کلمه جای پاتی در مطبوعات و شاید در تاريخ برای خود باز کرد در همین 
مقاله بود که در شماره مرداد ماه سال ۱۵۱ شمسي مجله وزین و معتبر یکسا 

و نگارنده عین آنرا در مطلع همین اثری که بنام " عرفاء و علماء عنبران " 
تدوین و تا لیف میشود قبل از شروع کلام تقدیم جامعه فرهنگ و ادب نمود و آنچه 
شک التبا و با تفای ترآ ملع نت عافترا یوق بان ماله نشت 

که در شماره تیرماه سال ۱۳۵۲ مجله یغما بقلم استاد یونس جعفری هد از 

دهلی » چاپ شده که آنرا نیز چون نوعی ارتباط با تاریخ بزرگان عنبران دارد 
متعاقبا " پس از مقاله" عنبران " از نظر ارباب فضل و کمال گذراندیم و امي‌دواريم 
که هر دو مورد توجه قرار گیرد . 

اما خود این اوراق پریشان دا اثری است تحفیسقی » عرفانی ءادبسي » 
اجتماعی » تاریخی مربوط بعلماء و عرفای این نقطه دور افتاده و کمنام و محروم 
که قرنها در زیر عدم توجه مسئولین امور در بوته فراموشی مانده و کسی بأن توجه 
نداشته است . 

ولي اين مرکز منزوی و معزول در خودی خود جوشیده و رشد کرده و در 
دامن فطرت پاک خویش بحیات خود ادامه داده و فرزندانی را زاده و پرورده است 
و بکهولت و پیری رسانده و تا دم مرگ ایشانرا در مسیر صلاح و نقوی و عبادت و 
احیانا " در سایه افتخار دولت "فقر و وارستگي " راه برده و معدودی شم که در ۱ 
آسمان ارشاد و طریقت و افاضه درخشیده اند همه "نها را در این مسیر بدرقه کرده 
و بپایان راه رسانده و باز در آغوش خود خوابانده و بالاء‌خضره بجهان ابدیت 


پیوند داده است , 


۳۴ 


اینک ما در مقابل اين روستای کمنام و پر اسرار قرارگرفته ایم و میخواهیم از 
روی گوشه ای از راز پنهان آن پرده برداریم و آنرا بصاحبدلانی که در کنج انزوا 
بمقام تجرد و دولت سعادت جاوید رسید ۵ اند معرفی نماایم . 

عنبران این محیط خاطره انگیز که مدتهای مدید در اوج معرفت و نور و ایمان 
بسر میبرد و امروز 9 مسیر انحطاط و تاریکی و هبوط خود ۳ طي‌ میکت‌د تا چه 
وقت و کجا افول کند . روی آن مطالعه و تحقیق میشود و نتیجه این جستجو و 
خود بتواند دین خود را بمحيطي که در دامنش تولد کرده و در آغوشش تربیت و 
رشد یافته و در آن دوره جوانیش را گذرانده و پدر و مادر و عزیزانش روی سینه ا ش 
بخواب رفته اند » اداء نماید . 

و شاید ازین راه و در مقابل این خدمت ناچیز روح بزرگ گذشنگان از او 
خشنود گردند . ۰۰ هارون شفيسقي عنبرانی 


شمه ۵ 


از روزیکه خواسته‌ام بمناسبت تأًلیف کتابی درباره " عنیران " راجم بایسن کلسه 
موضوع تحقیق گونه ای بنویسم ناآگاهانه سائلی جلو ذهنم سبز شده و توجه مرا بخسود 
جلب نموده است . 

اندیشه ام باینجا کشیده شده که آیا در میان عنبران اردبیل و عنبران مهد 
احتمال دارد رابطه ای وجود داشته باشد؟ ۱ 

اگر رابطه ای باشد اسم آن رابطه چیست؟ . آیا رابطه تاریخي است ؟ .. 
ما هر رابطه و هر حادثه در مسیر زمان قرار میگیرد و این دامن زمان است که 
همیشه مسیر حوادث تاریخ است و کیفیت اینگونه حادثه را باید در پرونده تاریخ 
اوراق بیشمار خود ثبت و ضبط کرد . باید از آنجا جستجو نمود خواه نتیجه بدست 
بیاید و خواه نیاید . 

امروز در خوشابر طالش گروهی در پسوند اسم فامیلی شان کلمه " شیراز "بکار 
میبرند . 

۳۵ 


علت این امر را از ایشان میپرسند در جواب میگویند ۰ نیاکان ما را از شیراز 
فارس تبعید کرده و در این محیط جنگل سکونت داده اند . 

ما برای اینکه نام وطن اصلی از باد تسل ما نرود این قید را پسوند اسم 
فاميلی خود قرار داده ایم . 

اين کار تبعید در چه زمانی بوده ؟ و چرا صورت گرفته باید جواب این 
پرسش را در پرونده تاریخ پیدا کرد . 

ولی تصور نمیکنم که همچنین قیاسی بین دو عنبران اردبیل و مشهد صحیح 
باشد زیرا در مسئله تبعید گروهی از جائی بجائی علاوه از علنهای گوناگون موضوع 
جداشدن و انقطاع جزو از کل و عضو از پیکر است اما اين دو نقطه سورد بحسث 
هریک درماهیت خود جزو غیر قابل اعتنائی است و هیچگونه رابطه و نسیتی با هم 
ندارند. نمیشود فرض کرد که این عنبران را از آن یکی يا آنرا از این جداکرده اند 
و میان شان فاصله داده اند . 

و اگر اين قضیه پرونده ای درتاريخ داشته باشد باید آنرا در زمان کورش کبیر 
و یا ساسانیان و شاید هم خیلی پیشتر از آنها ختجی کر 

و شاید هم این توافق اسمي یک امر اتفافی باشد و هیچگونه رابطه ای با هم 
نداشته باشد. 

بهرحال» حالا ما داریم از عنبران حرف میزنیم از عنبران اردبیل ۱ 

راستی را از کدام قسمنش 5 :: از کدام عتبران ٩‏ .از عتبران‌ظیا ؟ 
از عنبران سفلی که حداکثر دویست‌سال قدمت تاریخی ندارد ؟ ... از عنضسبران 
محله آستارا که از عنبران اصلي کوچیده اند و امروز بصورت شهرکی درآمده ؟ از 
"ساوو" بر وزن جادو که محله* منشعب از آن در چند کیلومتری غرب آن است ؟ 
از "پیله زر" که آنهم یک آبادی فاصله گرفته در یک فرسخی سمت مقرب آن است ؟ 
ماو کداع ک ۲ ۱ 

يا از دهات و روستاهای طرف شرق آن که همه شانرا در عرف اجتماع و 
اصطلاح امروز جزو عنبران میشناسند و اهالی شانرا درهر جا" عنبرانی " مینامند و 
همه شان نیز مانند اهل " عنبران " اهل سنت وشافعي مذهب هستند؟. .. مانند 
روستای " کلش " بر وزن " خودش" . و يا مانند قربه "جید" بر وزن " سید "ویا 
چون " میزدانه " بر وزن بیگانه و چون مین آباد یا میسرآباد , 

از کدام‌ثان افسانه سرائی کنیم ؟ ... و یا از همه شان در یکجا ۶ ۲ 


۶ 


ولي نه ۰ ما میخواهیم بهیچکدام از اينها نپردازیم ما میخواهیم هفتصد 
هشتصد سال بعمق تاریخ برگردیم بیاستانی‌ترین عنبران قدم بگذاریم همان عنبران 
علیا که شاید قدمتش خیلی بیشتر از هفت هشت قرن باشد و بعید هم نیسست 
ساکنین آن روزی زردشتی بوده اند و پیر مردان و زنانش آنروزها نیز مانند امروزها 
از دیه خود باردبیل میرفته اند و آنجا در کوچه و بازار و خیابانش سربازان فاتح 
لشکر عرب اسلام را میدیده اند که هدیه ای بنام کیش قرآن برای آنهاآورده بودند . 

آری صفحات آذرآبادگان زرنشت آنروز شاهد قیافه های رشید و شجاع سربازان 
اسلام بودند که اردبیل و عنبران هم جزو آن بود . 

ما میخواهیم از عنبرانی حرف بزنیم که امروز بر سر کوه بلند جانب شسرقی 
آن پیر وارسته ای بنام " پیرگسکر" از همین گسکر گیلان ما قرنها است سربخواب 
ناز نهاده و آنجا آرمینده است , 

همان عنبران را میگویم‌که بابا خضر عنبرانی یا " انبرانی" که آنرا بشسکل 
" الیوانی " درآوردند و آب از آب هم تکان نخورد ! همان مرید شیخ زاهد گیسلانی 
همان هم حجره و همدوره شیخ صفی‌الدین اردبیلی که هنوز هم آنجا سر در گریبان است 
و در خلوت انس و مراقبه میباشد . 

همان عنبران را میگویم که بابا خرم قدس سره آنچنان در آنجا غسرق در 
تجلیات قرب الهي و شاد و خرم است که کمتر صاحبدلی است که بآنجا میرود 
و آثار فیض و برکت از آستان مقدس آن روح آسمانی احساس نمیکند , 

همان عنبران که بابا منصور قدس الله سره العزیز این مرد الهی‌در عظمت 
خاص خود آنچنان مقامي دارد که زاثر جرئت ندارد بیشتر از چند لحظه در 
حضورش بایستد . 

همان مجمع باباها , بابا حسنها » بابا حاجیها , بابا محمدها, بابااسماعیلها 
و بابا داودها و باباهای دیگر که در حقبقت از وابستگان آیاء علسوی هس‌تند و 
امروز از جهان خلق رخت بربسته اند و بعالم امر پیوسته اند. 

ما میخواهیم از عنبران اینها اين کاروان جهان جاوید سخن گوایم تا اهل 
فتی. زا خه قبول.افکد و امل دل,را از آن چه بوره باشه ۲ وه 


ما راه جستجو را از کجا آغاز کنیم ؟ 


صفحه ای است درهم ريخته و صحنه ایست تاریک و بهم درآمبخته نه میشود 


۳۲ 


از کلمات آن صفحه چیزی خواند و نه از نقش آن صحنه پر ابهام نقشی‌برداشت . 

ما در مقابل یکجهان از معمای لاینحل و یک دریا از ابهام مطلق قرارگرفته‌ايم 
آرامگاهی‌است که چند تا سنگ بالای گورش چیده اند. و بنام " پیرگسکر, زیارتسگاه 
خاص و عام‌است , ما آنرا مي بینیم و نمیدانیم اين چه شخصی بوده و چه وقت از 
محیط ملائثم و گرمسیر گسکر هجرت کرده و چرا بعنیران آمده و در آنجا سسکونت 
گزیده و زندگی کرده و بالاخره چهره در نقاب خاک کشیده است ؟ عنبران آنروز 
در چه شرائطی بوده ؟ و این موضوع خود معمائی است که ما راهي برای حسل آن 
نداریم . 

در دامنه شرقی‌همین‌کوه که پیز کسکر در قله اش مدفون است . صفسه ایست و 
گویا مدفن دو بزرگوار که مردم آنها را " صحابه " مینامند و مي ویند اسم یکی "عزیز" 
نی ذییر " بوخس ایتها کیها هستند: ۲ بو صرا تا را محایه میکرادنی: 
آیا آنها از شهیدان عهدی هستند که لشکر اسلام تا آذرآبادگان تا اردبی. ل و 
اطراف و اکناف آن راه یافته بودند؟ این پرده ابهام را چگونه میشود بیکسو زد 
و حقیقتی را از زیر آن در آورد؟ . 

روی سنگ مزاری میخوانیم " بابا حسن " واز وضع و شرائط زندگیش و از تا ثیر 
وی در اجتماع آن روزگارش کاملا " ناآگاهیم . 

از" بابا حاجي " ما در بعضي از مقالات اولیا* و یا در صفوة الصفای ابن بزاز 

اردبیلی فقط بهمین‌اسم برمیخوريم که امروز زیارتگاهی بنام او در عنبران مصروف ‏ 
است ومعلوم نیست که این بابا حاجي همان است که در نذکره ها از او اد شده 
یا نه ؟ 

بابا خضر الیوانی که زیارتگاه دارد وی از مریدان شیخ زاهد گیلانی بود وقتی 
که شیخ احساس کرد که باید زندگي را بدرود گوید او را از راه مغان باردییسسل 
فرسناد که برود مرید لاثق او شیخ صفي الدین‌اردبیلی را خبر رساند و او را نزد 
شیخ زاهد بیاورد اين جریان قصه ای دارد که باید در کتاب " صفوة الصفا" آنرا 
خواند . ۱ 

نگارنده روی کلمه " الیوان " نزدیک یکسال تحقیق کرد در اطراف اردبیل, 
تبریز» و زنجان بوسیله دوستان جویا شد که آیا دهی باین نام وجسود دارد ؟از 
هیچ جا جواب مثبتی بدست نیامد تا آخز بدلائل زیر قضیه برای حقیر باینصو رت 
حل شد , 


۳۸ 


"۱ 


۰۱ بنا بروایتی شیخ زاهد گیلانی موقع مسافرت بآب گرم سردابه و طر ف 
اردبیل و سراب چند شب در عنبران توقف کرده و در منزلی بیتوته فرموده اند 
که امروزهم همان منزل بنام " زاویه " باقی و مسکن مقدسی است که مردم از آنجا 
کسب فیض میکنند . پس شیخ زاهد با عنبران رابطه داشته و اين رابطه قطصا" با 
داشتن چند نفر مرید بوده که" بابا خضر عنبرانی "هم از مریدان لاثق آن‌حضرت 
بوده و همیشه در حضورش ملازمت داشت . 

۳ کلمه خضر یگانه اسنی است که در عنبران انحصارا " از آن اسستفاده 
میکنند کمااینکه آلان برادر نگارنده باین اسم موسوم است. 

۳ اگر بابا خضر الیوانی اهل البوان بود چرا در الیوان مدفون نشد و 
در عنبران ۰.. يا " انبران" مدفون شد ؟ و این الیوان کجا است ؟ 

۲ گو اینکه چهارمین دلیل ما تکرار مکررات است باز برای تکمیل وتاءکید 
میآوريم کلمه عنبران را در هفت قرن پیش آنهم در محیط غیر فرهنگی با " همزه " 
مینوشته اند " انبران" (۱) و بمرور زمان در اثر تصرفات غلط نسخه برداران 
تذکره ها دندانه نون بلندتر شده و شکل لام بخود گرفته و حرف راء هم سر ش 
گنده شده بواو التباس یافته و بصورت الیوان " در آمده است که ناشی از غلط 
نساخ است , 

ما از کیفیت‌حال این شخص" بابا خضر عنبرانی " نسبت بسائر هم مسلکانش 
باستناد تذکره ها اطلاعات بیشنری داریم . 

و اما بابا خرم قدس سره امروز گروه آنبوهی از اهالی عنبران خود راازسادات 
علوی و از فرزندان ايشان میدانند و شاید ابشان معاصر شیخ صفی بوده اند 
و احتمالا" هم دست تسک بایشان داده اند, 

و یک سئوال دیگر که از همه مبهمتر است این است که چرا " عنبران " مرکز 
تصوف و عرفان بوده و اینهمه عرفا در آن اجتماع کرده و آنجا روی در نق‌اب 
خاک کشیده اند ؟ 

آیا آنجا کوشه آرامی بوده ؟ آنجا جنگل بوده ؟ و کسی را با کسی‌کاری نبوده ؟ 
وا پهیر تیوه فا را بیدا با علت فزگی داخته 2 

در دو سه فرسخی غرب این روستا کوهی است بنام " چلون " 


با همزه صحیح است نه با عین . 
۳۹ 


بزبان طالشی عنبرانی یعنی "چهلها "... چهل مردان که منظور همان اوتادو 
ابدال و همان رجال الله است که همیشه نعدادشان روی عدد چهل تابت است . 
خداشناسان این قریه معتقدند که این مردان الهی در شبهای مقدس در همان کوه 
جمع میشوند و آنجا باصطلاح امروز شوری و کمسبونی تشکیل میدهند تا باوضاع 
مردم بررسی کنند و بحل و فصل امورشان بپردازند . 

مجموع این مطالب از شناسائی دقیق يا نسبی بزرگمردان مدفون در اینخضاک 
هیچگونه راهی برای روشن ساختن آنها نداریم و فقط آنها را باید از طریق روایات 
و نقل قول بشناسیم وبمقام قداست آنها معتقد باشیم و بس . 

در اين صحنه سر در گم آنچه که زیر پای ما کوره راهی میگذارد و ماازآن راه 
باریک در پایان بشاهراه بزرگی وارد میشویم شجرنامه ای است که فقط یک تیره را 
بجائی میرساند و این بجاثی رسیدن یک تیره و مشخص شدن یک سلسله خود برای 

محور این اوراق پریشان بنام " عرفا و علما عنبران " روی همان شجره طیبه 
است . 

ما اگر روی " قیاس" برگردیم و هر یک از مردان بزرگ الهی را که در این 
خاک روی در نقاب کشیده اند و بعلت فقدان سند تاريخ از کیفیت حال شان 
بی‌اطلاعیم بحساب بیاوریم و ارزشهای معنوی شان را از طریق قیاس نسبت بامثال‌شان 
روی آنها فرض کنیم خود این ارزیابی قیاسی میتواند محیط عنبران قرنهای پیش را 
امروز منتهی شده موجب تا ثر و تا سف صاحبدلان اهل کمال گردد. 


(( باز هم راهی تاریک باز هم راهی باریسسک )) 


آنچه از شجره طیبه نسبی که در دست ما است دستگیر میشود باز یکمق‌دار 
مجهولات و اطلاع مبهمي است که نمیشود از آن نتیجه روشنی‌گرفت . 

اولین شخصی‌که درشجره نامه مزبوره ازآن‌نام‌برده شده پیرا بومنصوربغدادی کاکي 
است که بابا ذرهم معروف است‌وما درمقدمه این اوراق ودرمقاله‌ای‌تحت عنوان "عنبران " هم 
ازایشان‌نام بردیم این‌شخص که بغدا دی‌بوده درعنبرا ن‌چرا متوطن‌شدهاست ؟ این سئوالی 


۳۰ 


ات که اقا تسم با رای مصهول ا سک 

اما قید " کاکی " ایشانراابحضرت قطب‌الدین‌بختیا رکا کی مربوط میسازدزیرا هما نطورکه 
استاد یونس جعفری توضیح دادنداین‌کلمه " کاک " معنی‌خاصی داردونامیده شدن‌آن‌شخص 
بزرگواربایناسم علت خاصي دا شت .لابداین‌اسم برایآن‌خا ندا نا ختصا ص‌یا فته وبروی‌فرزندان 
ایشان‌هم با فی‌ما نده‌است نه برای افرادی‌دیگروخا ندانی دیگر , 

اما موضوع بغدادی بودن ایشان ؟ 

ما در گفتاراستا دیونس جعفری خواندیم که حضرت قطب الدین بختیا ست 
در بفداد و در مسجد ابواللیث سمرقندی با خواجه معین الدیسن حسن چشتی 
سنجری ملاقات نمودند. چون بغداد مرکز علم و ترویج اسلام بوده و خواجسسسه 
قطب الدین آنجا و و اقامت داشته هیچ استبعادی ندارد که يکي از فرزندانش 
ساکن بغداد بوده اند و از احفاد او حالا بچه علتی یکنفر آمده در عنبران آن‌روز 
مسکن گزیده است . 

ما ازین پیر ابو منصور بغدادی نتوانستیم اطلاعات مستندی ارائه بدهیم . 

در نسب نامه مورد بحث دومین شخصی که از او نام برده میشود بنتام 
قطب العارفین کاکی یا قطب الدین کاکی گویا ایشان فرزند پیر ابو منصور بضدادی 
است ماعلاوه بر اینکه از او کمترین اطلاعی نداریم و حتی مقبره و آرامگاه او هم‌در 
عنبران مشخص نیست فقط بهمین اسم ایشان در شجره نامه نسبی اکتفا مي‌نماایم . 

سومین شخص این تیره شخصي است بنام ملانورالله فرزند قطب الدین کاکی 

و چهارمین شخص ملا عین الله فرزند ملا نورالله تا اینجا که شمردیم همه در 
ابهام مطلق بوده و از وضع زندگی‌شان کمترین آگاهی در دست نیست مگر اینکه 
میشود گفت که همه* آنها سمت روحانیت محل داشته اند و مورد اخترام جامعمه 
بوده اند . ۱ 

ینجمین شخص شجره ملا شفقت فرزند ملا عین الله است . 

و از این شخص ببعد کم‌کم سایه ای از اطلاع مشاهده میگردد و انسان ازآن 
تاریکی محض نسبته " در میآید و آهسته آهسته بروشنائی وارد میشود در شجره نامه 
مربوطه از ملا شفقت دو فرزند نام مي‌برد و ازینجا دو تیره ایجاد میگردد. 

یکی از فرزندان وی بنام ملا عوض است و فرزند وی بابا افندی که تحصیلا ت 
عالی اسلامی داشته و فرزند ايشان عبدالحمید افندی و ایشان نیز چهار فرزند 


۳۱ 


داشته اند "۱" ملا مصطفی قاضی ۲۲۳ ملا یعقوب مفتی "۳" سلا مسیح السه 
۰ ملا مبدالغنی و ما در اين کتاب فرد فردشانرا معرفی میکنیم . 

و اما فرزند دیگر ملا شفقت بنام ملا کمال الدین بوده و ایشان نیز فرزندی 
داشته اند بنام ملا عبدالحق و ازین فرزندش تحولی بزرگ در اين سیر ایجا د 


میشود و ما بشرح آن میپردازیم . 


از کجا تا بکجا ؟ 


ملا عبدالحق :فرزندان متعددی داشت و شاید "علی " کوچکترین آنها بود هر 
یک از آنها بکارزندگی وکشاورزی و دامداری اشتغال داشتند , اما علی همینکه از 
دوره کودکی و صباوت در آمد او نزد بابا افندی عالم محل آمد و درآنجامشفول 
فراگرفتن قرآن شد و بخواندن کتاب گلستان سعدی و پند نامه عطارا گردّید سپس 
بتحصیل شرح امثله و کتاب بنا و عوامل پرداخت ۰ هیچکدام از اینها روج تشنه 

او شنید که مکاریان کرد بصورت یک کاروان باردبیل میآیند و آنجا جنس خود 
را میفروشند و جنس دیگری می‌خرند و بکردستان برمیگردند . 

علي حالا جوان ۱۶ - ۱۷ ساله ای بود پیاده باردبیل رفت و برادران کر د 
را پیدا کرد و با آنها آماده مسافرت بدیار غربت و رفتن بسوی سرنوشت مجهول 
خود شد . ۱ 

او ازاردبیل برگشت آمد از استادش از برادران و وابستگانش وداع کرد و براه 
افتاد پیاده پا بپای فاطرچیان طی راه میکرد نا پس از چند روز و شاید یکاه 
بمحیط ساوجبلاغ آنروز و مهاباد امروز رسید دست نقدیر او را برده بود او را سوق 
داده بود اینک او در ساوجبلاغ جزو طلبه اکراد درس میخواند و با شراشط 
تحصیل شان آشنا گردیده و با زبان کردی حرف میزند . 
شفتیه وا گلتبون. و تمطول را بر میگرفت, 

ایشان حالا ملاعلی شده بودند در بحضر آسپاتیید و فحصول علمای کر د 
مي‌نشستند در حلقه درس شان جای پائی باز کرده بودند . 

آخرین مرحله تحصیلاتشان در خدمت استاد ملا عبدالله قزلجی بود که او رْ 


۳ 


برواينی "امام شافعی زمان " مینامیدند او در محضرش جمع الجوامع در اصسول 
فقه را میخواند که آنرا تمام کند و اجازه نامه پایان تحصیلاتش را بگیرد و بترویج 
احکام شرع مشغول گردد . 

دراین اثناصیت وشهرت مرکز ارشاد و طریقت حضرت شیخ عنمان سراج الدین 
قدس الله سره العزیز در بیا ره شریفه بگوشش رسید آوازه* این خبر آن قدر طنین اندا ز 
و جاذب بود که ملاعلی از محضر استادش دست کشید و از حلقه درس او درآمد و مانند 
آهن باه ای جذب قناطیس با رهش و رف انجا مدا تافتان ودیگر برگفش 
۱ 5 ْ 
بقیل و قال مدرسه میسر نگردید و نگردید . 


شیع ای سرا آلدیی قیین بتره کیت ؟ 

ما برای جواب دادن باین سئوال باید بکتاب (( علمائنا فی خدمه العلسم 
والدین )) اسناد عبدالکريم مدرس برگردیم . 

ایشان در صفحه ۲۷۶ کتابشان مینویسند . 

شیخ عثمان سراج الدین فرزند خالد فرزند عبدالله فرزند محمد - فرزند 
درویش فرزند معروف فرزند جمعه فرزند ظاهر از خانسدان "سادات بوده و مادرش 
حلیمه فرزند ابوبکر از اولاد فقیه احمد معروف بغزاتی و وی از نسل شیخ نعمه الله 
فرزند شیخ زکریا حسني شاذلی اند , 

شیخ عثمان روی این دو شجره طیبه از جهت بدر حسینی و از جهت مادر 
از سادات حسنی بوده اند. 

ولي نه خودش و نه فرزندانش هیچکدام مدعي سیاده علوی نشده‌اند -انتهی 
بعدا " استاد عبدالکریم مدرس سه. چهارصحیفه در شرح حال ایشان مینویسد که ترجسه 
همه آن موجب ملال خاطر خواهد شد و ما بهمین مقدار اکتفا کردیم ۰ ویرای اطلاع 
بیشتری بکتاب : " المجد التالد فی مناقب الشیخ خالد " مراجعه میکنیم . این 
کتاب را سید ابراهیم فصیح افندی مشهور به حیدری زاده یکی از اعضاء مجلسس 
فرهنگی بفداد در شرح حال مولانا خالد ذوالجناحین قدس سره تألیف کرده اندو 
ایشان معاصر آن حضرت بوده اند و بخدمتش رسیده اند . 

حیدری زاده که خلفاء و مأذونین ارشاد مولانا خالد ذوالجناحین رامیشمارند 
همینکه بحضره شیخ سراج الدین میرسند در صحیفه ۵٩‏ کتابشان چنین آمده : 

و ستهتر مرگز داکره الا رشاه " الراقی ی فسات التعاه" الولی یرفن ده 


۳۳ 


الکامل الا سوال , و الهمام الععد ود من اکابر الرجال ؛ صاحب الکرامات الظاصره 
والانفاس القد سیه الزاهره , شیخنا الشیخ عنمان الکردی الطویلی قدس سره و هو 
اول خلیفه خلفه حضره مولینا خالد قد س, سره و فاز بنظره و انقاسه القد سسبه 
وتوعن الرد لافطا مسا یزان الرپانیم و لگ بات کتیر دراه نو رارق 
عجییبه ظاهرة شید بولایشه الخاص و العا مر و اشتهر بین الانام سلک علسی ید ه 
کنیر من العلماء الاءعل م و اکابر اعل الفضل و التقوی من ذوی الاحنرام و ند 
اسلم کثیر من الیهود و النصاری علی یده بالنظر و الالنقات و سلکوا فی زاویته 
و تاه الم نات 

ترجمه * یکی از خلفای حضرت خالد ذوالجناحین مرکز داشره ارشاد که 
بدرجات بلندی ارتقا؟ یافت و ولی و مرشد کامل الاحوال و صاحب هستی که از 
رجال شمرده میشود و دارای کرامات ظاهره و انفاس پاک درخشان است حضره 
عثمان کردی طویلی قدس سره میباشد و او اولین خلیفه ایست که مولانا خالد باو 
اجازه ارشاد داد او از برکت نظر و نفس پاک مرشدش بمقام فنا فی الله رسید 
و اسرار ربانی را فرا گرفت و برای او کرامات زیاد و خارق العاده عجیسب بود 
بمقام ولایت او خاص و عام گواهی دادند و او میان مردم مشهور شد و گسروه 
زیادی از علما اعلام در راه طریقت او سلوک کردند و از اکابر اهل تقوی و فضل 
پیرو او شدند و عسده زیادی از یود و نصاری بدست او مسلمان گشتند و 
با نظر و توجه ایشان سالک راه او گردیدند و در زاویه عبادتش بسر بردند و 
بمقامات رسیدند انتهی - (۱) 

(۱) استاد عبدالگریم محمد مدرس در کتاب " علماتنا فی خدمهة العلم 
والدین " صحیفه ۳۷۷ تاریخ تولد حضره شیخ عشمان سراج الدین را ۲۹۵|مینویسد 
و اين اشتباه است زیرا در کتاب‌البهجه المرضية فی الطريقة النققبندیه تالف 
شیخ محمد بن عبدالله الخانی در صحیفه ۷۸ تولد حضرة خالد دوالجناحین را 
سال ۱۱۹۳ مینویسد پس با این فرضیه تولد حضرةُ سراج الدین سال ۱۱۹۵ یوده 
که دو سال سنا" از او کوچکتر است نه سال ۱۳۹۵ با صد و دو سال فاصله. 


۳۴ 


مسلا علسی در خانقاه 


اين طالب مستعد ولاشق که آوازه ارشاد و طریقت را در بیا ره شریفه سنید 
دیگر مدرسه را ترک کرد و بآن جمعیت وارسته پیوست هر چه را خوانده بود همه 
را در طاق بسبان گذاشت و دست ارادت و بیعت را بمرشدی کامل داد و درخاک 
مذلت و عبادت افتاد و در بونه ریاضت میگداخت نامس وجودش را بزر ناب بدل 
سازد . ۱ 

او قریب سی سال در آن محیط معنوی که تا کسی آنرا احساس و لمس نکند و 
با علم الیقین و عین الیقین بدان راه نياید نمیداند که چیست ؟ عمر و زندگی 
خود را نثار کرد و از حضیض خاک باوج افلاک راه یافت و بآن جائی که باید یک 
انسان کامل برسد رسید . 

او دیگر همان‌علی کوچک عنبرانی نبود او دیگر ملاعلی صحنه: طلبه و در 
مدرسه و قیل و قال آن نبود او مردی بود که سالش از پنجاه هم گذشته بود او 
دیگر عالمی ربانی و عارف بالله بود او از همه آنچه داشت مرده بود و با تولدی 
تازه بملکوت سماوات راه یافته بود با اینحال او نمیخواست بجائی برود و بسکا ری 
دست بزند و از آستان مرشدش سر بر دارد و از آنجا دور شود زیرا هر چه یافته 
بود آنجا یافته بود 


یادی از سفر کرده گمش.ده ‏ 

خانواده ملاعبدالحق منجاوز از جهل سال است که فرزند خودش را ندیده و از 
سرنوشت او بیخیر است و اگر اطلاعي از او دارد فقط همین است که او زنده است 
و او در کردستان است و او سی سال است در مرکز ارشاد و طریقت در محضرمرشد 
کاملش بسر میبرد و فقط همین . 

حالا در این مدت مدید در عنبران چه اتفاقی افتاده و در خانواده ملا 
عبدالحق کی مرده و کی بجایش آمده موضوعی است خارج از مسیر ما که اطلاعسی 
هم از آن نداریم . ۱ 

ولی عنبران بمحیطی دیگر عوض شده که سهل است روح عرفان را از دست 
داده بلکه دارد رابطه زندگی ساده اسلامی خودش را هم از دست میدهد برادران 


۳۵ 


این یوسف گمشده تصمیم میگیرند که بسراغش بروند و او را پیدا کنند و او رابشتاسند 
و بخانه اش برگردانند , 

چند نفر به بیا ره میروند که از محضر حضرت سراج الدین تقاضا کنند تا اج‌ازه 
بدهد شیخعلی بوطنش برگردد و مشغول اصلاح جامعه شود . 

بالاخره دو سه نفر براه می‌افتند و پس از یکماه به با ره میرسند و آنجا یکدو ماه 
میمانند و مقصود خود را بحضرت شیخ قدس سره میرسانند و شیخ آنرا موکول برأی 

شيخعلي هم با مراعاه ادب از قبول نقاضای ایشان امتناع مي ورزد و به بسرادران 
عنبرانی اش جواب رد میدهد و آنها بدون اخذ نتیجه و دست‌خالی بعنبران برمیگردند 
و آنچه با خود میآورند همان خبری راجع بوضع خانقاه بیاره میباشد که صدها از 
علماء اعلام آنجا در زاویه سلوک بسر میبرند و هزاران مرید و سالک آنجابرهبری 
هد هد راه عشق بسوی سیمرغ کوه قاف تجرد و وحدت در حرکتند و آنجا دنیاشی 
دیگر است دنیای متحرک و زنده است آنجا دریای متلاطم حیات و حیات تخشی 
است و کسی از آنجا در نمیآید و بجهان مرده و بی تحرک قدم نمیگذارد . 


عضبران بیسدار مشود 


شنیدن این گزارش قاصدان و این خبرهای مهم ربشسفیدان و معتمدین و مسردم 
عنبران رانکان میدهد و آنها را از خواب غفلت مرگزا بیسدار میسازد و پی مییرند که 
خودشان در صحرای وحشتناک فقر دین مشرف بهلاک هستند پس از یک دو سال صیر و 
تحمل دوباره هیئتی بر میگزینند و برای بدست آوردن دامن مقصود به بیاره میفرستند 
اين بار اینها با بینائی و بصیرت بیشتری و تقاضای منطقی تری بخدمت مرشد کامل 
میرسند و نیاز محیط را بعرض میرسانند که عنبران واطراف و اکنافش در تشنگی خاصی 
بسر می‌برند و دارند آن رابطه ضعیف دینی را هم از دست میدهند و باید شیخعلسی را 
راضي فرمااید که بیاید و ملت عقب مانده و خود باخته را دریابد , 

بالاء خره حضرت شیخ موضوع را با مرید لاثق و سالک موافقش در میان میگ‌ذارد و 
او را متقاعد میسازد که بوطنش برگردد و ايشان را دریابد . بار اين ماموریت بسزرگ و 
خطیر و سنگین را بر دوش او میگذارد و برای اینکه بیشتر احساس مسئولیت کند وخودرا 
در ترویج دین مبین اسلام و قرآن و رهبری و ارشاد نائب و خلیفه و جانشین مرشد ش 
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بداند با دستخط مبارک خود اجازه نامه ای مینگارد و او را بموجب آن در رهبری 
و ارشاد نماینده خود معرفی میفرماید و دستور خاصي دیگر که بمنزله برنامه کار 
و رفتار او با مردم است و کیفیت راه را توضیح میدهد بوسیله یکی از علما 
ترقیم میگردد و بدست جانشین و خلیفه خود میدهد و ایشان راباسفیران عنبران 
بموطتش اعزام میدارد . 

اینک ما عین اجازه نامه مرشدش را با همان دستور و برنامه خاص با هم 
تطالمه مگییم 

شوه کته ای فان رصن ای اف هی الازلس نع مد 
دیننا خیرالادیان و شریعتنا خیر الشرائع و طریفنا خیرالطراتق وجعل رسولنا و 
و نبیینا فیرالرسل و النبیین صلی الله علیه و علیهم و علی آل کل و 
اخانیی ای اه بت اافعیر تکوم ریق عیی ایند یز ستیاد فازنه 
مجددی نقشبندی غغرالله له و رضی عن اسلامه و رحم الله من قال آمیسن 
گزارش مینماید که جناب فرزند معنوی جامع محامد خفی و جلی منظور فقراء ملا 
علي بعد از : بحکم اینکه حضرت امام همام شافعی رضی الله عنه فرموده است: 
ادی الطم فی ذل و جوع و محنه و بعد عن الابا* و الاهل و الوطن زهراب کربت 
غربت را چشیده و ثمرات علوم را بقدر رزق مقسوم برچیده بود بحکم آنکسه 
اهل تحقیق رضوان الله علیهم گفته اند ؛ من لاشیخ له فالشیطان شسیخه خود را 
بصحبت جقیر رسانید و چند سالی را در ورزش وظائف آداب طریقه با کمال جد 
و اجتهاد و غایه خلوص و اعتقاد مصروف گردانید والحق در آنچه تعلق بسسلوک 
طریقه داشته باشد از اذکار ومراقبات کوتاهی نکرد و دفیقه ای از دقاشق آداب 
حسنه را از تواضع وانکسار و فروتنی مهمل نگذاشت و در خدمت بدنی چنانکه 
گفته اند . 
خدمت ترا بکنسکره کبریا کشسد این‌سقگاه را به آزین نردبان‌مخواه 
نیز کوتاهی ننمود تا که بکلی مقبول و مطبوع و پسند خاطر این ستمند گردی‌ده 
است و برتبه محرمي و همدمی رسیده حقیر وی را جهت انتفاع سلمین اجت‌ازه 
ارشاد داده ام و کلید دریچه هدایت طالبان را در دست وی نهاده ام‌که طالبان 
را بحق دلالت نماید باین تفصیل که اول اصول و فروع دین را بر وفق مسذهب 
فرقه ناجیه که اهل سنت و جماعت اند بیاموزد بعد از آن پس از استخاره‌مسنونه 
و شرح صدر آداب طریقه نقشبندیه را چنانکه خود آموخته و چراغ دل را بنور آن 


۳۷ 


افروخته بیاموزاند و توجه متعارف را در حق طالبان بکار برده و نصایح مشفقانه 
آرند و بدیده ما بروی وی نظر کنندکه ما وی را بفرزندی معنوی قبول کرده ایم 
تعلق خاطر با وی بسیار داریم و نظرات همت و توجهات باطنی ما همیشه با وی 
است دست وی در رد و قبول دست من است مراد ما نصیحت بود کردیسم 
والسلا م علی من اتبعم الهدی محل امضا: و مر 


و اما آنچه که برای ارشاد و نصیحت نمایندگان خود دستور صادر میفرماید بقرار 
ذیل است : 

بسمه سبحانه و تعالی 
الحدلله رب الالمین و العلود والعطام علی خیر خلقه محید و آله و محبسه 
اجمین : اما بعد خال زسول اللهاعلی انله علیهو سم * لین التعیعتته* یس 
حقیر عامه* سلمین را عموما " و خلفا و مریدین و مخلصین طریقه علیه را خصوصا" 
وصیت میکند که علةٌ غائیه در سلوک طريقة و ورزش اوراد و اذکار و ریاضات و 
مجاهدات آن است که اخلاص در اعمال و احکام شریعت صاف و دل از رذائشسل 
ریا و نخوت و عجب و کبر و حسد و بخل و غیرها معاف گردد نا که طاعات » 
شایسته» قبول گردند که الالله الدین الخالص پس طريقةٌ برای اتمام شریعت‌است 
نه امری زائد بر آن . 

" حضرت امام ربانی مجدد الف ثانيی رضی الله عنه میفرماید؛که طریفت و 
حقیقت خادمان شریعت اند . 

مثلا " دروغ نگفتن حبکمی از احکام شریعت است و جهد کردن که میل دروغ 
گفتن بدل خطور نکند طریقت است و اين صفت که میل نگردن بی تکلف خلسق 
جبلی دل شدن حقیقت است و سکدذا في ساثر الاءحکام . 

سعي در آن باید کرد که تخلق باخلاق شریعت حاصل آید و اخلاق سیته 
که عقبه راه سالکند زائل گردند و این سعادت عظمی باتباع سنت سنیه واجتنا ب 
از رویه ردیه دست میدهد نه بمجرد هوی و خیال نفسانی و عقبات طریق اگر چه 
بسیارند و موانع راه بیشمار لکن اعظم و اجل آنها چها زند که امر الخباتشند , 

اول انکار و عداوت با اولیای وقت که بمضمون ؛ من عادی لی ولیا فقد 
آذنت له یشرب موجب ادبار و ممقت است زنهار که بر کسی که جماعتی از اهل 


۳۸ 


علم و دین بر ولایت و صلاحینش گواهی دارند انکار کنید و اگر از یشان عملسی 
بظاهر خلاف شریعت نماید و سر زد تا که وا ناویل رکه تا ویل نمااید و الا 
حواله بجهل خود کردهایشانرا ملام و مطعون مسازید , 
گر چه کشتی بشکند تو دم مزن ورچه طفلی را کشد نو مومکن 

دوم دعوی وجود کردن و خود را از دیگران افضل کمان بردن که "وجودک 
دنب لا یقاس به ذدنب " حضرت امام ربانی رضي الله عنه میفرماید ؛ محبت 
خدای بر آن کس حرام است که خود را از کافر فرنگ بهتر داند فکیف از ال 
دین . زنهار که خود را از هیچ فردی از افراد عالم بهتر ندانند خصوصا" بر 
برادران دینی خود را تفضیل دادن و رخنه برایشان گرفتن و مذمت و غیت 
ایشان کردن سالک را از نظر بزرکان دین دور می‌افکند و شیشه قبول را برسشگ 
رد میزند . 

سیم طمع دنیوی و طلب چیزی از مردم که بکلی منافی طریق درویش اسست 
که سالکرا از نظر خالق و خلاثق خوار و بیمقضدار میسازد . زنهار صراحه و کنایه" 
از مردم خاصه از برادران طریق طلب چیزی نکنند و از ایشان هم قبول ننماینشد 
مگر اینکه کسی با رضا و رغبت خود بوجه احسان از مال حلال چیزی بدهد و 
بدانند که اگر قبول نشود دلشکسته و لول میگردد عیب نیست بشرطیکه در راه 
خدا مصروف گردد و میل نفس. آخذ در آن نباشد. 
ای بسا امساک از انفاق به سال سق را جز بامر خسق مده 

چهارم حب جاه است باید که همیشه سالک ترسان و لرزان باشد که مردم 
بمدح و ثنا کردن و دست بوسیدن و تعظیم و توقیر نمودن وی را فریب ندهند و 
ريشه این رذیله بمدلول اضر ما بخرج من ر*وس الصدیقین حب الجاه دیرتر - 
و مت را پيشنهاد خود ساخته عل 
بآن کنند شرط طریقند , 
مراد ما نصحیت بود کردیم و ما علی الرسول الا الیلاغ الراقم الاءنیسم 
محمد طاهر العثمانی النقشبندی . 

گویا نویسنده و نگارنده اين دستور شخصي خوش خط بهمان اسم بوده 


پس از چهل و اندی سال 
اینک آن جوان ۱۶ - ۱۷ ساله که از همه چیز خود دست کشیده و مهاجرا" 


۳۹ 


الی الله برای طلب علم و کمال رو بغربت کرده بود پس از چهل و اندی سال 
در قیافه ای خاص با محاسنی سفید و شکلی وقور و با سرمایه ای بزرگ از علم 
ظاهری و معنوبت و سیمای نورانی بآشیانه خود برگشته است همه چیز در نظر او 
تغییر یافته همه چیز رنگش و صورتش عوض شده او با زحمت میتواند با محیسط 
انس بگیرد مردم همه برای او نا ما نوس و آلوده با قساوت و غرق در مادی گراشسی 
هستند ! چه باید کرد ؟... او باید با اینها بسازد با اینها باشد اینهتا را 
دعوت کند , ارشاد نماید و براه راست و آداب شریعت بخواند , 

مدتی بر سر این اقامت شیخعلی میگذرد و او دلش در حضور مرشدش است 
باز تصمیم میگیرد که دوباره بخانقاه باآنجا که زندگیش را آنجا صرف کرده و حیات 
جاوید يافته برگردد . 

بقرائن قوی این جریان در سال ۱۲۷۷ هجری قمری بوده. 

شیخ دوباره بکردستان برمیگردد و اين بار با حادثه ای بسیار سنگین روبرو 
میشود و آن رحلت حضرت قطب دائره* ارشاد شیخ عثمان سراج الدین قدس سره 

این واقعه تکان دهنده مانند زلزله ای آن محیط را میلرزاند ولی بنا بدستور 
و توصیه شیخ فرزند ارشد ایشان شیخ محمد بهاء الدین قدس سره جانشین پد رش 
میگردد و رهبری کشتی طریقت و حقیقت را بدست میگیرد و همان روش خاص بدون 
کمترین تغییری بحیات خود ادامه میدهد و این بار شیخ محمد بهاء الدین شیخعلی 
را با همان دستوری که پدر بزرگوارش داده بود بعذبران بر میگرداند و بازدو سال 
درحال تجرد و بی ما واتی نسر می‌برد و باز تصمیمی برای سکونت و استقراردر 
عنبران نمی‌گیرد و هرگز بفکر تأهل و ازدواج نمی‌افتتد . 

و با وجود تشکیل نماز جماعت و جمعه و مجالس تهلیل و ذکر باز در سک 
سر در گمی خاصی میگذراند . 

معتمدین محل از عنبران گرفته تا آبادیهای دیگر و بالاء‌خره اکثر اهالی از 
علماء و خوانین نمین دو فقره عریضه مفصل از دو منطقه پر جمعیست این محیط 
مینگارند و آنرا امضاء می‌کنند و بوسیله دو نفر قاصد بمحضر مبارک حضرت شیخ 
محمد بهاءالدین میفرستند و در آن نامه از ایشان استدعا مینمایند که اجازه 
دهند هم شیخعلي در اين منطقه ماندگار باشند و هم اجازه دهند که اورامتاً هل 
سازند در مقابل اين نامه که شاید بوخلاف نظر شیخعلی بوده قاصدان پس‌ازدوماه 


۴۰ 


بر میگردند و جواب نامه را با دستخط حضرة محمد بهاء الدین قدس‌سره میآورند . 
و جا دارد ما آن نامه را با خوانندگان اين اوراق پریشان با هم بخوانیم . 


اینک نامه بخط محمد بهاء الدین قدس سره 

العماللعه اتخی جع لوب آولباته مجالی اضلیات جمالم و جلاله وا لنوت 
والملام علی سیدنا محمد مظهر گماله و عظهر نواله و علی آله و صعبه و عضرته 

و بعد از حقیر فقیر معترف بعجز و تقصیر اقل الانام 

و بعد از حقبر فقیر معترف بعجز و تقصیر اقل الانام بجمیع علما* اعصلا م 
و امرا* و حکام دوی الاحترام و سار خاص و عام ولایت طالش عرض اعلام بعد از 
تبلیغ دعا و سلام میشود که دو طفری مضبطه مسطوره مسهوره بمهر جمیسور که 
نوشته و فرستاده بودید و بعد از حمد و ثنای حضرت پروردگار معبود و درود بسر 
رسول‌ودود زبان قلم را باظهار اخلاص و اختطص ارادت و اعتقساد نسبت باین 
خاندان عالیشان نقشبندیه که عین شریعت حضرت نبویه است صلی الله علیسه و 
سلم کشوده بزبان مقال و حال مرحبا و اسلا و بارک الله منافیکم در جواب گفتیم 
و گوهر دعا را در سلک تمنا ساخته در فرید لوحش الله ۰۰.۰۰.۰۰ (۱) 
را با الماس طلب سفتیم و ضمنا " بسطی را در باب تاهل جناب ارجمندی منظور 
نظر کیمیا اثر حضرت قطب اکبر والد ما جد فقیران قدس الله روحه الاءطهر و 
سره الانور علی افندی و توقف کردن وی در آن مکان ما هول بسطی داده بودیید 
حسب الرضای شما بهر دو فقره رضاً دادیم حق تعالی بلطف و رحمة خویسش ش ایسن 
معامله را بر ما و شما مبارک و باعث مرضاة حضرت خود تعالی و نقدس و تبارک 
فرماید چونکه نیت شما در این معامله ان شاء الله صحیح است و بیخواهش وطلب 
ارجمندی علی افندی بوده است امید که از کید شیطان مصون و و 
محفوظ ها شون باه 

لکن باید که هشیار باشید که یوسف ما را که در مصر شما غریب افتاده هر 
چند که عزیز است بناز دارید و وی را در قبول آرزو و مراد وی که همیسن اتباع 
سنن سنیه و طریقه مرضیه حضرت مصطفویه است صلی الله علیه و سلم خش‌نود 


(۱) اینجا کلماتی قابل خواندن نبود . 


۴۱ 


ساخته و مراعاه ادب و حرمتش را کرده مرنجانید و میازارید که رضای خاطر وی 
برضای خاطر ما و پیران ما عاشد میشود و لاحصول و لا وه الا بالله العلی 


الحمدلله رب العالمین /۱۳۸۵ امضاء و مهر محمد بن عثمان نقشبندی 


دِ 


مد لالز حوز رپ ا ونیا اک نا ست یلم داملایا للع سید رز رال اس 
اله ات تمد تسیب مقر با مصالم ولیک بر مر زر شترا 2 
رورا دیص رت رد یل رل راد دیرر رن رد رد 7 ری 
1 ار سا ده رم رس ره نز «درودی ول ورور توت ۸ ۳ ال سفق رارارس وا ۳۳ 
سبت! ام رن ا بنقل رم ع عبت ار 29 ود لول( ل صارابل ر 27 
میم روگ سک سافت مر ری وه رش زیم ِ ِِ 
رو عازن سطرربط رکه میت و وال ترا 77 مب 1۶ ور | ثر 17 17 
ورگ نا ۳ رده یر عیام نک ردو کر 4 رها ملق رو اه ب مس با رفک 
کتک ی ام کاوسم ریخست 4 فا رازن ار پیت 
مرک رک یال مفو) رز مراان نان فترل « کون اک ک رکب ماش ررض اء 

مروت با 9 مضه ع رس نار راد درل را برتول اررودر! درل منم 

سفن سیر مرت + عا ور 2 مت 7 دس رات ارب دنق رز 2 


ای وب مک رف ک قاط رل ال ۵ مر زد ام ای 
تنل سر نی 
در رها بر 
م۳ 


نا مه‌حضوت ثیخ ضیاء الدین قدس سره به‌علماء وا مراء نمین وعنیرا 
۴۲ 


" شیخعلی پس از شصت و اندی سال عمر بدامن زندگی عادی برمیگردد " 
نامه پر از مهر و محبت حضرت شیخ محمد بهاء الدین بدست علماء و امراء 
و حکام عنبران و خوانین نمین که بزرگترین آنها "سیف الملک " بوده میرسدو آنها 
خوشحال میشوند و برای شیخ در عنبران خانه میسازند و او با خانواده نجیب و 
اصیل سادات مناباد وصلت مینماید و با دختر جوان سید محمود که از علسسای 
وقت بوده ازدواج میکند . 
تاریخ اين ازدواج معلوم نیست ولی رواية اين قدر مسلم است که اولین ثمره 
اين وصلت درسال ۱۲۸۴ - يا ۵ بوده ولی بعد از دو سال یا کمتر این کودک 
. بفرشتگان آسمان می‌پیوندد و دومین ثمره و نتیجه در سال ۱۳۸۸ هجری قمری 
بدست میآید و اين مولود مسعود بعدا " یکی از رجال روزگار میشود که ما در متن 
اين نوشته خود بشرح حالش میپردازیم بهر حال او طبق رسوم و دستور مرشد ش 
بترویج احکام شرعیه مشغول میگردد و برای مردم پناهگاهی محکم و ملجثی استوار 
بحساب میاآید , 
چون محیط عنبران بعلت اینکه زستانها سرما خیز و یخ بندان است برا ی 
اقامت دائمی شیخ مناسب نمي‌باشد لابد برای گیلان میروند و آن وقت در زمان 
امپراطوری نزار که مرزی محدود درمیان ايران و روسیه نبود میروند در آبادیها ی 
پر جمعیت بیرون از مرز ایران در مجاورت. آستارای ایران و روس مدت چند سالی 
اقامت میکنند و آنجا منجد میسازند و ترویج دین مینمایند , 
برادران اهل سنت آن منطقه از او استقبال شایانی مینمایند و بعد از چندی 
که سربازان تزار مزاحم ايشان میشوند بخاک ایران برمیگردد و در مجاورت آستارا 
دز آیامی آق جنام + طلفه زین وبلیتی بابتان بل متا زکد و آنضا کرت 
میگزیند که تابستانها بعنبران میآمد و زمستانها بهمانجا انتقال می‌یافت . 


باز بیاد خانفاه بیاره 
شیخعلی این بار زن و بچه اش را میگذارد و باز جاذبه مغناطیس معضوی او 
را بکوی عشق و بسوی سرزمین فیض و بدیار مرشد و مرشدزاده اش میکشاند او باز 
بکردستان میرود و اين بار خیلی عاشقانه و مشتافانه هم میرود زیرا پنسج - شش 
سالاست آنجا را ترک کرده و دیگر روی پر صفای صوفیان را ندیده و آن محیطی 
را که جوانیش را آنجا داده و زندگی جاوید گرفته مشاهده ننموده و سیمای ملکوتی 


۴۳ 


مرشد زاده اش را مشاهده نکرده است . 

فیلش بیاد هندوستان می‌افتد و بالاخره بمقصد میرسد اما باز با حادنشه‌ای 
وحشتناک روبرو میشود با واقعه ای بسیار سنگین و طاقت فرسا, 

اين یار جانشین مرشدش و فرزندش شیخ محمد بها* الدین قدس سره پشت 
سر پدر بزرگوارش بکاروان پرشکوه ابدیت و بزمره* اولیا* و انبسیاء می‌پیوندد و 
چهره تابناکش را در نقاب خاک مستور میسازد , چه باید کرد ؟ 
و ماالناس الا راحل بعد راصل من العالمر الفاتی الي‌العالمم البساقسی 

اما بنا بوصیت حضرت سراج الدین قدس سره بعد از محمد بها* الدین فرزند 
لائق دیگرش بنام " عمرضیاء الدین " بر مسند پدر و برادر مي‌نشیند و باز همانطور 
تعادل کشتی طوفانزده حادشانرا حفظ میکند و خانقاه با برنامه الهی خودبحیاتش 
ادامه میدهد . ۱ 

پس از چندی شیخعلی با اجازه حضرت ضیا؛ الدین از محضرش وداع مب؟ند 
و چه وداعی ؟ از آن وداعها که هنگام انجام آن از سنگ ناله خیزد و بوطن 
خویش باز میگردد . 


صحنه ای آرام 

زندگی روی جریان طبیعی خود میگذشت همان توالی شب و روز کش‌تیهای 
هميشه در حرکت زندگی بشر را بساحل مرگ میرساند نوزادها کودک؛ میشوند کودکها 
جوان جوانها بکهولت و پیری میرسند و از زندان زندگی آزاد میگردند بابدیت 
میپیوندند و اين قانون لایتفیر همیشه بوده و هست و خواهد بود , 

شيخعلی دارای فرزندانی شد پسران متعدد دختران متعدد همه بزرگ و جوان 
شد ند . 

نخستین ثمره زندگیش بنام " محمد سعید " که در ریعان جوانی است او در 
دامن مادری عفیفه و شریفه و زیر سایه پدری عالم ربانی و عارف بالله تربیت 
یافته و درس خوانده مقدمات فارسی و عربی و صرف و نحو و مقداری از منطق را 
فرا گرفته حالا جواني فاضل است. 

شیخعلی در این مدت که از کردستان دور دست بود و نمیرفت يا دیر دیسر 
میرفت ولی رابطه مکاتبه برقرار بود باستاد و استاد زادهء خود نامه مینوشت و 
اظهار اخلاص و ارادت میکرد. 

وی 


اين دفعه هم نامه ای از طرف خود ولي با خط فرزند ارجمندش محسد 
سعید که حالا جوانی لائق و فاضل و در بحبوحه» جوانی است بحضرت شیسخ 
ضیاء الدین قدس سره مینویسد و بوسیله قاصدی بنام محمد کریم ارسال میدارد . 

پس از چند ماه برای اين یکنامه دو جواب میآید یکی خطاب بخود شيخعلي 
صاحب نامه بزیان فارسی و یکی هم برای نگارنده و کاتب آن بزبان عربی . .همان 
محمد سعید جوان . ۱ 

و لازم است ما هر دوی آن نامه ها را که از مرکز عرفان و ارشاد و شریست 
و طریقت و حقیقت صادر شده و محتوای خاص و بی نظیری دارند برای صاحبدلان 
اهل معني بنویسیم و بخوانیم تا بهره ایشان از آن چه باشد؟ 


نامه اول از حضرت شیخ عمر ضیاء الدین بشیخعلی عنبرانی قدس سرهما , 

محب ازلی جناب احب الاءحباب برادر طریق توفیق » صدیق راه تحقیسسق 
حاج شیخ علي مورد فیض خفي و جلي و بازوی تصدیقش مو*ید بالطاف ایزد لسم 

بعد از بیان داستان محبت و پس از تا کید براحیای شریعت دعای استقا مت 
بر سنت سنیه که از جمله ادعیه عبقربه است هدف خادم البریه است. 

بعد . مصحوب محمد کریم قاصد بنامه صداقت علامه اين حزین را مس‌سرور 
نموده بودید با حور باشید , 

حقیقه " اين پس مانده که از دوری دوستان درمانده است و از کاسنی بوستان 
عثمانش خوانده اند هرچنذ که عار شان درویشانم لکن از لطف خدا که خاردامن 
شده‌ام باری بدیدار غلامان درگاهشان عاشق وار به محبت قدماء آن دربتار 
گرفتار. چه خوش اگر ملاقات میسر ميشد , لکن میدانم که برای تو زحمت کلی‌دارد 
و عهود محبت آیات سابقه عهد الفت البته فراموش نشده اند که الان علي ما کان 
درآینسه دل درویشان عیان است لکن بارسال فرزند ارجمند بامید مزید ستا دت 
و بهره مندی محمد سعید را روانه دارید که از گلاب وجود مسعودش بوی گلستان 
محبت شما را بمشام عهد وفاق می‌يابیم و او نیز آن شا* الله زیاد از فرزندی 
امیدواری هست با نور تازه و عودت » مایه سرور دوستان نزدیک و دور آید,دعا ی 
توفیق خدمت دین بر وفق رضای اصحاب کهف یقین مطلوب است والسلام علی 
تابعم الهدی امضاء .... عمر عثمانی خادم اسود و احمر 


۴۵ 
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۴۶ 


نامه دوم از شیخ ضیاء الدین بفرزند شیخعلی ‏ 


الی ولدی العزیز محمد سعید حفظه الله: قةة کبد علی وقرة عیضی عمر 
عفی عنهما - 

الحت. له الی,صفیته الاءیان و ربهر طوبه احقرات کهیی ال8ه 
و کره الیهم الکفر و الفسوق والعهیان ذلک فضل الله یو*تبه من یشاء و اللسه 
ذ والفضل العظیم . والصلوة والسلام علی حبیبه و صفیه و نبیسه سیدنا معمد 
الذی انزل علیه القرآن و فیه شفا* و رحمةّ لاسل الایمان الذی لا یتم الابالاسلام 
والاحسان و علی آله و صجبه اصل المفقرهٌ و الرضوان . 

الق وتان کاب ینک ای اصبیه یفنم :ماک خدیوه [مطااین 
زوابا الفتوه . و بعد ما اسر القلب بنگاته الخفیه ظهرئی انه کان بخط غرة جباه 
اصحاب صفغةٌ الصدیق و التوجید قرٌ عینی اهل التفرید تا موید/ "للشکرومزیدا" 
للذگر احببت ان اکتب الیک ظمات ینفعن لمن لا تتضذ‌ها هزوا يا قرةٌ عینی,» 
اعانک الله فضلا " و کرما ": اختر» ما اختاره الله من الاداب لاءعبابه و اقتف ما 
آثره النبی المکرم صلي الله علیه و آله و سلم لاءصحابه . و کن حنیفا | مینا وفی 
خب نله باللیالی اتیطای و انس اعد من ابطه آلیک :و اخانک الی. هی افسشیت 
واذگرالله و الموت و لاتحزن لوجود پستر مالقوت و لا تا س علی مافات و لا تنظر 
الي اناتي و آنس کل وقت بانقاسک الحالیه کی لاتجری بالفظه کالجهلةّ و لاتغرح 
ان اللء لا یعب الفرحین و ان علی الله علیه و سلم «اقم العزن تا ای ات 
و دیاقع مته: 

و توجه الینا بکمال الصدق مع علیکم الاسفر کی نرییک آن فا* الله کما ربی 
حضرة ابی الحاج شیخ علی, اباک و فنتطرک ان شاء الله فی الربیع 5الربیع, ومورد کم 
ربیع القلب لافیه بردا" و لاحمیما والسلام و بارگ الله الگریم ۰۰ ۰. 

ترجمه یکقسمت از نامه عربی . 

بفرزند عزیزم محمد سعید خدایش نگاه دارد همان پاره جگر علی و نور دو 
چشم عمر " مقصود خودش است " . 

نامه پدرتان بدوست فقیرش رسید آن نامه را با دست ارادت گرفتم همانطور 
که روش یاران زاویه جوانمردی است پس از آنکه دل من از نکته های پنهانش شاد 
شد برای من این امر آشکار گردید که نامه بخط نور چشم صاحبدلان اهل وحسدت 


وف 


است موجب سپاس گردید و بیشتر بیاد شما افتادم . 
خواستم کلماتی را بشما بنویسم که آن برای کسانی که بباد مسخره اش نکیرند 
سودنند باشد . 

نور چشما خداوند ترا در سایه عنایت خود نگاهدارد , آنچه را اختیار کن که 
خداوند آنرا برای دوستانش اختیار کرده است دنبال چیزی برو که حضرت رسول 
آنرا برگزیده است و ترجیح داده پاک‌باش » امین باش » و شبها از محبت خدا 
در زاری باش . بدی هر کس را نسبت بخودت فراموش کن و همچنین خوبی خود 
را که بهرکس کرده ای . 

همیشه خدا را و مرگ را در یاد داشته باش بهر چیز که زوال پذیسر اسست 
محزون مباش و بآنچه که از دستت میرود غمگین مشو و بفکر فسردا و آینسده 
وقت مگذران. 

با آن لحظاتی که میگذرد انس بگیر و حساب آنها را داشته باش تا اوقسات 
مانند نادانها با فلت بر نو نگذرد , 

و شاد مباش خداوند اشخاص شادمانرا دوست ندارد , حضرت رسول همیشه 
برای مراعاه ادب در حضور خدا غمگین بود با صدق دل بهمراهی پدرت بسوی ما 
توجه کن تا ترا تربیت کنیم همانطورکه پدر بزرگوارم حاج شیخعلی را تربیت کرد ما 
انتظار شما را در بهار می‌کشیم که مانند بهار بيائی و منزلگاه تو بهار دل ما است 
که نه در آن سردی خواهد بود و نه گرمی . 


با اينکه در اینگونه موارد نامه های متعددی در دست هست که همه شان 


دارای مفاهیم معنوی میباشند ولي ما با این نامه که نقل کردیم باین موضوع بایان 
می‌بخشیم و از راهی دیگر آغاز میکنیم . 


۴۸ 
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نا مه‌حضرت ضیاء الدین قدس سره به شیخ محمدسعید فر زندشیخ 
۴۹ 


شیخ محمد سعید نقشبندی حالت جواني 


۵۰ 


۵۱ 


آگاهی ای کوتاه درباره حضرت شیخ ضیاء الدین قدس سره 


ایشان دومین فرزند لائق حضرت شیخ عثشمان سراج الدین قدس سره بوده اند و 
مانند پدر بزرگوارشان بمقام کمال عروج کرده و بدرجه ارشاد نائل شده اند عسلاوه از 
افاده و افاضه معنوی چون قریحه شعری داشته اند "فوزی" تخلص میکردند گاهگا هی 
ازین راه نیز مریدان ودلدادگان عشق الهی را مستفیض میفرمودند ولی متأسفانه 
ما دسترسی بنمونه ای از آثار ايشان را نداشتیم تا ازین طریق شخصیت متلاطم 
و متموج ایشان را بصاحبدلان اهل معرفت اراثه نماایم . 

بعد از رحلت ایشان که فرزندانی برازنده داشته متناوبا بر مسند ارشساد 
ایشان تکیه زده اند و یکی از فرزندان آن بزرگوار شیخ کمال الدین نقشبندی معروف 
بشیخ کامل قدس سره بود که بطالش مهاجرت کرد و اینجا متأهل و متوطن شدو 
امروز فرزندان وی در طالش زندگی میکنند . 


راه و مسیر عسوض میش‌ود 

درنامه ای که حضرت شیخ ضیا؛ الدین بشیخ علي و بفرزند عزیزشان نوشته 
بود دیدیم که با چه عباراتی مشتاقانه و ادیبانه تاکید کرده اند که محمد سعید 
را بخانقاه بیاره و بمرکز ارشاد و طریقت اعزام دارند تا آنجا روی اصولی که خود 
شیخ علی بمقام کمال رسیده اند فرزندشان نیز از آن مسیر مراحل تربیت و نیسل 
یمرتبه عالی را طی نمایند ولی ما مي بینیم که‌این راه عوض میشود و اين جوان 
فاضل تصمیم دارد بمرکز امپراطوری اسلامی باسلامبول پایتخت خلافت سلاطیسسن 
عثمانی که خود را سئول جامعه اسلام میدانستند و بر سراسر خاورمیسانه و مصر 
و مکه و مدینه حکمفرماتی داشتند برود و آنجا ادامه تحصیل بدهد آنچه‌از تحقیق 
و جستجو بدست میآید این است که ايشان در سال ۱۲۸۸ تولد کرده اند و باز با 
دستخط ایشان می‌بینیم که در تاریخ ۱۳۰۸ در بیست سالگي در آبادی ای بنام 
سیاهکوه در خاک روسیه کتابی علمي در خدمت استاد محمد افندی درس خوانده‌و 
تمام کرده اند و باز در پشت کتابی می‌بينیم که ایشان در سال ۱۳۱۱ در بیست 


و[ 


و سه سالگی که مراحل درسی‌شان تا نزدیک مطول سعدالدین تفتازانی بسوده 
آباده متاقن بای اون تون 

ما در مقاله " عنبران " که در یغما چاپ شده توقف ایشانرا در اسسلامبول 
بیشتر و زیاد نوشته ایم و آن اشتباه‌است زیرا پایان تحصیلاتشان در تبرکیه سال 
۴ در بیست و نه سالگی بوده که مدت اقامت شان ۴ سال است و آنجسا 
مدرک تحصيلي خود را از دست استاد الحاج حافظ عثمان حلمی بن حاج حافسظ 
محمد علی وصفی میگیرد و عازم حرمین شریفین میشود و دو سال در مکه مکرمه 
و مدینه منوره اقامت میغرمایند و آنجا هم پس از پایان تحصیل باز در محضر 
علماء حرم شریف بتحصیل ادامه میدهند وآنجا هم از استاد مدرس مسجدالحرام 
مدرک تحصیلی خود را میگیرد و اجازه میخواهم که گوشه کوتاهی از آخراجازه نامه" 
استادش که خیلی عارفانه است باستحضار خوانندگان برسانم . ایشان پس از شمردن 
اسانید و اساتید خود در هفت ورق مرقوم میفرمایند ؛ 

فاجزت للفاضل الحاچ الشیخ محمد سعید افندي بن الشیخ علی‌افندی‌الطالشی 
و فقناالله وایاه باللطف والفلاح و آناالفقیرا لمعترف بالذنب والتقصیر الذی اذا 
غاب لم یحضر و ادا حضرلم یذکر خادم نعال العلما* و تراب اقدام الفقها» 
عبدالکریم ابن‌سید حمزه الدربندی اکرمهما الله بلطفه الا*بدی المدرس فی‌المسجد 
اتخرام کریه الله الی یوم القتام امین و الصعلله نرب الخالمین ظروتم سته عازن 
الف و حلثماة و سنة عشر فی یاقی ذی الحجة الحرام من سجرة رسول الله الملک 
العلا م . 


و 
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نا مه‌حضرت ضیاء ا لدین به سعتمدان 


وریش سفیدان عنبران درباره 
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حاج شیخ محمد سعید در مصر 

پس از دو سال اقامت در حرمین شریفین و استفاده از محضر اساتد آن 
مرکز و حی و قرآن با سرمایه ای ابنوه از علم و کمال و معنویت عازم قاهسسسره 
میگردد که آنزمان از بزرگترین نقطه علم و دانش بود و دانشگاه الاءزهر نصونه 
بارزی از تفوق جهان اسلامی آن روز وی بشتار میآمد . 

ایشان که از یک موهبت کم نظیر الهی از قبیل هیئت و قیافه جالب و 
جاذب و بیان سحرانگیز و وقار و شخصیت ممتاز برخوردار بودند همی‌نکه و ارد 
قاهره شدند جمع کثیری از علماء و رجال مصر مجذوب قیافه و بیان و لحن گفتار 
ایشان شدند و حتی در میان علماء و اساتید الاءزهر هم نفزذ عجیسبی پیسدا 
کردند و از ايشان جویا میشوند که اهل کدام کشورند وقتیکه ايراني بودن !و را 
میدانند برتعجب شان مي افزاید و میگویند ما یکنفر هم اینجا ایرانی داریم که در 
دربار خدیو مصر موقعیت خاصی دارد و معلم مخصوص و بازرس و مفتش معصسسارف 
عمومي است . 

بالاخره حاج عبدالله سکوتی اسالمي را بایشان معرفی میکنند واين دو تا 
ايرانی با هم آشنا میشوند , 

آشنائی این جوان فاضل ايراني با اين شخص که چهل سال است در قاهره 
میگذراند اثر عمیقی روی افکار او میگذارد و آتش خاموش شده يا زیر خاکس‌تر 
محیت بوطنش را دوباره روشن میسازد و ما در آخر این اوراق راجع بحاج عبدالله 
سکوتی گوشه ای از وضع زندگی او را شرح میدهیم . 

قاهره از شیخ محمد سعید استقبال میکند روز بروز موقعیت اجتماعی او وسیعتر 
و استوارتر میگردد و او جریان کار و موقعیت خود را بپدر بزرگوارش مینویسد و از 
او اجازه میخواهد که در دانشگاه الازهر مصر بماند ولی پدرش این اجازه را باو 
نمیدهد و مینویسد که آن محیط مرکز علما است و دانشگاه الازهر کارخانه علما* 
پروری است و بوجود شما زیاد نیاز ندارند و اين محیط عنیران و همین منطقه 
است که در تشنگی و بی‌آبی میسوزد و شما باید مانند ابری برسر این خشکی زدگان 
یا وی 
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و موءک‌دا" بایشان سفارش میکند که بکشورش برگردد و بنقطه نیازمند بترویج 
احکام دین و قرآن توجه کند . 


حاج شیخ محمد سعید در عنبران 

آیشان تحت تا ثیر نامه بدر بزرگوارشان قرار میگیرند و آماده* برگشت از مصر 
میشوند و از علماء و اساتید و رجال آن دیار و از دوست ایرانی‌شان و از همه آشنایان 
خداحافظی میکنند و در سال ۱۳۲۱۷ قمری بترکیه برمیگردند و آنجا هم با دوستان 
تجدید دیدار نموده و اساتید را هم زیارت میکنند و از طریق نفلیس و باکو وا رد 
همین آستارای ایران میشوند. 

مردم باستقبالش میروند با یک قیافه ملکوتی و آسمانی که ما گوشه ای از آن 
را در تمثالش مشاهده مینماائم روبرو میشوند , 

ایشان وارد قلعه که محل سکونت پدر بزرگوارشان بوده میشوند ورود ایشان 
باین منطقه اعم از طالش و عنبران درهمه جا زلزله ای ایجاد میکند و همه تکان 
میخورند هیچ قسی القلبی نبود که با یکبار در پای وعظش نشستن متأثر و منفصسل 
نشود و مسیر خود را عوض نکند مردم ارادتی خاص نسبت بایشان پیسدا کردنسد 
برای اصلاح جامعه وجودشان حکم کیمیائی را داشت که با یکبار برخورد اثر خود را 

ایشان با اين حال باز تحت اوامر پدر پیر و مرشدش ببرنامه خود ادامه 
میدادند با امر پدرشان اقدام بازدواج نمودند باطراف و اکناف چه در عنبران و 
چه در اطراف آن و چه در قلعه و طالش و چه در بیرونز ايران جاهائی که در 
قرن هفتم وهشتم بزرگانی چون سید جمال‌الدین تبریزی یا شیخ زاهد گیلانی در 
آنجاها ارشاد میکردند و همه اهل سنت و جماعت بودند بارشاد و اصلاح جامسه 
مي‌پرداخنند . 

و این برنامه ثابت و مستمری بود که بدست ایشان انجام میگرفت و در همه 
اين ایام بدر بزرگوارشان درحال حیات بود موفقیت فرزند لایقش را از دور ونزدیک 
مشاهده میکرد . 

تا اينکه در ۱۶ ربیع الثانی ۱۳۲ هجری قمری این عالم ربانی در سن ٩۵‏ 
سالگی روی در نقاب خاک کشید و بکاروان ابدیت پیوست و در عنبران در جوار 
مرقد پیر کسکر در آرامگاه خود میآرامد رحمة الله علیه و قدس الله سره العزیز, 
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حاج شیخ محمد سعید و جهانگردی 

ایشان که شخصیت فوق العاده ای بودند و در محیط کوچکی مانند عنبران 
و اطراف آن و طالش و حوالي آن نمی گنجیدند ناچار تصیم گرفتند که مدنی 
بجهانگردی بپردازند و بسفرهای طولانی بروند , درآن زمان "هفتاد سال پیش" 
بزرگترین قلمرو اسلام قسمت خاور دور از قبیل ترکمنستان روس و بخارا و سمرقند 
و خوفند و کاشغر و آن منطقه وسیع و بزرگ بود که اسلام در آنجاها واقصا" در 
تلاءلو؟ خاصي بحیات خود ادامه میداد و حضرت شیخ برای اینکه این محیسط را 
بگردد با علما و امراء و آداب و رسوم آنان آشنا شود اقدام بمسافرت طولانی 
نمود و براه افتاد . 

در اين مسافرت که برادر کوچکشان "شیخ مظهر " همراه ایشان بودندوسفرنامه 
کوتاهی نوشته اند که نقل قسمتی از آن بحث ما را طولاني میکند و ما فقسط به 
نقاطی که در مسیر راه سفر ایشان بوده و در آن شهرها توقف فرموده و با علما و 
رجال آنجا رابطه داشته‌اند نام می‌بریم . 

بزرگترین مراکز آن دوره که اسلام آنجا در عظمت خاصی میدرخشید شهر 
تاریخی بخارا و سمرقند و تاشکند وآبادیهائی تا حدود کاشغر و مرز چین بود همه" 
اين شهرها را دیدن و چند هفته آنجا توقف کردن و با علما و فضلا و رجال آن 
آشنا شدن و بمساجد آنان رفتن و آنجاها برنامه وعظ و سخن راني اجرا کمر دن 
خود موضوع خاصي است , 

آنچه که شیخ مظهر برادر حضرت شیخ در سفرنامه خود مینویسد گویا این 
برنامه اجتماعی سخن راني و مجالس وعظ حاج شیخ گيلاني "باصطلاح آنها " آنقدر 
برای ایشان جالب و جاذب بوده و در آن زمان که وسیله بلندگو نبود مردم سعی 
میکردند که بهر وسیله باشد از استماع بیانات آسمانی‌شان مستفیض شونددرمساجد 
که برای نشستن جا نبود درحیاط مسجد می‌نشستند و حتي ببالای درختانی که در 
مدارس میجد قرار داشت میرفتند و وعظ ایشانرا گوش میکردند , 

آن وقت گویا قسمت بخارا و سمرقند که تحت تسلط سلطنت تزار بسود یک 
استقلال داخلی مانندی داشته اند فرمانده آنان که سمت قضاوه عمومی راهم داشته 
شخصي بنام قاضی "نیاز" بوده که میان او و"حاج شیخ گيلاني " روی فتوی برحلیت 
ذبیحه یهود و نصاری بحث و گفنگوثی شده و در نتیجه فاضی نیاز در فتوای خود 
بحلیت ذبیحه اهل کتاب محکوم گردیده است و درعین حال نسبت بحضرت شیخ 
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احترام فوق العاده قائل بوده. 

بهرحال پس از نزدیک یکسال سیر و گردش در آفاق و انفس آن دیار که یک 
جهان گردی پر بار و پر ثمری بوده حضرت شیخ باز بمحیط خود بر میگردد و این 
سفر پایان می‌پذیرد. 

و باز بار دیگر در سال ۱۳۳۶ هجری قمری سفری بروسیه آنروز که هنوز مرام 
امپراطوری پا بر جا بود میفرماید و در باکو » تقی اف شخصیت برجسته آن زم ن 
از او استقبال کم نظیری مینماید و آنچه از اين سفر اثری در دست است این است 
که بتقاضای نقی‌اف یکی از علمای شیعه باکو بنام میر محمد کریم (۱] تفسیری بر 
قرآن مجید بزبان ترکی بنام کشف الحقائق مینویسد و یا شاید هم قبلا" نوشته 
بوده آنرا بنام حضرت شیخ محمد سعید درمیآورند و بایشان اهدا* مینمایندکه امروز 
این تفسیر در سه جلد در کتابخانه ایشان موجوداست ۲۳" 

و باز در سال ۱۳۴۰ ه - ق سفری دیگر بکردستان بدیاری که پدرش آنجا 
زندگی کرده بود و آنجا تربیت یافته و بمعارج کمال رسیده بود فرمودند این با 
همراهی برادر دیگرش شیخ عبدالصمد تا بغداد و تا کرکوک و اطراف آن ادامه ‏ 
یافت تا آن هم بپایان رسید, 

و دیگر دنیا تغفییر یافته بود پیکر اسلام نيمي زیر دست کمونیستی ماند و 
بقیه هم در پایان جنگ جهانيی اول نکه نکه شد پرده سیاست غربی روی چره 
اسلام افتاد وهمه چیز از سیر خود جابجا شد وحضرت شیخ نیز برنامه جهانگردی 
خود را تعطیل کردند و بقیه عمر را در محیط عنبران و طالش و خلخال برای 
ارشاد مردم مسافرت میکرذند آنهم با چه شکوه و ابهتی . 

اگر از آبادی ای بآبادی دیگر حرکت میکردند حداقل صد نفر ازسواره وپیاده 
ملازم رکاب ایشان بودند و براه میافتادند با عظمت بي نظیری زندگانی ۸۱ ساله 
خود را که مانند آفتاب بهمه جا فیاض بودند بپایان رساندند و در تاریخ هزار و 
سیصد و شصت ونه قمری با شنیدن ندای با لنش المطمئنة ارجعی الی زک 
زاف مرضيةٌ بابدیت پیوستند و در جلو آرامگاه پدر بزرگوارشان آرمیسدند قدس‌الله 
سره و رفع الله در جته ‏ آمین . 

(۱) پاورقی : میر محمد گریم نجل میر جعفر علوی الحسینی الموسسسوی 
باکوی . 

(۲) اسم تفسیر : گشف الحقائق عن نگت الایات والدقائق . 
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۱ " آیا آثار زنده ای از ایشان باقی است ؟ " 

سلما * این شخصنت بززگوار با آن سوفایه عظیم غلمی باید آخا بای 
و جالبی داشته باشند ولي تا حال نگارنده از همچنین آثاری اطلاع دردست‌ندارم 
و ممکن است در ضمن حوادث و سوانحی که در خانواده ایشان رخ داد اين آنار 
مفقود شده باشد, 

آنچه که امروز موجود میباشد رونوشت مکاتیبی است که ایشان بدوستان خود 
در سمرفند در بخارا و در آن دیار ماوراء النهر نوشته اند که اتفاقا " خیلی جالب 

و آنچه قربب العهد و در اين اواخر عمر شریف خود مرقوم فرموده اند نامه 
مفصل چند صفحه ای است که بعلماء ترکمن ایران " گنبد " نوشته اند و ما قسمت 
کوتاهی از آغاز همین نامه شان را با جوابی که يکي از علماء ترکمن بایشان مرقو م 
داشته اند در این اوراق برای ارائه نمونه عرضه میداریم که برای صاحبدلان "سل 
معنی کافی خواهد بود, 

مقدمه نامه ای که حضرت قطب العارفین آية الله العظمي الشیخ محمد سعیسد 
نقشبندی اعلي الله مقامه بعلماء ترکمن و گنبد قابوس مرقوم داشته اند ؛ 


" الحمدلله الذی شرج هدور الطماه الراسخین بانوار الطوم النافعه و شح 
نحورهم بجواهر آلفنون اللامعه و اتبت دوحة المعارف فی لوب العرفا* و حمل 
قرط اتکا ها " کمک یهام الاب لصو بن دورات: اند و وبا فان 
من لا یعزب عنه مثقال غرة فی‌الارش و لا في‌السیاه و الصلوة والسلام الاتمان الا 
کطلان لین شیدنا معمت: الستجی انته پورتظه له لاه وی لو و شخییه 
و اتباعه النقباء التجباه 

اما بعد فأًنا قد لاقنیا فی بلاد خراسان بعض اشرافکم و هو ملا عبدالگریم القادی 
والشیخ عبدالخالق ایشان البخاری و حصلت بیننا مصاحبة و منادمةً مخصوصة حسب 
عفاد الحدیث حیث ورد ان الا*رواج جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف , , 
راحعة ای رعاید صعوی اللهعو الا*سلامیة و تقعیر مزایا معارف الرسانیة و فقط 
شئون حملة العلم دعائم الدین و مروجی احکام القرآن المبین و غیرها مما هو من 
وظائف الديانة الاسلامية و محسنات الم المرصويةً الاحمديةٌ علي صاحبها 7 لا ف 
اتطلوی تیه : 
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ثم رجعنا باصرار الاسالی اولی الخطر و انشاءن الی موطننا ببلاد جیلان و 
اشتغلنا حنی الامکان بما نحن فیه من خدمةّ الدین و تروبج احکام الشرع المتسین 
و ارشاد المسلمین احببنا ان نکتب الیگم کمات نذکرنا عندکم و تظهر بعض ما فی 
القوداد لدیکم فان الذکری تنفع المو*منین فنقول ایها الاخوان ۰.., " 

و بعد از اين به پند و اندرز و ارشاد می پردازد و نامه‌شان صفحاتی را 
اشغال میکندکه ما از نقل همه شان معذوریم و قسمتي بعد از" امابعد " را ترجمه 
تا یو 

ما در بلاد خراسان بعضی از اشراف ترکمن و رجال شما را ملاقات کردیسم 
بنام ملا عبدالکريم قاری و شیخ عبدالخالق ایشان بخاری و با هم مصاحت و 
گفتگوی مخصوصی داشتیم بمفاد حدیثی که وارد شده ‏ ارواح در ازل ماننسسد 
لشکریانی درهم ریخته بودند هر کدام از آنها در آن زمان یکدیگر را شناختنسد 
در دنیا نیز با هم آشنا و دوست شدند , این دوستی‌ها بر میگردد بمراعاه حقوق 
برادری اسلامی و باندازه برتریهای معرفتهای روحانیت و بحفظ شئون کسانی که 
حامل علم اند و مسئولیت دین را عهده دارند و بکسانی که مروج احسکام قسرآن 
مبین و کارهای دیگر از آنچه از وظائف دین اسلام و محسنات ملت حضرت رسول 

ما پس از زیارت دوستان ترکمن باصرار اهالی با شخصیت و با ارزش طالسش 
بوطن خود برگشتیم و تا حد امکان بآنچه وظیفه ما بود از ترویج دین و احکام 
شرع و ارشاد مسلمین اشتغال ورزیدیم . 

در این موقع دوست داشتیم که بشما علماء ترکمن نامه ای بنویسم تا ما را 
بیاد شما بیارد و بعضی از آنچه در دل ما است برای شما آشکار سازد زیر! یادآوری 
مسائل ديني برای موءمنان سود بخش است و اینک آغاز میکنیم که ای برادران... 
وکین خن اداه: بیدا گنه 

اینک نوبه آن رسیده که ما جواب نامه حضرت قطب العارفین آية الله العظمی 
الحاج الشیخ محمد سعید نقشبندی اعلي الله مقامه را که استاد عارف بالله 
عبدالقادر داغستانی مستوطن در صحرای ترکمن مرقوم فرموده اند بعرض خواننده 
دانشمند اهل کمال صاحیدل برسانیم . ایشان مینویسند : 


بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی شرج صدور اصل الفلاح لدواعی 
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القرب والقبول بلواقح انوار الاءروام من مهب الاتدة الي عالم الأشباح. فانشقت 
نفو سهم السعيدة عن تقلب احکام الطبیعة البشرية الی‌قبول نقحات النزصة الملکیه 
تفت مها تال وی ارگ ی ام اتیلکوتاو فا مین الخبروت کش 
اتعلت ارواسهم السارية با وطانهم الا صلية من عالم اللاهوت . 

والحلوة والسلا م علي من جائنا بکتاب جامعرزلشتات العلوم و المعارف متکفسل 
نبیان جمیع الاحکام و المعالع نفتقت ببسیلته ما ان رت من لیاتها و فتح بغانعته 
ما کان مغلقا من اجناسها و بقر ببقرته ما کان مکنتما " من فصولها و انواعها ففرقهاعلی 
اتقیا* امته بفصل خطابه و بینات آیاته فظهر دینه علی سائر الادیان بظهور حجنته و 
سطوع نوره سیدنا محمد و علي آله و اصحابه و نوابه الذین آقاموا الوزن بالفسط و ما 
ققا ی یزار اتکی وش ایرخیتاق عی القری قرق عیاش یی 

اما شد. پل وضل الب فیک الجرین التفتیام علی ااعضاند لهقو نسم 
المو*منین و تحریضهم علي محافظة اوامر رب العالمپن المنبتی عن علو همنکم و 
خلوص طویتکم فنلقیناها بایدی السرور و الاحترامم و وضعناه فوق رو*سنا بالتواضع 
والاگرامم فشگرالله سعیکم و احسن الله جزا*کم و کثرالله امثالکم والسلام علیکم و 
علی من یعطلی بنارگم و رحمة الله و برکاته ثمم نرجو من جنایکم الستطاب ان 
لاتد عونا عن دعوانگم الخيرية و لاتقطعوا مراسلکم المبا رکه المنبتةً عن احوالک‌م 
اتتهان طهاتوی اتکی هر مه ال یا الم ایو اي یه 
الدعوی و انباع الهوی و وفقنا وایاگم للاتباع و الته‌سک بالهعدی حنتی نحشر 
مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا* والصالحین و حسن 
اولتک رفیقا وصلی‌الله علی سیدنا محمد و علی آله و علی کل عبد مصطفی من 
اعل السموات و اسل الا رضین ۰ 

والسلا م علی الدوام نوصیکم الدعل* 

الکاتب الفقیر عبدالقادر الداغسنانی المستوطن فی صحرا* ترکمان . 

این بوه نامه این مود بزرگ این عالم زباتی که اگر با" تقاهیم حقففته وا 
ترجه کنیم. اولا" از قدوت ما تغارج است و فانیا " بایند» در اطراف کات و 
مضامین عالی و عرفانی آن کتابی نوشت که حد اقل صد صفحه باشند و این کار 
دشواری است ناچار ما از دست زدن بعبارات عمیق آسبانی آن خودداری میکنیم 
و استفاده از آنرا به عهده سرمایه داران علم و کسال و اهمل مصرفت و ال 


۶۲ 


میگذاریم و فقط از کلمه " اما بعد " بیعدش را بصورت ترجمه اي ناقص در میآوریم 


و تقدیم خوانندگان میکنیم و این پرونده را هم می بندیم . 


اینک ترجمه قسمت اخیر نامه این عالم ربانی عبدالقادر داغستانی . 

نامه گرامی‌تان که شامل پند و اندرز ببرادران با ایمان تان و ترغیب آنان 
بر نگاهداری اوامر الهی بود و از بلند همتی‌تان خبر میداد و از خلوص عقیسدنا ن 
حکایت میکرد رسید و ما آنرا با دستهای احترام و شادی دریافت کردیسم و با 
فروتنی و اکرام آنرا بالای سر خود گذاشتیم . 

خداوند کوشش شما را سپاس گوید و پاداش خیر بشما دهد و امثال شما را 
افزون سازد . 

درود و سلام بر شما باد و برکسانی که با آتش شما گرم میشوند و همچنین 
رحمت او و برکات او. 

از آن جناب پاک نهاداستدعا داریم که ما را از دعسای خیر خود فراموش 
نکند و رابطه نامه مبارکه را که از احوال پر میمنت تان آگاهی میدهد و برای دل 
بخواب غفلت رفنه برادران تان وسیله بیداری است از ما قطع نفرمااید . 

خداوند هم ما را و هم شا را از ادعای بیجا و از پیروی از هوای نس 
حفظ فرماید . 

ماوشما را موفق دارد که بدامن هدایت دست بزنیم تا باپیامبران وراستگویان 
و شهیدان و صالحان محشور شویم که خداوند برآنها نعمتهای خود را نازل کرده 
و آنها چه رفیقان زیبا و خوبی خواهند بود . 

و خداوند درود بفرستد بر محمد و آلش و بر هر بنده ای از اهل آسمان و 
زمین که آنها را برگزیده است . 

ما گزارش ناقص ونارسای خود را راجعم بحضرت قطب العارفین آیه الله العظمی 
شیخ محمد سعید نقشبندی اینجا بپایان میرسانیم و زیارنگاه ایشانرا در قله کوه 
"پیرکسکر " قدس سره در عنبران بالا باهل دل و صاحبان عرفان معرفی مینماایم که 
مطاف زوار و زیارنگاه ارادتمندان است که مانند پروانگان دور شمع آرامگاه مرادشان 
می ایستند و می‌چرخند و بسا ممکن‌است که بانکا؟ نیرویایمان بخداوند جه‌ان و 
اعتقاد خالص بمقربان درگاهش از فیض معنوی بهره مند و مستفیض گردند . 
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سمل تالم 
الرلم! لاکج سرام لفلن از 
انوا رال روا سس ی ار الا ثباع فانشمقت 
تغوسر لسع قل لیم لبم اب 2 ول 
22 وا تور 
او فا | ریش رو .ح ای ل- ارواداشسا 
اوط با« رال هر-. 0 
2 یم شتا للم لمات ۵سکنل 
بات يلام اما (سالم عضت لماک نا 
مزولا رگم ماج ت ار 
قماان مفتاسن او وا عهافزراعوازتا 
۱ د قرع 
ال یج له نوس ور 
امن لین اتا مرالزت ات راما 
وال لاش (صما راو نز 
الب امایی فل9 الاک براکمشتّل 


ناگ وت منطو من 
رم ول تفا رال تام 
و تسیا روف ۶ ناالواشع اگم 1 
ی 
سل بر #متاله‌ویا تم ی 
ااسیع" ان‌لایرعوناعند 9 ِ_ِ 
0 نی 
و 7 و روفتنها یم 
ارن۱4. 8 مشود که 
من‌اای وا لصلعت ۱۵ شرب اروا شاد 
رصی‌اولژدشتا ولاس وم بر ای 
تین اسر مه اهراب 
و رگا لوا و 3 ودب الوا ۳ لس 
رداه تا 


عکس نا مه عبدا لقا دردا غستانی ساکن گنبد به‌حضرت شیخ محمد‌سیسد 
نکشبندی قدس سره 


۶۴ 


الشیخ محمد عاکف فوزی نقشبندی 

ایشان یگانه فرزند حضرت قطب العارفین الشیخ محمد سعید نقشبندی بودند 
و در سال ۱۳۳۰ ه ح ق متولبد ده در هشت سالگی کاملا " قرآن را تلاوت 
میکرد و در ده سالگي قادر بنوشتن و خواندن بود در پانزده سالگی مقدمه صرف 
و نحو و منطق و حدیث و نفسیر را در محضر پدر بزرگوارش فرا گرفت و در بیسست 
سالگی در علوم اسلامي در همه ابعاد آن سرآمد امثال و اقران گردید و دیسر 
فارغ التحصیل شده بود. 

قریحه شعری بسیار قوی داشت و " فوزی " تخلص مینمود و با سه زان 
فارسی و عربی و ترکی ترکیه که از پدرش آموخته بود در نهایت شیواشی شعسر 
میسرود با شا گردانش بزبان عربی مکاتبه داشت بسئوالات شرعی و فقهی بدون 
تا خیر قوات: میداد شوه مساقل قراخ سلطبون 4 

یکنفر سئوال زیر را که بصورت معما و لغزی است از ایشان پرسید و سئوال 
این است : 
شخصی متوفی شد ازو ماند بسی مال وارث دوجوان‌داشت يکي عم يكي خال 
خالش پسرعمش و عش پسر خال نقسیم کن ای مفتسی آفاق در این حال 

ما جوابی را که این مفتی جوان داده از دستخط شان برای خوانندگان نقل 
میکنیم تا چه دستگیرشان گردد ؟ ! ۰ ایشان مینویسند ۰ 

زید دو پسر داشت یکی عمرو"و دیگری بکر و ربیبی هم داشت حارث نام 
بکر خواهر پدر حارث "هند" نام را تزوج نموده از او پسری تولد کرد نامسش 
"حسن " گذاشتند. پس حارث پسر خالوی حسن و هم عم باءم وی خواهد بود و 
قبلا " عمرو برادر بزرگ بکر مادر هند را متزوج بوده و پسری "حسین "نام داشته , 
پس حسین عمو زاده حسن و هم خالوی او میباشد بعد اینها همه وفات نموده فقط 
حسن و حسین و حارث در حال حیات ماندند بعد از مدنی حسن هم فوت کرده 
وارثئی بجز حارث که عم رلام و پسر خالوی حسن و غیر از حسین که عموزاده و هم 
خالوی وی باشد بجا نگذاشت . 
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حالا عم لام از ذوی الارحام است بی حظ است و چون ابن عم وارث منفرد 


است تمام اموال میت را حائز خواهد شد. 


و قد حللت هذا اللغز فی مدة ربعم ساعة معر تشویش الذهن و کمال الکلا ل 
ی ای التواق فان بعتی لس اما انش و کیان نمی تاک وی 


عمه زاده ایشان سید محمد طاهر قرشی طیب الله ثراه که ذکر خير ایشان 


صورت آن نامه ؛ 

ا تلا ام تاهت ملو و رفتار 
السلام ای آنکه دل در پیش اوست 
السلام ای از فراقت سوختم 
روز و شب نام تو چون ورد زبان 
السلام ای سرور عالی جناب 
مخلصت با اشتیاق ای نازنیسین 
دائسی باد آن وجسود محتسرم 
کی بود روزی ببوسم سای وی 
من نگویم تو غریبی ای عسزیز 
ما همه در هجر چون کنعانیان 
یکدمی بنمای رخ چسون آفتاب 
ابر دوری تانع دیستدار شنتد 
دارم از لطف شا چندان گله 
نه جوابی از برای کافسذم 
ريشه مهر تو انسدر دل نود 


السلام ای گوهسر والا تبار 
گرچه نسسیان ابا کیش اوست 
شمع جان در هجرتان افروختم 
میکنسم چون بلبلان آه و فان 
درد هجر تو بسرون است از حساب 
هست دامن بوس قطب الص‌ارفین 
خاطر آنصاحب بت الحسرم 
دیده روشن گردد از سیمای وی 
چسونکه در مصری و در پیش عزیز 
مانده در بیت الحزن با صد فغان 
تا بکی مستور سازی در ساب 
دیسدگان ما همه خونبار ند 
تدش وتان تساه 
نه بسوی ما گذاری یک قشدم 
کنسدنش زانجا بسی مشکل بود 
کی ترحم میکنسی وقت است وقت 


اين شعر که نقل کردیم از استاد سید محمد طاهر قرشی بود و غرض ما از 


اراثه آن ارائه جوابی بود که نموه ای از اثر طبع وقا < حضرت شیخزاده شییجخ 


ای صبا ای محرم اسبرار من 
یایریدا " بسن اصحاب الهسوی 


ای صبا ای موسس غمخوار من 
لایبالی بالنشدانی و النسوی 


باد میسون مر ترا فصل بهپار 
غنچه گلسراشده دل پر ز خون 
لاله دارد بر جگر داغ سسیاه 
عندلیب زار هم مشستاق توست 
یکزمان بگدر بسوی بسستان 
فالنفت منم الینا بالا‌نسی 
سر با شواقی الی ارق الحبیسب 
من تعلی یالس‌جایا العس‌الیسه 
آن وفاداری که پیسان کین 
مي نبرد رس ته مسر متسین 
گرچه حائل در میان شد صدجبال 
کرچه در صورت شده از ما نهان 
قلب مشتاق صدیق ذی ون 
صسورت المهد ی نیها تنجلی 
سوی ایشان بر تحیات و سلام 
سال نو را با همین عیسد شریف 
صد چنین اعیاد را آن خوش سیر 
از هصه رنج و السم » محفوظ باد 


اینهس ه بستان و باغ و مرغسزار 
گشته از هجرت بنفشه سرنگون 
از غست گریان شده چشم گیاه 
تا کند پیشت شکایتهای دوست 
تا بر آری آرزوی دوسسسستان 
اطلق الارواح من قیسبد العنا 
الذی ذ کراه منی لا بعیسب 
نیقی و رای 
نگسلاند کر چبه باشد در یمن 
گر چه دور افتاده باشد نا بچین 
لیک هر دم حاضراست اندر خیال 
هست دائشم پسش چشم دل عیان 
مشل مرآة صقیل فی الصفا 
لیس سدری صل خی" ام جلی 
از صمیم قلب با شوق تام 
تهنیت میکن بر آن بار ظسریف 
باسرود و عافیت آرد بسسر 
۳ 


بالاخره پس از ابراز محبت و عذر خواهی از اینکه نامه او را جواب نداد ه 


يا دیر جواب داده اين نامه اش در ۳۱ بیت بپایان میرسد و آخرین بیش هم 


ایهاالفوزی اوجز في المقفال 


آن فی الاثار ایسراث الم لال 


وایشان باز با عمه زاده دانشمند شان در مسائلی از علم صرف در موضوع 
ضمائر متصل ومنفصل مکاتبه و مباحثه داشته اند ما اگر بخواهیم تصام آن‌مکاتیب 
را نقل کنیم کناب ما از حیز استفاده عمومي مي افند فقط برای شاهد دو فقسسره 
نامه منظوم ایشانرا بدون اینکه دست بمضمونش بزنیم یا توضیحی درباره اش بدهیم 
برای اهل علم و کمال نقل میکنیم : 

نامه اين است : 


قد .جائنا منسکم کتاب عالسی فی اشرف الاءوقات و الاصوال 
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فهمت ما فیسه من التسسسوفیسسق 
بین " ذاک صاحب ال لح 
والفاضسل الجصامی والهندی 
لکنسنالم نرضش ما قید تالا 
لان ال الفاعل التأثیر و ال 
والاصل فی الم ثر المخسایره 
و لیس للفظ بها من مدخل 
من سم لایجسوز ان بجتمعا 
و ان تغایرا بالاتصال 
لذا قد اعترصت قلت انسه 
تالنسقة الاولي سی الصحیحةَ 


بیسن طامر القسوم و التحقیق 
و تن سای ال بسصسواج 
و شارج المغنی گدا الب رکی 
وش تسا ال ایازم 
مفعول تخمیسس لسلک العمسل 
من جهتء المعضی لما قه انره 
کلنار سوق العلم فاینجبلی 
خمیر فاعل و مقصول معا 
من جهه المعنسی مسباویین 
تا تتقی زه ات کیب 
یلزم قیسه الاجتمساع الیگره 


و ما گتبتم‌وه فی الجسواب 


نامه دوم که دو ستانه است 
لالم ملتي هط یی 1 
اتف ان کت رات 
شم صلوه الله بالتبجیسسل 
محمد دیق الک لق ال ی سم 
و آله الرجام و ال*یسسرار 
و بعصد فالرقیمء اللطيفسة 
مشسحونة بالحب و السوداد 
اوجبت السسرور بامتنسان 
بین ذوق محبسه سسبیل 
حضره مولان | فداه روحصسی 
کت ماگ اسان 
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علسي, عباد ه بما قد الا 
سبعانه عل علسی الانمام 
عل. کشت اتششتی النییسان 
مبعصوث. رب العصرش بالتعظیم 
علسی الگفار 
ممربه سن حسسن الا عتقشاد 
لاحائشل بینهما یحیسسسل 
لکن اراگتم بضسو*ادی ناظ. را 
یدعو لکم بالسوفق و الفتوح 


ی رباع 


اونگ تیانع ار رو نوتس با شتا 
/ ذکر ما اوتوا من النصائح دات ابتنسي ۹ علسي المصالح 


و 3 لسک الگتساب با اضانا 
سا گان حاضبرا" لدیضا الانسا 


نرسله ی اقسرب السنزمان بحصول رسی الصلگ النضسان 
و لمطلب الییرعی دوالاءعج‌ام ضی بحث توریث فوی الارحسام 
۱۳۳۱ ۲ تاه تفن اسان 
فرقموا ایاه بالتفمیسل, لیکتسب الجسسواب بالتس‌ویل 
۱ که متس وف و ااشنساة 


و دمییم بالخیر و السیعادة 
1 
قطما " اکثر خوانندگان از مطالعه این دو نامه منظوم چیزی دستگیرشان 
نمیشود و آغلب حتی از خواندن آن هم معذورند ولی علت آوردن آنها در این 
مجموعه این بود که اگر کتاب ما بدست اهل علم رسید ایشان از ملاحظه ایند و 
نامه کوتاه و در عین حال عمیق و طرز انشاء و سبک بیان آن باستواری فکر و 
اندیشه این جوان فاضل و دانشمند که در دامن علم در چهار دیوار مخسسدود 
عنبران رشد کرده بود پی بیرند و اين دو اثر بمصداق مثل مشهور " مشت نمونه ای 
از خروار است " و برای اهل کمال حقیقتی را کشف کند نه برای هر کس , 
یکی از خاطرات شیرین دوران جوانی نگارنده آن وقت که ۱۸ سال داشتم و 
سه سال از حیث سین از ایشان کوچک بودم و ایشان در خدمت پدر بزرگوارشان 
در مسافرت طالش بودند و من بخود جرئت دادم نامه ای منظوم بحضور ایشان 
تقدیم کردم ایشان در همان وزن و قافیه جواب نامه ام را مرقوم فرموده بودند 
که عين آن نامه را برای معرفی لطف طبع و قریحه شعری ایشان نقل میکنم " اینک جواب " 


صباازمن بگو آنراکه گردوراست دیدارش ولی‌با چشم د ل‌ظاهرهمی‌بینم بهر بارش 
رسیدآن نامه منظوم‌تان ای نور چشم‌من که رشک شعرسعدی بوداشعار گهر وارش 
چنانزصحتت مشعوف گرد یدم که‌نتوا ند نمودن‌خامه خونریزدرصد صفحه اظهارش 
مراازگردش چرخ فلک خاطر پریشان‌است ترا مکتوب ننویسم اگر غفلت مپندارش 
محب صادق‌آن‌با شد که‌حب‌وی بود پنهان زمانی نکسلاند از دل خود رشته‌وتا رش 


۶۹ 


کنونم گرنبودی‌خا ل‌همچون خال‌مهرویا ن همی پا شیدکلکم لعل سرخ| زچشم خونبا رش 
بیا فوزی جواد خامه را اینجا عنان در کش 
همان طور که گذشت ایثان در زبان توکی ترکیسه نیز با مهارت خاص و طرز 
استادانه ای شعر می‌سرودند یک قطعه از شعر تركي ايشان در دست است‌ونگارنده 
نمیسداند که آنرا بکدام یک از دوسنانش نوشته اند و بعد از ملاحظه آن در نزد 
ارباب فضل این حقیقت کاملا" روشن است که تا شخصی سرمایه ای سرشار و قریحه 
و طبع شعری بسیار استوار نداشته باشد نمی‌تواند اثری باین زیبائی بيافریند, 
اين است قطعه شعر بزبان ترکی ایشان بسبک شعرای مشهور ترکیه : 
الا ای مجمع فضل و کمال منبع عرضان 
فصاحتله بلاشت ساحتنده ملزم‌سحبان 
ینشدی نامه سامی نز اولحالنده کیم کوکلم ۰ 
اسیر دام نم اولمشدی همچون‌مرغكي‌نالان 
نود اعتدال و صحت ذات شریفونله 
بومهجورحزینی آیلدی یک دلخوش وفرحان 
کمال مهرایله تبریک عید ایتمشدنز جانا 
حصول امتنان وفخری ایجاب‌ایندی‌بی‌پایان 
سرور و انبساط وعافیتله حضرت یزدان 
نصیبیم ایله یارب عید وصل روی جانانسی 
که بو اعیاد ایله قلب حزینم اولمدی‌شادان 
قلم اظهار درد هجردن در فوزیا عاجز 
فاوجز فی کلام یورث الا لام والاحز ان 
البته هر خواننده که از ادبیات ترک اطلاع داشته باشد میداند که کلیه 
اشعار شعراء ترک زبان مانند فضولی و وهبی و از متأخرین ناسق کمال و ملسم 
ناجی و امثال شان مخلوطي از زبان ترکی و فارسی و عربی است و سبک شس‌عر 
ترکي محمد عاکف فوزی نیز روی همان اصول است. 


۷۰ 


تست وت 


شیخ محمدعا کف فوزی نقشبندی 


در سال ۱۳۱۴ شمسی که ایشان ۲۵ سال داشتند و در اوج اعلای علسسم و 
دانش و کمال و شخصیت اجتما عی محیط کوچک عنبران واقعا " برای ایشان کوچک 
بود او خود را در قفسی میدید که شکنجه خیز بود و نمی‌توانست آن شرائط را 
ادامه دهد تصمیم گرفت که اقدام بسافرتی بنماید از پدر بزرگوار خوّد اج-ازه 
خواستند و ناچار با ايشان موافقت شد ایشان با مصاحبت عمو زاده خویش ش‌یخ 
برهان الدین‌کمالی در نخستین حرکت تا اردبیل رفتند و آنجا مهمان یحیی‌خان 
امیر چوپانی رئیس دادکستری وقت شدند و از آنجا باسفارش و رهبری امیرچوپانی 
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بتریز وارد شدند علماء تبریز بدیدن‌شان آمدند و از سن کم و سرمایه علمی بسیار 
زیادشان دچار حیرت و اعجاب شدند و روز بروز این رابطه بیشتر ميشد واین‌دو 
مهمان قریب یکماه در آنجا توقف نمودند که جز نکریم و احترام و مباحشه علمی 
و حتی گاهگاهی طرح مسائل مذهبی آنهم‌با برداشتی موء دبانه چیسزی نبود این 
توقف در تبریز آنروز برای ایشان بسیار رضایت بخش بوده و حتی قطعه شعری که 
ذیلا " درج میگردد شاهد این قضیه است . اینگ شعر که تقریبا " نظیر , غزل حافظ 
(( خوشا شیراز و وضع بیمثالش ) میبالش ۰ 


خوشا تبریز و وضع. دلگش‌ایش نگاهش دارد از ات سزدان 


دلم را کرد خرسند و فرو ریخست 
رواني تازه مي بخشد دما دم 
تعالی الله عجب‌لطف وصفائی‌است 
چراغ برق ماننس.د کواکب 
تو گوثی در لطافت صحن مینواست 
ز یکسو بلبلان باغ و بستان 


تب و تابی که بودم در دل و جان 
نسیم جانفزایش باس.دادان 
شبانگاهان بطرف جویب‌اران 
زمیسن را آسمان سا کرده تابان 
گذرگاه فرحب: ش خیسابان 
ز دیگر و هسزاران دبستان 


ایشان در آن مدت که در تبریز بودند یکی ازشاگردانش بنام ملاشمس‌الدین 
بایشان‌نامه می‌نویسند که درخدمت پدر بزرگوارش حضرت شیخ نقشبندی قدس سره 
مشغول تحصیل است و در محضر ایشان درس میخواند شیخزاده در جواب ایشان 
نامه ای مینویسند که بزبان عربی است و لطف خاصی دارد و ما آن نامه را تقدیم 
اهل قضل م‌تداايم: اینگ نامه : 

یه لالب لصا خی المت فلا مس لیم نون لاه فان رام توس 
المعا رف و شرح لبانک بعوائد فوائد العوارف و بعد فقد و رد منگ کتب عصدیده » 
ساکية حن خلوص عقیدتک السدیدة , و عن ورودک ما* مدین العارب . الذی لایناله 
کل طالب کم من المتمتین تمتوا وصول سذا النجام فلم یکونوا بالغیه الا بشق 
الانخس وال رواحر » و قد رزفکه الله المجیب لمسئول السائل با سول الطرائق 
الموصلة واسناً الوساتل » فاغتنم الوقت و اشتفل بکمال الجد و الاستیام فان صذه 
فرصه سرقتها من ایدی الا*یام » و هیسی* اسباب التحول و الانتقال و ار تقشب 
لاجازنی اياک علي شأّن الاءرتحال , فاتي بحوله تعالی اباد ر الیک بالبسلاء 
لخیر حرکتی من‌الرضاتية الی ساوجبلاع و بلغ دعائی الی مخلصي تلگ البلاد, 
الذین بلغوا الی السلام بصدق الاعتقاد ؛ بلغنا الله و .ایاک الي جمیسم الامانی 
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باه وی اتکی ی سس ی بر و 

و بعید نیست که این نامه را از ارومیه یعنی رضائیه آنروز نوشته باشند 
بهرحال ایشان از تبریز بارومیه رفتند در آنجا نیز با علماء تسنن و تشیع آشنا 
شدند و نزدیک یکماه نیز آنجا توقف کردند و سپس بمهاباد "ساوجبلاغ " آمدند دو 

اقامت گزیدند با علماء با مدارس با طلاب آنجا رابطه برقرار کردنسد و 
دراین اثنا آنچه بما خبر رسید این بود که ایشان هر دو عمو زاده درخود احساس 
ناراحتی بیماری کردند و به بیمارستان "شیر خورشید " آنروز رفتند و درنتیجه بطور 
بسیار مرموزی سر به نیست و مفقود الاءثر شدند و این فقدان دو جوان آنهم 
بطور غیر منتظره ای ضایعه جبران ناپذیری بود برای خاندان جلیله حضرت 
قطب العارفین و صدمه غیر قابل تحملی بر روح بزرگ این شخصیت و ایشان پس از 
این حادنه سی و اندی سال در حال حیات بودند و گاهی هم بسافرت تهران و 
خراسان می‌پرداختند ولي با خاطری داغدار و قلبی مجروح و بالاخره یوسف گم شده 
ایشان پیدا نشد و معظم‌له با اين حسرت جهانرا بدرود گفت : 

اين فرزند لائق هنگام تحصیل درمحضر بدر بزرگوارش کتاب تذهیب"خبیصی 
علی التهذیب " را که میخواندند عین آن کتاب را.با خط بسیار زیبای خود نیبز 
نوشته اند و ما آن قسمت آخر کتابرا برای ارائه نمونه طرز بیان فاضلانه شسان در 
پایان این قسمت میآوريم و اين پرونده را هم بپایان میرسانیم . 

اینک آنچه اين جوان علامه در آخر کتابی که نزد پدر بزرگوارش خوانده و 
آنرا با دستخط زیبای خود نوشته است ؛ 

فد قتمت سا الجای الوا یتوی له الک انوطان تفرباه و خر 
زا فیس وی ری ال وس تشم رشاو ماهر اتف 
من سجرة من اونی سبعا من‌المثانی في حضرة قدوه المحققین خاتعة المتاء‌خسرین 
مهو قنور و اهامای ال ی اع وی رخ ریت یا رقلی ی بستافر 
اتتخصیی واانعیت ااضفی نیال الم دی تکیی اعا فا ارف بر 
تین یی اوتط یی ماد انوا سانی مطاه نیارفسا 
نف کت نطو تاک ای نوی اتشای ام‌سدظ خی نسوک زا نع عیاش 
او الاعی یاه وه و ان او ارت تایه با 
الواضحه الظاهرء صلی الله و سلم علیه و علیهم ما کان‌النهار موجودا والشم س 


۷۲ 


ساطعة . 
طالعةٌ و مادام القمر منیرا " و الکواکب 


ماکان 


۳ والاحوال 


زت ۱ لو لین 


نوک 1 
و 7 ۳ 9 
وی یر انره 
ا(اصلغالوتمایره ملسم 1 
یمام زخل کنارف نس 
موز ایا صیا- عل رسععو 

یحایر 

1 ی 4 3 
عیام یرم بهاالحعا 
اددجم 


تب 
ماکت رات فزشت ما رورت 1 
و 
نمونه خط شیخ محمدعا کف نقشبندی 


۷۴ 


ابحا الشیخ. آجنت سنند کنالی: قدی تسه 

وی فرز ند حضرت عارف بالله الحاج شیخ علی عنبرانی بود تحصیلات خود 
را در محضر پدر بزرگوارش بپایان رسانده و در طریقت هم دست ارادت بایشان 
داده بودند ایشان مردی درویش » سالک , اهل ذکر و اهل کثف و باطن بودشد . 
قریحه شعری داشت بزبان عربی » فارسي و تركي شعر مي سرودند هنگامی‌که برادر 
بزرگوارشان حضرت آية الله العظمی الشیخ محمد سعید نقشبندی بسفر ماورا* النهر 
و بخارا و سمرقند رفته بودند ایشان به محضر این سفر کرده شان نامه ای منظوم 
بعربی می نویسند که ما آنرا دراین مجموعه خود میآوریم و ظاهرا " آنجه از آنار 
ایشان از دست حوادث مصون مانده همین یک قطعه عربی است که میشود ازملاحظه 
آن پی بمقام علمي ونیروی قریحه شعری ایشان برد , 

از روی قرائن موجوده ایشان در سال ۱۲۹۴ ه - ق متولد شده و در سال 
۲ ه - ق بعالم ابدیت پیوسته اند رحمة الله علیسه و طیب الله شراه و در 
چند قدمی پدر و برادر بزرگوارشان مدفون اند و قبرشان هم آنجا مشخص ومنلوم 
است و آن همان قبر است که روی سنگ مزارش دو رباعی نوشته شده و نگارنب‌ده 
آنها را در مقاله " عنبران " که در یغما چاپ شده بود نقل کرد . 

اینک قصیده عربی که ایشان بخدمت برادرشان مرقوم فرموده اند ؛ 


امن تذکر احباب و جیسران اجریت دمعا " کانهار من اجان 
ام سبت الربح من تلفاء مدینوسم و او مض الیرق من وادی نمنسگان 
مالی ادی لیلسه دهیساء مظلمسة" والشمس قد هجرت من ارض جیل ن 
عل احرقوک بنار الهجر يا گبدی عالی اراک لهبشا ای لهقان 
لعا عبرنسم ورا* النهسر يا سنشدی جرت دموصی کجیصان و سیحان 
زر و الجب‌ال من الما لیس بعصمنی ادرکنی با نوح من امواچ طوفان 
قمیص بوسف اذ جا* البشیر به والریع قد طیبت عصصرا* کنعان 
مکتوبه من اسام المسلمین وصل و جاء کنساب کریم من سلیمان 
متاحض نگاو راغ اتسور تقاط دای یی کیرفان 
پا رب انعم بوصل لا نص‌ال له بحق سیدنا من نسسل صدنان 
صلی الاله علیه ظما سجعت . ورقاء نجد علي ضضن من‌البان 


۷۵ 


و الال و العصب ثم التابعین لهم 


حضرت شیخ | حمد و یا ی 


همانطور که اشاره شد ما دیگر اشعار عربی را که جنبه خاصي دارند و تبور 
و درخشش شان درهمان قالب شان است و اکر بلباس فارسی درآیند دنگر از آن 
جاذبه خود درآمده اند از ترجمهء‌شان قلم را باز میداریم و آن اثر را باهل‌علم 
و کمال عرضه میداریم تا نظر ایشان درباره اين مرد دانشمند که در عنبران تولد 
کرده و آنجا در دامن علم و طریقت رشد یافته و آنجا چهره بخاک کشیده اند چه 
باشد؟ ۱ 


۷۶ 


شیخ برهان الدیین کنالی 

ایشان فرزند حاج شیخ احمد سعید کمالی بودند در سال ۱۳۲۸ه --ق تولد 
یافته و تحصیلات خود را در محضر پدر دانشمند و عموزاده کرامی شیخ محمد 
عاکف انجام داده بودند جواني فاضل » متقي » اهل ذکر و مطالعه بود مصاحیت 
دائثم با عموزاده فاضل خود داشتند در سال ۱۳۱۴ که شیخ زاده تصمیسم برای 
مسافرت گرفتند ایشان مصاحب پسر عموشان بودند و از ارومیه که بساوجیلاغ 
"مهاباد " عازم شدند باهم بودند و هر دو در آن سرنوشت وحشتناک شرکت داشنند 
و با هم مفقود الاثر شدند و داغ خود را بر دل دوستان نهادند , 


شیخ تعمان کسالي رحمة الله علیه 
فرزند حاج شیخ احمد سقیشت کمالي تحصیللات خود ۳ در خدمت پدرش انجام 
داده بود اهل فضل بود علاقه عجیبی بقرآن مجید داشت رویهم رفتسه هر ماه 
دو ختم داشت و در ماه رمضان ده خنم .مردی سخنور و خطیب و اهل منبسر بود 
در امر بمعروف و نهی از منکر کوشش داشت و در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۵۵ 


شیخ مظهر شفیقی رحمة الله علیه 

وی فرزند .قطب العارفین‌الحاج شیخ علي عنبراني قدس سره است ایشان در 
حال صباوت پدر بزرگوار خود را از دست دادند و تحت تربیت برادر عالی مقام 
خود حضرت شیخ محمد سعید نقشبندی اعلي الله مقامه قرارگرفتند و تحصیلات 
علوم اسلامي را نیز در محضرشان ادامه دادند با اینکه در راه سلوک تحت توجه 
مادر بیدار دل شان قرار داشتند ولی دست تمسک و بیعت را ببرادر بزگوار خود 
داده بودند و ایشان هم مربی و هم استاد علم ظاهری و هم مرشد راه معنوی وی 
بودند و در مصاحبت شان چند بار بسافرت طولانی رفته و از همه آنها مهمتسر 
سفر بخاک ترکمنستان روس و بخارا و سمرقند و طاشکند و خیوه و کاشفر و حسوالی 
آن بود که راجع باین جهانگردی و مسافرت با شکوه سفرنامه ای نیز بیادگا ر 


گذاشته اند, 
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ایشان مردی فقیه و عالم بودند و تسلط خاصی در مسائل فراشض که از 
بغرنجترین امور فقهی است داشتند و در آن موضوع رساله ای هم تا لیف کرده‌اند, 

دیوان شعر ایشان شاید نزدیک هزار بیت باشد که بسیار شیوا و جالب‌وقابل 
توجه است اشعار وی بیشتر در زبان فارسی است و در زبان ترکی نیز اثر جالب و 
انقلابی دارند و در عربی نیز قصیده کوتاهی سروده اند و مانمونه کاملی ۳۳ 
طبع شانرا با شاّن نزول آن در اين مجموعه تقدیم خوانندگان گرامی‌مینمایم . 


مت تین‌اثری اه ال - 


(( تلخی خوری چو شهد ,تو دیوانه ای مگر ؟ )) 


ای خامه بریده زبان و شکسته سر 
بال و یرم شکسنه و غلطیده‌ام بخون 
بیری بریخت بال ویر نازنین من 
مویم سفید گشت ز پیری رخم سیاه 
لب حفق: کفت. رخه بففاانها اک 
رنک از رخم پریدولی باز دیدگان 


گرچه شکسته ای منم از تو شکسسسته تر 
پرواز چون کنم که مرا نیست بال و پسر 
هرگز نروید این پر و آن بالهمبادکر 
مشکلتر اینکه نامه ام از ر خ سسسسیاه تر 
دیگر بدست کی فتد آن لسل و این گر 
رنگش هسی زننسد ز خوناسه جگسسر 


۷ 


وازعیش ونوش ونازجوانی‌همه برفت 
آمال و عشق و آرزوی دل همه بماند 
خون نی‌گریستم ز دو دیده اگر بدی 
آمال دهر گردوی پوسیده مفز دان 
گاهی برنج و درد و غمش مبتلاستی 
آین‌هرد وبهرعمر تو دام بلاا ست‌لیک 
تايه ما خاهت خا ناک 
دنیال صیدکام دویدی نگشسست رام 
اینحرص وآ زوطولامل‌میوه های تلخ 
عمرت بعیش بگذرد و لحظه ای‌بخم 
صد سال اگربعیش وطرب عمر بگذ رد 
آخر چو تلخ گشت دهانت‌زجام مرگ 
سالی بعافیت گذرانی و سک نس 
بااین دلیل گشت عیان نلخی‌جهان 
ازعمرمن گذشت چهل سال‌واینچنین 
این است حاصل همه امتحان عمر 
این‌روز وشب نمونه دنیاوعمرتو است 
ناچار روز را شب تاریک در پی اسث 
عمرت عبادت‌است‌وروزی و يا شبی 
یس روز عمر را بشبانگه رسانده‌ای 


دیدی که‌هیچ روزوشبیراثبات نیست 


ای‌نفس شوم‌با توخطاب است‌این‌عتاب 
پس شرم کن ز موی سفیدم مرا مکن 
مظهر بیا زکرده پشیمان شو و بیار 
بیدارشو زخوایگه ناز خود شس‌بی 
سوز وگدازشت‌نه بقدر غم‌است‌و درد 


روزی آذان صبح اجل میرسد بگوش 


در دل نماند جز هوس خشک و بی ثمر 
کام از فلک ندیده و نزدیک شنتد سر 
این درد بیدوای مرا گریه را ائیسر 
در ظاهرش امیسدی و در باطنسش ک‌در 
گاهی بگنسج کام هصوس رانی ای پسسر 
تو غافلسی و کوری و نسادان و بیخیسر 
منزل چنان دراز و رهت دورو سر خطسر 
اکنسون رمیسده صید تو پیسری و بی هنر 
روید زشخص پیر چه شوم است این شجر 
سر تا بای عمر همان لحظه را شسمر 
یک لحظه تلخ شد همه تلخ است سر بسر 
ناید گذشسته عیسش ترا هینسج در نظطیر 
خاری خلسد بسا و چکد آبت از بصسر 
تلخی خودی چو شهد تودیوانه ای مسر 
دیدم ز روی تجربه احوال این پشر 
يس کازمودم از بند و از نیک و خیر و شبر 
آگاهیت دهد ز فنا شام و هر سخسیر 
وانهم بهر دقيقه از آن نیست یک قسدر 
و زشام عمر صبح دنیندت ز موی سیر 
وان عین عمر تو است بعبسرت در آن نگسر 


هم بر تو عاشد است همه نع يا ضرر 
شرمنسده حضسور خسداوند دادگسر 
از هر دو چشمهای خودت اشک چون مطر 
زان خواب بهتسراست ترا تاسحر سمر 
آهی چنان بکش که از آن بر جهد شرر 
دیگر نبا شدات بجهان مخلسص و مسر 


۷۹ 


بنویس هر چه گفتمت از شرح روزگار ای خاسه بریسده زبسان و شکسستته سر 
اين بود قصیده ای غرا* و نمونه ای گویا و روشن از اثر طبع این ادیسب و 
فاضل و شاعر مفلق عنبران که بجای تخلص خاص شعری از اسم صریح خود"مظهر" 
استفاده میکرد واتفاقا " بسیار هم بجا بود و چه تخلصی زیبا و گاهی در امضای 
خود " مظهر الحق " مینوشت و آنهم واقعیت غیر قابل انکاری بود. 
حالا نوبت آن است که ما نمونه ای از ا هتم اه زا در زبان ترکی ارائشه 
بدهیم ایشان در اینمورد مخسي دارند مفصل که شأّن نزولی خاص دارد و اگر 
بخواهیم علت انشاء آنرا بنویسیم باید تقریبا " نزدیک به یک‌قرن بعقب برگردیم 
و ازخاطرات آن زمان استفاده کنیم یک خاطرات اجنماعی و دينی انم 
آن روزها که جنگ جهانی اول داشت بپایان میرسید مرام کمونیستی‌برقسمتی 
از سرزمین های مسلمان نشین استیلا می‌یافت ترکمن روس قفقاز آذربایجان روس هم 
تسلط پیدا میکرد و حنی گاهی بایران هم دست اندازی میشد مسلمانان اطراف 
قسمت گیلان و لنکران و اطراف آن و آذربایجان روس و آنجاهاتی که مسلمان‌نشین 
بودندقدعلم کرده و از محیط خود دفاع مینمودند و کار یجنگ و خونریزی کشید و 
پای روحانیون نیز بمیدان کشیده شد و در بعضی جاها حتي حکم جهاد از طرف 
علماء اهل سنت صادر گردید و همه جا یک افکار انقلایی ایجاد شده بود. 
این شخص مورد بحث " شیخ مظهر شفیقی " اعلی‌الله مقامه که آن وقت در 
بحبوحه جوانی و انقلاب احساسات فکری‌بود تحت تأثیر شراثط خاص آن زمسسان 
قرارگرفته و اين اثر را بمنظور تحریک حس ایمان‌جوانان و بیدارساختن آنان‌بنظم 
درآورده است که انصافا " اثری است زنده و دارای مضمونی فوق العاده‌جالب . 
مرئیسه اسسلام 
هزار افسوس ملت وادی ظلمنند , حبران د 
جهالتله قلسوپ عادت عدو علم و عرفانسدر 
اکر چه آفشاب معرفت هر پسرده تابان در 
اگر چه نورعرفان هر طرفسده پرتو افشان در 
بیزیم ملت اویانمز خواب غفلتسدن پریشاندر 
بوگوندا عالم اسلام بیر دهشتلی حالند ه 
جهالت سایه سنده قالدی بویله فقر و دلتده 


تمام اوقاتمز مصر و فدر خلف و عداونده ۱ 
هزار افسوس بوخدور غیرت و ناموس ملنسده 
حقیقت او زره در بوماحرا لر صانمه بهتا ندر 
نظر قیل دقت ایله روزکاره کور نه عالمدور 
بوکونلر ملت اسلام ایچون ایام ماتمدر 
که اسباب زوال مرکز ملست فراهیسم در 
دل اسلانیتان مجروح اولوب تحناج مرهم در 
بو زخمون التیامی بسته الطاف بزدانسدر 
بوگون بیمار اولوب اسلام یاتمش خاک‌ذلنده 
ولی بیر ذره بوخدور غیرت و ناموس ملنسد ه 
یب خاش الموت فا لورت بوفل ده 
نیس نات انوس فاتاتیوی اسف یج بای که 
بو گونلر خسته اسلام ایچسون ایام بحراندر 
بوگون فخرکرامون اول مبارک چشمی گریاندر 
۱ پناه سز امتون احوالنه حالی پریشسس‌اندر 
یاخون بیرکعيه یه دوغری که هب‌ارکا نی‌ویرا ندر 
آتلمش بیر با خون خاک اوستنه آیات فرآنسدر 
نه یایسون اهل فرآن وادی حیرتمده حیرانسدر 
حسینون کربلادشتنده حالا خونی جاری در 
۱ اوقان تأثبری عرق و غیرت اسلامه ساری در 
بوحالتدن تاثر ایتمیان غیرندن عادی در 
قانندن کچمیان شرمنده درگاه بیسساری در 
بوگون اسلام او زندن پاک ایدن بوقانلری‌قا ندر 
باخون‌تاریخه نتمش قهرمان قعفاع ایله‌خالد 
شرفلر هب سعادتلر اولوبدور آنلاره عاشد 
عراق و شام و ایرانده توکوب‌قان‌اولدیلرجاهد 
مجاهد فضلنی حائز اولور می قاعد و راقد 
بوگون اسلام ایچون بو خواب نسیان‌عین عصیاندر 


۸۱ 


اوقا نلردن کدورت کیتدی عالم جمله نور اولد ی 
ممنور تور حق ایله مشال کوه طور اولسدی 
مصیبتلر چکوپ آنلر بزه سور و سرور اولسدی 
اوسطوتلر نهایت بادی بغسی و غسرور اولندی 
اگرچه جان او جان قانلر اوقان قرآن او قسرآن در 
اما ندر یا رسول الله که شرعون پایمال اولسدی 
بوگلزار ثریعت ده زبان شرع لال اولسسدی 
ای اراک و بر لا ایلی 
مسلما نلر اسیر پنجه اهل ضلال اولسدی 
او کفرون بنجه سندن امتون چاک گریبان در 
اکر شرعون فنایه گتمیسدی بو حشا ر نلسه 
اوباتمزدم سنی بوخواب نازوندن جسارتله 
بو بازار جهانده امتون یوز بین خسارتله 
ویروب سریایه ایمانی الدن بو تج‌ارتلسه 
گوزیندن جادی اولمش حسرتیله اشک خسران‌در 
بو مظهر خاکپایون در کدای خاکسارون در 
گرفتار عاصی بیر لام شسرمسارون در 
گوزیندن آب حسرت فرقتیله دلفکارون در 
یولونده جاننی قربان ادن بیرجان نثارون در 
مبارک خاکپایه جان و دل ذوق ایله قربان در 
اينهم اثر بزبان ترکی؛ این ادیب گرانمایه؛دانشمندانی که باین لغت وارداند 
منوجه خواهند بود که در چه سطح عالي از مضمون عرفانی و انقلابی است و اسا 
اثر عربی ایشان ؟ آنهم قصیده کوتاهی است که برای برادر بزرگوار خود حضرت 
آیه اللة نقشبندی موقعی که در مسافرتی بوده اند بمنظور ابراز ارادت و اشتیا ق 
دیدار و زیارت سروده اند و ما آنرا نیز برای تکمیل پرونده این گزارش تقدیم 
ارباب فضل و دانش مینماایم . 


ی شوه بیع نتدشی عر . 


۸۲ 


فقد جاوز الحد اشتیاق وصالگم فیالله زین بالفدوم خیامضا 


وجثنا مجانینا "| "من‌العشق‌والهوی فقمنا بیایک فترحم قیامنسا 
علي, خدّنا اجری الزمان دموعنا من الدصر خذ يا ربنا انتقامضا 
و هرنا مجاریحالفو*ادمن الهوی فنرجو مرالطاف الحیب النیاضا 
و فیت بعهدی, ما قطعت ودادکم و لکن اردنتم بالجفا انصراینضا 
تغنیت بالا شتار وجدا "ولوعةً یی نت ارفا اه کل یتست 
و قبل تراب الارض منا نیابة" و ات 9 بای مس 


اعز من الا ر وا ح روحي له الغدا 
و سلیم من الافات ریی امامضا 


اين هم یک قطعه ده بیتی بود بزبان‌عربی و ما نیازی بترجمه اش نمی‌بینیم 
و در پایان اين قسمت ما دو غزل ازین شاعر و ادیب و دانشمند عنبرانی در این 
مجموعه خود خواهیم آورد . 
غزل اول بنا بنوشته ایشان در سال ۱۳۲۸ ه - ق شب شنبه ۲٩‏ ذی حجه 
که مصادف با اول بهار بوده در شهر خجند سروده است و اینک غزل : 
گمان دارم صبا امشب ز کوی يار میآید 
که پسی در پسی شمیم زلف عنبر بار میآید 
بحمدالله روان شد از سر ما زخمت سرا 
نسیم صبح ما با مزده کار میآید 
دما دم بر دل شوریده ام وجد وسرود آید 
مگر باد صیا با نامه دلسدار مسایسد 


1 
بآخرش تنوین ملحق نمی‌شد و جواب‌این است که در ضرورت شعریه این امر مجاز 


اسخ: هاتقد:) شعار ویر 


۱ - صیت علی مصائب لوانها صبت علی الایام صرن لیالی | 
باتنوین مصائب که غیر منصرف است . . 
1 یامجانین الاان‌سرجنونهم .... عزیز علی ایوابه یس‌جد العسیل 


باننوین مجانین و امثال اینها . 


۸۳ 


ندارم دل بخوبان خجندی وسمرتندی 
که شرحم از رخ آن آفت فرخنسار میاید 
صفاتی نیست دل را در غریبی با رخ خوبان 
مرا گلهای گلشن درنظر چون خار میآیند 
ک این بت از دیسا خواجه :هرن مبا ید 
و اما غزل دوم را در باره عنبران و باردیف " عنبران " سروده که‌از خیلی 
چیزها واسرار آن پرده بر میدارد ۴ اینک 


بازم نظر فتاد بکهسار عنبران 
رنجیدهام اگرچه زیاران آن دار 
آن‌کوه ودشت وبا غ‌وچمن‌باد روحبخش 
هرصبح وشام زمزسه بانسگ ذاکران 
این‌کوههای زرد و سیه فام‌وسرخ رنگ 
آن کوه سرخ هست چهل پیر را مزار 
آن کوه زرد نیست‌کم‌ازآن‌دوکوه چون 
هست‌آن سه رنگ کوه يکي پرچم ازل 
گردش مزار هفت تن از اولیا محیط 
طاعون و سیل و زلزله بیماری وبا 
خاکش چوکیمیااست که صد نا بغه* زما ن 
این نام عنبران که ز "عتبر "گرفته اند 
ای ناخلف تو سیری و بیزاری ازوطن 
این مظهر شکسته دل و زار و مستمنسد 


من عاشقم بکوه و بکلزار عنبران 
قربان شوم بیار وفادار عن‌بران 
سردی آب و گرمي بازار عضبران 
در بارگاه قافله سبالار عنبران ۲۱۳ 
هر یک علامتی‌است ز اسبرار عنبران 
کوه سیاه مدفن ابرار عنبسران ۲ 
بر وی نشانه‌ای است ز آثار عضبران 
وان کوهها سپاه و علمدار عنبران 
هستند بهر پاس همه بیسدار عنبسرا ن 
کس را سراغ نیست در اعصار عنبران 
بار آمده ز خاک گهسربار عنبسران ‏ 
باشد گواه ناضشه انار عنیران 
من مانده ام.بحسرت دیدار عنبران 
باشد همیشه عاشق و بیمار عنبران 


اینجا ما پرونده این فرزندلائق عنبران را هم می‌بندیم و آنچه باید بآن اشاره 
کنیم این است که ایشان درتاریخ ۱۲۶۸ تقریبا " تولد و در تاریخ هزار و سیصد و 
شصت شمسي از زندان ئن آزاد شدند و بکاروان و قافله اولیاء پیوسته زیر کید 


پدر و برادر بزرگوارشان بخواب رفتند رحمه الله علیه رحمه واسعه , 


ایثشان فزرند شیخ مظهر شفیقی هستند و تاریخ تولدشان در ۱۳۳۶ ه - ق 
است و ذیعلا" در حال حیات و امام جمعهة عنبران هستنند تحصیلات شان درمحضر 


عمو زاده دانشمند شان شیخ محمد عاکف نقشبندی بوده و بصد در خدمت پدر 
بزرگوار شان هم درسهاتی فرا گرفته اند ودر مسائل فرائض و مواربث که در فقه 
مرتبه خاصي دارد اطلاع وسیع و کافی دارند ایشان علاوه از اینکه مسئولیت اقامه 
نماز جمعه را دارند درتمام امور اجتماعی نیز اهالی عنبران و قراء اهل سنت 
اللزات.از وموت اتفان سداکن حطا له وا مي بر . 

شخصی است بردبار شکیبا و مصلح و فعال و نوعدوست و فداکار و بقسول 
مشهور " هیچ از برای خود همه کس از برای خلق " و در مسیر انقسلاب هم خدما ت 
شایسته ای ارائه داده و برای قبول هرکونه زحمات مردم آماده خدمت بجامعه است 


و ما موفقیت ایشان ۳ در ره خد مت بدین و قرآن از خداوند مستلت داریم . 


۸۵ 


مر 


نگاهی کوتاه بانچه گذشت 

ما درگفنگوی خود درباره همان شجره نامه پر ابهام که از آن سخن رفت 

و ناگفته نماند که اکثر اين اشخاص که از آنها نام‌برديم فرزندان دیکیری 
داشته و دازند مثلا "حاج شیخ علي قدس سره دو فرزند دیگر هم داشته یکی بنام 
شیخ عبدالصمد و يكي بنام شیخ خالد که‌هر دو فرد با ارزش و با شخصیتی بودند 
و مرحوم شیخ خالد زندگی پر انقلابی داشته و سالها در زنسدان شوروی زان 
استالین گذرانده که این خود افسانه‌ای دارد ولي چون هیچکدام ازین دو فرزند شیخعلی 
ادعای روحانیت‌نکرده اند از آنها نام نبردیم و آنها را جزو عرفا و علما مسرفی نکردیم 
و همچنین ساثر حضرات فرزندانی دارند چون عنوان کتاب ما در مسیر خاصسی‌است 
دیگر بافرادی که درلباس روحانیت نبوده اند نیرداختیم . 

حالا موقع آن‌است که به تیره و سلسله نسب ملا عوض علیه الرحمه بپردازیم 
و فرزندان ایشان را هم تا آنجا که ما اطلاع داریم بجامعه معرفی کنیم اگر هم در 
این پرونده قصوری دیده شود تقصیر از ما نیست بلکه از اخلاف ایشان است که 


يا اطلاعی از اسلاف شان نداشتند و یا داشتند اما دراختیار م نگذاشتند ! 


"۰ 

مرحوم بایا افندی علیه الرحمه وی فرزند ملاعوض بودند و تحصیلات علوم اسلامی 

را در شیروان انجام داده بودند همان شیروان که خاقانی شاعر توانا و مشسهور 
آنجاگی است و آنجاتولد کرده و آنجا تربیت یافته بود . 

وی مردی بوده عالم و با کفایت و در عنبران موقعیت اجتماعی‌اش بانسدازه 

یک فرماندار بوده و همان طور که اشاره شد شیخ علي در عنفوان جوانی مقدمات 

تحصیلات خود را در محضر ایشان انجام داده است نگارنده هرچه درباره مرقد 


۸۲ 


ایشان جستجو کرد بجائی‌نرسید و فعلا " مزار شریف شان پیدا نیست او از روی 
قرائن در سالهای ۱۱۹۵ الی ۱۲۱۵ در ایين تاریخ عازم تحصیل شده و بشیروان 
رفته. اند و از تولد و وفات او شم تاریخی در دست نیست. 
و اینجا یک سئوال پیش میآید که جوابش هم جالب است ۲ ! و سشوال این 
است که ؛ 
چرا بابا افندی علیه الرحمه بجای اینکه بکردستان جلب شود بشیروان جلب 
؟ و آنراه را انتخاب کرد ؟ 
قضیه از اين قرار است که ملاعوض علیه الرحمه منسوب و عموزاده ای داشته 
بنام ملا عبدالجیار وی مرد معیسل و فقیری بوده و در شرائط سخت زندگی‌عنبران 
نتوانسته عائله خود را اداره کند ناجار تصمیم بترک دیار میذیرد و مهاجرت 
مینماید گویا شش ء هفت نفر هم پسر دائنه و یکی از بسرهایش بنام ملایسوسف 
خوشکلام که شاعر و ادیب بوده و خوب شعر می‌سروده ما یکنزل بزبان ترکی .رین 
شاعرگمنام داریم‌که غزلی عارفانه وعاشقانه است و در پایان‌این بحث آنرا تقدیم 
خوانندگان خواهیم‌کرد . 
بالاخره عبدالجبار عائله خود را برمیدارد حالا بچه وسیله و مسلما " سای 
پیاده براه میافتد و بطرف شیروان مي‌رود , وقتی که آنجا میرود برادران اهل سنت 
شیروان ازین مهاجر استقبال مي‌کنند و چند سال نمی‌گذرد که این مرد بی نوا 
بنواثئی میرسد و ثروتی فراهم میسازد آوازه موفقیتش بعنبران میرسد و بابا افندی 
مرحوم‌که آن وقت جوان بود برای تحصیل بخاطر عمو زاده هایش بشیروان جلسب 
میشود و آنجا ادامه تحصیل میدهد و بعد بعنبران برمیگردد امروز هم این نزاد 
عنبرانی در میان اجتماع شیروان مستهلک و گم شده اند و لابد تاریخ خود را هم 
فراموش کرده اند . 
اینک غزل عارفانه وعاشقانه ملایوسف خوشکلام این شاعر و ادیب ۳ 
فتبزای که امرفراک یرابتعا کفیده: اسف 
سزل 
خدنگ تير مزگانون اثر قیلمش دل و جانسه 
شکنج طرهء زلفسون صالوبدور رخنسسه ایمانسه 
دیلم‌یانسون »نچون‌عا شق ددیدم اولدم سنه ای‌گل 
مني سن بویله يا قسدون آنسش ان‌دوه هجرانه 
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خبردوت‌ویرمیشم مشاطه یه یوز رشوه باطل 
مبادا اللسری دون او زلسف عیبر افشسسانه 
اکرعالم عموما " دشن اوله فیلجه باکم یوخ 
منم بو خرقه پشسمینه مه بو کج ویسسسرأنه 
خداشاهدکه سندن دوتموم تاجانده جانم وا ر 
مثالم خاک راهون در اگر جان کتسه قسربانه 
گوتور بوزدن نقابون تاگورونسون ماه رخسارون 
که ویرسون خوشکلام جانین‌پولونده مردمردانه 


"‌ " 


۳۲ 
قاضی عیدالحمید علیه الرحمه 

وی فرزند بابا افندی علیه الرحمه بود تحصیلات خود را کلا " در محضرایشان 
انجام داده بودند نزدیک پنجاه سال مسئولیت خطیر قضا وت بعهده ایشان بو د 
مردی شجیع و با شخصیت و عالم زمان خود بشمار میآمد خوانین نمین که آن 
وقت قدرت طاغونی داشتند و در قتل و حبس و تنبیه و جریمه بیرحمانضه آزاد 
بودند هم باو احترام می‌گذاشتند و هم از او حساب مي برد ند ایشان از علما و 
بیشتری درباره ايشان بدست نیآمد در سال ۱۳۱۸ ه - ق بعالم جاوید پیوستند 
و قبر ایشان در محازات پای پیرگسکر علیه الرحمه زیارنگاه است طیب الله نراه و 

رحمه الله رحمه واسعة 

ت_ 

وی فرزند ارشد قاضي عبدالحمید علیه الرحمه بودند مقدمات تحصیلات رادر 
خدمت پدر بزرگوارشان خواندند و برای ادامه تحصیل بکردستان رفتند و بالاخره 
بخانقاه حضرت ضیاء الدین قدس سره مجذوب شدند و آنجا اقامت گزیدند و مورد 
لطف و محبت حضرت شیخ قدس سره قرار گرفتند و موقع برگشتن بعد از پایسان 
تحصیل بعنبران»حضرت شیخ ضیاء الدین نامه ای باهالی و ريش سفیدان عنبسران 
می‌نویسند و ما رونوشت آنرا برای اطلاع در اين اوراق نقل میکنیسم ... ایشک 


۸۹ 


زونوشت آن : 
بعد از حمد و صلوة و سلام و پس از دعای خیر و استدعای تمنای حسن 

خنام درویشانه کدخدا و ریش سفیدان جمیع اهل سنت و جماعت دهکده عنبوان 
و فقهم الله بالاسلام و الایمان و ایدهم بالقرآن اظهار میدارد که غیرت اسلامیت 
و جمعه و جماعت و شهرت بمیل طاعت شما بسمع فقیر خادم الفقراء رسیده و مایه 
نشکر و موجب تذکر گردید شکر خدا باید که در آن سر حد قواعد ممهده شریعت 
غترا بوابطه ضفیت: شما: برقرار آست الضمد له تم الحید. لته .و ان شاه اللبته 
تعالی این نور سعادت بواسطه وجود مسعود جناب مستطاب خطیب سعید عبدالحمید 
افندی دام فضله روز بروز در ازدیاد خواهد بود . 

و جناب سعادت ماب ارجمند باخلاق و صفا ملا مصطفی افندی از فضل خد! 
بشرافت علوم صاحب نور و برکت گردیده ان شاء الله مو*ید پدر و نور و » سرور 
خاطر اهلیه و جمع برادر خواهد بود چونکه علما؟ عاملین مروج دین مبین میباشند 
اشاره تشن آگرام فان تایه اون اسیم 

اما‌غزالی رحمه الله در احیاء العلوم بیان می‌فرماید که حدیث باطن است 
برای اینکه یک مجلس حضور عالم عامل برای تحقیق مسئله از مسائل دین بهتسر 
از هزاررکعت نماز و عبادت هزار مریض و تشییع هزار جنازه است و محبت او محمض 
علم و صلاح نشانه ایمان وملائکه کرام جناح خود را فرش زیر پای عالم عامسسل 
دارند اما غیر عامل پیش از بت پرستان در قیامت معذب میباشند . 

در خانه اگر کس است. یکحرف بپس است . 

و ان شاء الله بعد از تعلم احکام دین با ذکر و آداب طریقه هم ختم و ذکر 
تهلیله را بجا آرید مایه امیدواری به همت پیران طريفه خواهد بود که جناب 
معظم الیه به تعلیم و تهلیل و ختم مبارکتین طریقتین مبارکه ما ذون میباشند خدا 
توفیق را رفیق فرماید والسلام . 

خادم الفقرا* النقشيندية و القادرية قفل شف - ۰ماء الخیه 


ملا مصطفی افندی بعد از مراجعت از تحصیل تا پدر پزرگوارشان درصال 
حیات بود ایشان زیر اوامرشان زندگی میکردند و بعد از رحلت قاضی عبدالحمید 
ایشان بمسند قضاوت انتقال بافتند و مسئولیت آنرا بعهده گرفتند و پنجاه سال 


۹ 


ه 


این عنوان بر دوش او سنگینی میآورد و بنام قاضی مصطفی همه جا شناخته شده 
۳ 

ايشان مردی متواضع و درویش مسلک و منزوی و آرام و با فقر و دولت فقر 
ساخته بود و كسي از زندگی او اطلاع نداشت ایشان با سربلندی و مناعت درتاریخ 
۲ جمادی الاولی ۱۳۶۵ ه - ق بکاروان ابدیت پیوستند رحمة الله علیه . 


11۱ 


ملا یعقوب حمیسدی علیه الرحمه 

ایشان فرزند قاضی عبدالحمید طیب الله ثراه هستند در عنفوان جوانسی 
ترک دیار کردند و برای تحصیل و نکمیل علم عازم کردستان شدند و مدت قریب 
چهل سال در آن محیط اقامت گزیدند و با تجرد بسر بردند و تا آنجا که یک 
انسان میتواند در تکامل خود کوشش کند سعی کرد در سن قریب شصت سالگسی 
برادگاه خود برگشت و از طرف ا.عه علما* بمقام " افتا " منصوب شد و بقیه عمر 
را نیز عيسي وار در تجرد گذراند مردی عالم متورع بود خط شکسته* زیبائی‌داشت 
نگارنده درباره* او هر چه خواست تحقیق بیشتری کند کمتر موفق شد تاریخ تولسد 
و مسافرت بکردستان و برگشت از آن و تاریخ وفاتش برای حقیر نا معلسوم ماند 
نمونه ای از خطش یا نمثالش بدست نیامد بالاخره او هم بجهان ابدیت شتافت 
و در کوه پیر گسکر که مدفن علماء و عرفاء و رجال و شهداء است روی در نقاب 
شرت کف نله علیف:.. 

۰ 

ملا مسیم الله حمیدی علیه الرحمه ایشان فرزند قاضی عبدالحمید بودند 
تحصیلات خود را در محضر پدر بزرگوار شان انجام دادند و مدتی هم در خدمت 
حضرت قطب العارفین آیة الله نقشبندی قدس سره بموجب این عبارة که در اجازه 
نامه ایشان بچشم میخورد . 

ز و منهم من صرف مدهٌ هن عمره فی تحصیل العلوم العتظية و النظیظ و 
حضر نادی هذا السکین و لازُم تقریر در سه مند شهور و سنین حتی تست منه 
الرخسف الرشتیع افاش الله خیم المریت و هو القافل لا سیخ ادله العمیدی وفع 
الله بتوفیقه الابدي ۰ ] ۰.۰ الی آخر ادامه تحصیل داده است , 

ایشان مردی فاضل شجاع و با استقامت بودند و قرآن را با لحنسي بسبیار 
موءثر قرائت میکردند که شنونده را مسحور میکرد و سن شریفش تا صد سالگی رسید 
و در سال ۱۳۵۰ شمسی زندگی را بدرود گفت و بجهان جاوید پیوست رح الله 

ملا عبدالغضی علیه الرحمه 
ایشان فرزند قاضی عبدالحمید بودند مردی آرام و کم حرف بود تحصیلات 


خود را فقط در محضر پدر بزرگوارشان انجام داده بود با مردم کسم میجوشید 
انزوا طلب و بی آزار بودند از تاریخ تولد و وفات ایشان اطلاعی بدستم نیامد و 
از سائر مختصات اخلاقی‌شان چیزی که بتوان در شرح زندگي او نوشت بیخیسر 
ماندم , 
فقط اين چهار فرزند قاضی عبدالحمید بودند که لبار روحانیت پوش‌یدند 
و سئولیت دینی داشتند و اين عنوان هم در آنها پایان یافت و با آنها مدفون 
شد رحمة الله علیه و علیهم اجمعین . 


سک درخست 

در عنبران باز خاندان روحانی وجود داشته اند مثلا " خانواده امیر افنسدی 
و خانواده ملا بلال افندی ولي فعلا " از آنها کسانی را که بتوان از ایشان کسب 
اطلاع کرد نگارنده سراغ ندارد , 

ولی همانطور که ما در قرن ششم با اوائل قرن هفتم در عنسبران بزرگوا ری 
بنام آبابا خرم " قدس سره معرفی کردیم و نوشتیم که فرزندان ایشان زیادنسد 
ولي در تمام اين ادوار یکی از اين اخلاف سربلند کند و شخصیت بارزی را نشان 
بدهد تاریخ خبر ندارد , 

مگر اینکه در قرن اخیر در تاریخ ۱۳۱۲ ه - ق جوانی از اين نشژاد بنسام 
سید نظام‌الدین فرزند سید عیدالباقی عنبرانی در مصاحبت حضرت قطب العارفین 
حاج شیخ محمد سعید نقشبندی عازم تحصیل بترکیسه گردید و آنجا ده ,دوازده 
سال اقامت گزید و بحج مشرف شد و مدرک علمی خود را دریافت کرد و بعضبران 
مراجعت نمود , 

ایثان مردی فاضل و متورع بودند نگارنده مدشی در محضر شریفیش درس 
خوانده بود . 

بامور اجتماع کمتر اشتغال مینمود بیشتر وقتش بعطالصه میگذشت کتابخسانه 
# بزرگی داشت , 

ما میخواستیم از مدرک تحصیلات علمی ایشان در این اوراق شواهدی 
بياوریم ولی چون اجازه نامه آن مففور میرور در دست يكي از منسوبین ایشان 
بود از ارائه و تسلیم آن خودداری کرد .". و ماهم اصرار نورزسدیم .این شخضص 
در میان قوم و قبیله خود مانند تک درختی بود در صحراشي سوزان که آنجا 
روئید و سبز شد و اما باری نیاورد و خزان شد و از او فرزندی نماند و در تارسخ 


روز ۲ شنبه سلخ جمادی الاولی سال ۱۳۵۹ ه - ق بجوار رحمت حسق پیوست و 
در صحن جد بزرگوارش بابا خرم قدس سره بخواب رفت رحمة الله علیسه رحمٌ 


ط 
واستة ۰ 


۴ ۳ 


حاج سیدنظا م نی یلاق سید عبدا لبا قی عنبرانی 


سید محمد طاهر قرشی طیب الله ثراه 

فرزند سیدمحسن قرشی مینابادی " اهل قریه میناباد " ایشان خواهر زاده 
حضرت قطب العارفین آیهٌ الله الحاج الشیخ محمد سعید نقشبندی اعلی الله مقامه 
بودند . ۱ 

مقدمه تحصیلاترا در محضر ایشان فرا گرفتند در سال ۱۳۴۰ ه -ق در 
مصاحبت دانی بزرکوارشان عازم کردستان شدند و بنام یک محصل مستعد مشفول 
ادامه تحصیل گردیدند و این اقامت شان در آن دیار تا سال ۱۳۵۲ه -ق طول 
کشید و هنگامی که بوطن و زادگاه مراجعه کردند پدرشان زندگی را بدرود گفتسه 
بود مادرشان دختر قطب العارفین شیخعلی قدس سره بود بانوثی اهل ذکر و اهل 
باطن و صاحب کشف و کرامات . 

ایثان پس از ۱۲ سال کشیدن تلخی غربت با سرمایه ای انبوه از علم و دانش 
و معرفت بخانواده و محیط خود برگشتند اجازه نامه علمی خود را از قاضی محسن 
علیه الرجمه گرفته بودند و ما قسمتی ازین اجازه نامه را که عباره اش معرف مجیز 
و مجاز است برای دانشمندان نقل میکنیم . " 


۷ 
الحسيني القاضی بمکری ان العلم لوا قدره مرفوع لاپوضع و بنیان عزه موضوع 
لایرفع من اعتصم به فهو فی السعادة الباهرةٌ و من اعرض عنه فهو فی خزی الدنیا 
و الاخرة و ان من استدی بنورالله تعالی الی الصعود فی مدارج صذه المرتبة. 
تا رصقم تسدب خایل اه الوتیقه انعاتی الغامل و ان لایر کشت 
اسرارالعلوم برأیه الصائب جامع دقاگق الرسوم بفکره الثاقب المشحون الا دب 
فی الباطن والظاهر الأهیب الحسیب النجیب السبه مضمد طاهر القرشی وقف» اثله 
تعالی لنشرالعلوم, و المآثر قد بل شطرا " من ایام دهصره و صرف معظم ریعا ن 
عمره نحو اقتتنا* العلوم العقلية و اکنساب فوائد العلوم النقلیه و طوق ردا* شبابه 
لاحراز الفنون و جاب مفاوز الشدائد للوسول الی السر المکنون ثم لاز منی فی عدة 
من الفنون وقر* عندی بعضا " من الشروح و المتون ستی تعقق لدینا انه عرچج معارج 
التحقیق و ارتفی مدارج التدقیسق و من الفضل علی جانب عظیم و حقیسق لان 
تفن ات رف ایا ری فا تاک یه با رعاش برد اجلنی انش و 
الخالصة لله تعالي و القیام بقواعد الاسلام تدریس الطوم من الاعول و القروع 
۹۵ 


و بسط موائدها من المعقول و المشروع حسب ما اجازنی الفاضل الالمصي استادی‌و 
من به استنادی المولی المحقق محمد سن ابن حبر المدشق مولی علی القزلجی 
القی اطاری وتو اه ای لا را ای بر ی 

و بعد قاضی محسن سلسله علما را متصل بهم تا حضرت علی علیه السلام و 
او نها بخفرت رعول الله مت ال علییی آلعمی‌ها له وان آنها تعتریل اس 
و از آنجا برب العالمین پیوند میخورد . ۱ 

ایشان استاد مسلم در علم و در فن ندریس بودند و نگارنده در محضر سر 
فیض ایشان درس خواندم و بهر جا رسیده ام. از برکت انفاس قدسیه معظم له 
میبالنق: یی اللهتتراه وبرفع الله فرظته, 

ايشان با صبیه حضرت آیه الله نقشبندی ازدواج کردند ولي فرزندی از وی 
باقی نماند . 

طبع شعر داشتند و این مخمس از آثار طبع وی میباشد : 
عهد من عهد وی و پیمان من پیسان اوست 

دین من دین وی و ایسان من ایسان اوست 
زاری و سوز و گداز از آتسش سسوزان اوست 
اینهسه آه و فنان و ناله از هجیران اوست 
وین همه خون جگر از صدمه پیسکان اوست 
در طریق عش‌قبازی عاشسق دلسداده‌ام 
بهر محنستهای وی با جسان و دل آمساده‌ام: 
عقل وهوشم را ربوده آن مه آزاده‌ام 
قسس وش اندر بیابان غمسش افتتساده‌ام 
صد جو من مجنون‌صفت حیران‌وسرگردان‌اوست 
آن نهال تازه و آن عرعر قد و سیمین بدن 
رونسق خلسد برین و زینست باغ و چمسن 
از شرار نار عشقش سوخت بنسد بنسد من 
ز ابتسدای عشق با آن خسرو شیرین سخسن 
گوی دل غلطان ز دست محنت چوگان اوست 
گر جنان خواهی برو در حوزه آن ماه باش 
هی یشور از متام موه سالک ۲ سرام تا 


۶ 


همچو من مستی کن و در رنج و درد واه باش 
ظن می, بر من مبر ای محتسسب آگاه باش 
مبستی و مخموریم از نرگس فتان اوست 
در فراق یار خونخوار ای پسرخونبار باش 1 
در غسم و هجر رخ آن ماه وش بیمسار با ش 
از جراحنهای دل در ناله های زارباش ۱ 
زخم دل "طاهر" مبادا به شود هشیار باش 
کاین جراحت یادکار ناوک مسزگان اوست 
اين استاد بزرگوار در تاریخ ۲۸ مرداد ما۱۳۴۸۵ بکاروان جاوید ابدیت پیوست 
رحمةٌ الله علیه رحمة واسعةٌ و در میناباد زیارنگاهی که وسیله همسرش ساخته شده 
دارند که مزار مریدان است . 


سیدطا هرآ قا قریشی 


۷ 


سید اشرف قرشی میسنابادی علیه الرحمه 
ایشان فرزند سید نظام الدین مينابادی و وی نیز فرزند سید باقر هستند که 
در حسن خط عربی در محیط خود کم نظیر بوده اند و یک سي پاره قرآن مجیسد 
بخط ایشان موجود استم , 


سیذ اشرف طیب الله ثراه مردی واعظ , خطیب و اهل منبر و خوش بیان 
بودند نگارنده در اوان جوانی در مجلس وعظ ایشان میرفت تحصیلات شان در خود 
میناباد و شاید در نحضر پدر بزرگوار شان صورت گرفته ایشان شخصیت خاصی 
داشتند متواضع » متورع » خوش برخورد منسیع الطبع بود‌ند یکی از کارهای خیر و 
آثار بلند همتی وی این بود که جوانی کور مادر زادی بنام ملاامین اهل میناباد را 


۹4۰ 


قرآن درس داد و او را حافظ القرآن بار آورد که کلام الله مجید را با لحنسی 
جالب او جاقب قراکت منکرد.پاق فش تقیتاتش از طرز بیان ,وتا تیر وت ویب بش 
بگریه میافتادند در سن شصت و چند سالگي برحمت ایزدی پیوست تاریخ تولسد و 
وفا نش بدست نگارنده نیامد , طیب الله ثراه و جعل الجنة منواه. 


( 
میبا شند مردی آگاه, بیدار و مبارز و فعال هستند تحصیسلات خود را در خسدمت 
استاد سید محمد طاهر قرشی علیه الرحمه انجام دادند استعداد زیاد و حافظه 
قوی داشتند که امروز هم از آن برخوردارند و در فعالیت و مبارزه خود با 
خاصی داشت و هنوز هم همکاری دارند ایشان برای زندگی ازمسیر روحانیت‌استفاده 
نکردند و با کسب و همان دولت" القناعه کنزلایفنی*میسازند قسمتی از اوقات شان 
در مسافرت میگذرد و در این راه با علیا و عرفا ملاقات دارند و فعلا " روی برنامة 
مخصوص دينی و عقیدتی اسلامی خود برای ارشاد مردم میکوشد ما موفقیت ایشانر ا 
از خداوند مستلت داریم . 


سید محمد شافي قرشی مینابادی 

ایشان فرزند ارجمند سید مطهر قرشی هستند مقدمات خواندن و نوشتن و 
قرائت قرآن را در خانواده و پیش ابوی محترم شان فرا گرفتند و بعد که بصد 
جوانی رسید ند بداد و سند و تجارت پرداختند و در این راه موسق ضم بود سد 
ایشان در عین حال که تاجر بودند شاعر هم بودند و در مجالس و مساثل دینی و 
مذهبی هم شرکت میکردند جنبه معنوی شان بر جنبه مادی شان می‌چربید بالاخره : 
نمیدانم چه شد که در سن ۲۴ سالگی دکان او را تخته کردند و مغازه اش رابستند 
او را برای تحصیل علم و دانش فرستادند و اين رای بود که خدا زیر پاش 
گذاشت " بهرکس آنچه لاتق بود دادند" ایشان نزد علماء کردستان جضد سبال 
درس خواندند و اجازه نامه خود را از اساتید گرفتند و به میناباد برگشلند و آنجاً 


۹۹ 


غیر مترقبه ای بود تحولی وسیع و اساسی از برکت ایشان در طالش بوجود آمد که 
مهمترین آن احداث مدرسه علوم دینی محمدیه و پذیرفتن طلاب و دعوت جمعی‌از 
دخترهای دیپلمه برای ادامه تحصیل در علوم اسلامي و قرآنی بود که فعلا" نیسز 
مشغولند و ساختن مسجد جامع در هشت پر و اقامه نماز جمعه و باز احداث مساجد 
متعدد و برقراری نماز جماعت و جمعه در آنها بوسیله روحانسون محل و تدریس 
قرآن در تمام نقاط ییلاقی و قثلاقی در ایام تعطیل بوسیله طلبه پسر و دخنر و 
ترویج احکام قرآن و بیدار ساختن جوانان و دعوت آنان براه صلاح و تقوی است‌و 


برنامه مترقیانه دیگری هم دارند که امیدواریم با همت بلند ایشان همه عملی شوند 
, محیط طالش حیات تازه ای بخود بگیرد . 

ایشان جوانی هستند خطیب , سخن ران , ادیب , شاعر, اهل مضیر و اهل 
نضل و کمال و مردی مبارز و نستوه درمقابل حق فداکار و امام جمعه مسجد جاسع 
بحمدیه هشتپر و رئیس مدرسه علوم اسلامیه محمدیه و رهبسر برادران اهل تسنن 
طالش و خلخال و عنبران ما موفقیت بیش از پیش ایشان را از خداوند مسئلت 
داریم . ۱ 


ایشان فرزند آفا سید اسماعیل مینابادی طیب الله ثراه میباشند که از اجلسه 
علماء عصر خود بوده اند . 


وی تحصیلات خود را در محضر استاد سید محمد طاهر قرشی علیه الرحسه 
انجام داده اند وفعلا" در سن هشتاد سالگی در حال حیات هستند مردی است 
عالم متورع خلیق دارای شخصیت خاص اجتماعسی و دائی بزرگوار و پدر زن آقای 
سید محمد شافی قرشی هستند و مدت نیمقرن است که زادگاه خود را ترک گفته و 
در ویزنه آستارا که منطقه نسبهة " وسیعی است سکونت دارند و بامور اجتماعی مردم 
رسيدگي و اختلاف فیما بین آنها را برطرف میسازند و چون سر دفتر ازدواج و طلاق 


ا 


گرام شان در میناباد مدفون اند و برادر و بنی اعمام شان در آنجا زندگی میکنند 
وی هنوز همچنان رابطه خود را با وطنش محفوظ نگاه داشته و امروز وجودمحترمشان 
وزنه سنگین و با ارزشی در میان مردم است و ما سلامت و موفقیت ایشان را مسئلت 
داریم . 


یک اعتراض ظاهرا " بجا و یک جواب قانع‌کننده 

يکي از دوستان اظهارداشت که اسم کتاب شما "عرفا و علماء عنبران " است و 
شما چرا چند نفر از علما قریه میناباد را در جمع علما عنبران ذکر کرده اید و اگر 
باید از آنها هم یادی شود باید در اسم کناب هم بآن اشاره شود . 

در جواب این اعتراف ما باید یکقرن و اندی بعمق تاریخ برگردیم‌بان روزگا ر 
که شیخعلی عنبرانی قدس سره از کردستان برگشت و مرشدش همانطور که دیدم باو 
اجازه اقامت درمحیط عنبران داد و هم اجازه تأهل و ازدواج و درآن وقت معتمدان 
خیراندیش برای انتخاب همسر این مرد بزرگ و این عالم ربانی بخاندان ساد ات 
میناباد آمدند و از خانواده عالم جلیل‌القدر سید محمود اعلی‌الله مقامه صبیه 
ایشان را برای همسری شیخعلی برگزیدند که دختری بود شاید بیست ساله بنام 
"ریحانه خاتون " که بحباله نگاح شئیخ در آمد وی همان بانوی بزرگوار است که والده 
ماجده حضرت شیخ محمد سعید نقشبندی و شیخ احمد سعید کمالی و شیخ مظیر 
الحق شفیقی و چند دخترعارفه و عالمه میباشد او بانوثی اهل طریقت و ذکر واهل 
باطی و صاحب کرامات بود و امروز در هنان میتاباه بدقون اشت: طیت اللة. خراهنا 
و جعل الجنه مثواها . ۲ 

از آن تاریخ که رابطه سببی در میان خانواده شیخعلی و خانواده سید محمود 
و سادات میناباد برقرار شد این ارتباط رفته رفته عمیق تر گردید و بروابط نسبی 
هم منتهی شد و ما روی همین وابستگیها علما میناباد را در ردیف علماء خاندان 
ملاعبدالحق بشمار آوردیم و اشتباه هم نکردیم و حق با ما بود, 

و اما سید محمود اعلي الله مقامه ایشان جد بزرگوار سید محمد طاهر هستند 
و آنچه از اين مرد بعنوان یادگار امروز در دست فرزندانش مانده کتاب مشهور 
فقه شافعی " انوار " تاألیف شیخ یوسف اردبیلی‌است که باخطی زیباآنرا نوشته اندو از 
فرط تواضع و فروتنی نه اسم خود را در آخرش قیدکرده و نه تاریخ کتابتش را. 


۱۰ 


استاد فقید سید محمد طاهر نواده این شخص ضمن یکقطعه شعر هم نویسند ه۵* 
آنرا و هم تاریخ نگارئش را بیان میفرمایند و در آخر کتاب انوار مرقوم داشته اند 
و تاریخ تحریرش را از کجا استنباط کرده ؟ خدا میداند رحمة الله علیهم اجمعین 


طاهرا گر چه هستی افسبرده 
توسن کلسک آر در جولان 
سید و عالسم و صحیسح تسب 
گر چه رحلت نموده از دنیا 
کل دی دز ب دوش ان 
یک کتاسي که نامش انوار است 
کرده آراسته کتابسسش ۳ 
گلشنی نضز و با صفا باشسد 
همچو در یشیم و چون مرجان 
کا نب ند در ر‌ همیش ۵ یىاد آور 
شرس کرده است یک نهالی را 
سال تاریخ زان هویدا شد 


از جمیال سخن نکن پسرده 
سال تارسخ هجری وی چیست ؟ 
تا شود تنسگ عرصه و میدان 
اشرف خلسق عصر خود بوده است 
امجسد و افخم و شریف حسسب 
لیک بنهاده رتبضی علی] 
در الفاظ کرده در رنه 
بهر شرع شریف در کار است 
تا بگیرد ز حسق توایسش را 
گنه کنربا متا تحت 
محترم دارش ای برادر جان 
منت ی رابت بار و 
متمنضسی از آن ساآلسسسی را 


" 


یعنضی از لفظ " غرس " پیدا شد 


گویا در حساب جمل " ابجد کبیر" حرف غ هزار است و حرف "را" دویست و 
حرف سین شصت .., و کتاب انوار را در سال هزار و دویست و شصت تحریسر. 
نموده است رحمه الله علیه . ۰ 


ما در قسمتی از اين اوراق خود آنجا که راجم بسافرت حضرت آیه الله 
نقشبندی در زمان جوانی از حرمین شریفین بمصر بود اشاره کردیم که اين جوان 
دانشمند ایرانی در آنجا با یکمرد ایرانی دیگر آشنا ميشود بنام حاج عدالله 
سکوتی اسالمی و وعده دادیم که در آخر این دفتر مربوط به شخصیت این ايراضی 
که عنفوان جوانی و زندگانی خود را در مصر بپایان رسانده حرف خواهیسم زد و 
گوشه از وضع زندگی او را شرح خواهیم داد اینک نوبت آن رسیده که ما قصه 


۱۰ 


زندگی کرد و بعد دست تقدیر او را بایران کشید باسالم زادگاه خود آمدوبالاخره 
وی را سر پیری درعنبران سکونت داد و آخر هم وی را در کنار مردانی‌که دور وبر 
پیر گسکر بخواب رفته‌اند خواباند و بدوره طولانی عمرش پایان داد بعرض میرسانیم . 


حاج عبدالله سکوتی اسالمی 

وی فرزند شیخ نصرالله خلخالی ساکن اسالم بوده بعد از آنکه پدرش‌برحمت ایزدی 
می‌پیوندد مادرش میماند با دو فرزند یتیم یکی بنام ابوطالب و دیگری بنام عبدالله 
بعد از چند سال که ابوطالب بحد جواني میرسد و در این اثنا نزد علسا درس 
میخواند و مرد فاضلی میشود او در ضمن یک سفر مفقودالاتر میگردد مادرش برای 
او انتظارها می‌کشد و اشکها می‌ریزد ولي ازین کمشده اش خبری نمبآید و او فقط 
با پسر کوچکش عبدالله زندگی میکند و از زنده بودن ابوطالب ما یوس میشوند پس 
از ده دوازده سال ازین حادثه گروهی از حجاج از سفر برمیگردند و برای مادر 
ایوطالب خبر میآورند که ما او را در بندر اسکندریه مصر دیدیم که حالش خوب 
بود و مقاأم و جاه و مال و کمال داشت و شاید برای او نامه هم آورده باشند این 
موضوع تحولی عجیب و بزرگ در خانواده کوچک شان ایجاد میکند عبدالله بهوای 
دیدن برادرش براه میافتد و سال آینده با کاروان حجاج همراه میشودوبهرزحمتی 
بوده خود را باسکندریه و بمصر و بالاخره بیرادرش میرساند و نزداودرخانواده اش 

چون عبدالله بزبان عريي آشنا نبوده ناچار همه جا خاموش میمانده وحرف نمیزند 
از برادرش علت این خاموشی را می‌پرسند او میگوید . او "سكوتي " است و این نام 
تا آخر عمر روی وی میماند و بحاج عبدالله سکوتی شناخته ميشود , 

بعد از چندی که او هم بدربار خدیو مصر راه پیدا میکند و کسب شخصیت 
مینماید برادرش برحمت حق می‌پیوندد و او تقریبا " جایش را می‌گیرد و به عنوان 
بازرس فرهنگی و هم معلم خصوصی دربار خدیو مشغول بکار میشود یکی‌ازشاگردانش 
عباس حلمی است که در سال ۱۳۱۶ ه - ق گویا بمقام خدیوی میرسد و یکقطعه 
عکس امضاء شده خود را باستادش اهدا مینماید که آن عکس امروز در دست است‌و 
ما چون از حاج عبدالله اثری زنده نداشتیم که بدوستان هدیه کنیم ناچار عکسی 
از سنگ مزار او وعکسي هم از شاگردش "عباس حلمی " که ٩۰‏ سال پیش خدیو مصر 


۱۰۴ 


بوده و آنرا باستادش داده به عنوان یادگار در کتاب خود چاپ میکنیم . 


۱۰۵ 


حاج سکوتی بعد از آنکه در مصر با حضرت شیخ آشنا میشود این آشسنائی 
آتش زیر خاکستر محبت بزادگاه او را مشتعل میسازد او دیگر نمي تواند در مصر 
بماند آنجا همه چیز خود را ترک میکند و با همسر و دو دختر کوچکش عازم ایران 
میگردد , 

در راه روی دریا در کشتي یکی از بچه هایش, فوت میشود و بدستورکشتیبان 
جنازه اين فرشته کوچک را بدریا میاندازند و پدر و مادرش ناظر و تماشاگراین 
صحنه دلخراش میگردند و بالاخره بساحل میرسند ووارد شهر بادکوبه " باک و" 
میشوند در باکو هم دختر دیگرش را از دست میدهد . 
حاج سکوتی تنها با همسر مصری اش وارد بندر انزلی و از آنجا شاید پسس از ۴۰ 
سال وارد زادگاه خود اسالم میگردند از مادرش هم اثری نمی‌یابد عموزاده هایش 
دور و برش را میگیرند همسرش از محیط عقب مانده روستائی و جنگلی طالش دلتنگی 
میدهد و او را بمصر برمیگرداند که بمجرد رسیدن بمصر از او مطلقه باشد, 
را که در مصر او را دیده بود و اینهمه آتش را ايشان در وی افروختشه بودند 
فراموش نمیکند و بالاخره عازم عنبران میگردد حضرت شیخ او را می‌پذیردوموافقت 
میفرماید که با یکی از خواهرانش ازدواج کنسد , 

ایشان پس از اين ازدواج نزدیک ۱۵ سال در حال حیاة میمانند و دو پسر 
بنام عبدالله و محمد صدیق از همسرش میآورد و هر دو در کودکی فوت ودودختر 
هم‌داشت که در سن بالا هردو رفتند و بالاخره روزگار بهمه حوادث پایان میدهد 


پیش صاحبنظران ملک سلیمان باد است بلکه آنست سلیمان که ز سلسک آزاد اسست 
آنکه گویند که برآب نهاده است‌جهان مشنوای خواجه که تادر نگری بر باد است 

ما اینجا پرونده عرفا و علماء عنیران را می‌بندیم و دیگر از کسی‌نام نمی‌بریم 
و یاد نمیکنیم - و نگارنده در سن جواني کتابی بنام " دو گمشده" راجع بهمین 
ابوطالب و عبدالله نوشته بود و شرح زندگی آنها بتفصیل در آن درج بود و امروز 
پس از پنجاه سال آن اوراق در میان کتابهايم گمشده اند نا جه وقت پیداشوند, 


۱۰۶ 


۱۰۷ 


مقبر 


ه حاجی سکونی پهلوی گنبدشیخ سعید نقشبندی 


نظری بعنبران ام‌روز 


ما که اين کتابرا بپایان رساندیم دور نمائی از تاریخ و از قیافه عنبران را 
دیدیم و دانستیم که این محیط متروک و محروم که باید با از دست دادن شخصیتهای 
عرفانی و الهی خودش خاموش ميشد اما چون این رشته بکلی نگسیخت این نقطه 
نزدیک یک قرن است با کم و بیش ماهیت و اصالتش را حفظ درده و مانند چراغ 
نیم سوثی روشنی خود را از دست نداده است و اما امروز اگر کسي بخواهد برود 
در باره ماهیت و کیفیت آن تحقیق کند و از زاویه جامعه شناسی و دینی و تقوی 
و علاقه بمعارف اسلامی روی آن تحقیق کند بموضوع وحشتناکی پی خواهد برد . 


روزعید فطر درکنا رمزا رشیخ محمدسعید نقشبندی 


امروز عنبران بطور وضوح در یک سراشیبی عجیب در یک مسیر هبوط وانحطاط 
قرارگرفته که پایانش اگر همچنین ادامه یابد جز نابودی و جز هلاک و استملای 


چیز دیگری نیست . 


۱۰۸ 


در ایام عیدنطر دیگر قابل وصف نیست اینجا مردم میآیند این آمسدن شان از 
روی اجبار وترس نیست و اگر نیایند جریمه شان‌نمي‌کنند و کسی آنها را دعوت 
نکرده و آنها رانمی‌شناسند , 

راستي این چه جاذبه است ؟ این چه نیروثی است؟ 

مثل اینکه در این نقطه خاص از عنبران هنوز خدا فراموش نشده است هنوز 
مردم در اخلاص‌خاصی‌نسبت بمقدسات دينی واسلامي‌شان آنجا وارد میشوند , 

آیا اين نقطه که هنوز بوی عرفان و خداجوئی و معنویت از آن میایسد قلب 
عنبران نیست ؟ که هنوز خاموش و سرد نشده است , 

آیا نمیشود احتمال داد که امکان دارد از نأثیر اين توارد و تجسع و این 
برخوردها و اصطکاک خلوص نینها یک بیداری و جهشی روی کار بیاید و برنامه ای 
که قرنها آنجا پیاده شده بود باز بوسیله سعاد تمن‌دی‌که مشمول رحمت الهي گردد 
پیاده شود و آب رفته باز بجوی باز گردد؟ عرفان از یاد نرود و خدا فراموش 
نشود مکارم اخلاق لگد مال نگردد انسانیت مسخ شده و از بین رفته ماهیت واقعی 
خود را دریابد و بشکل فطرت اصلی خود درآید؟ 

آری قلب بیمار هنوز می‌طبد تا تقدیر الهی چه باشد و سرنوشت این مرکسز 
مجهول الهویه معارف اسلامي بکجا منتهی شود ؟ 

خدا آگاه است . 

اعتراض و مناظره 

اگر کسی محیط عنبران و کوههای پست و بلند آنرا مشاهده کند » مي‌بیند که 
کوه "پیرگسگر " که مدفن هزاران افراد از پیر و جوان و عارف و عامی و علسا* و 
ادیا است از اطرافیان خود بلندتر و با غرور خاصی ایستاده و سینه اش مدفن 
آرزوها و جوانی‌ها و اسرار و آمال پایان نا پذیر اننانها است همان طور که معلوم 
است شعراء هميشه در دنیای اندیشه و خیال زندگی میکنند و در جهانی بیرون از 
جهان دیگران سیر مینمایند و عالمی خاص و دید و برداشتی خاص دارند . 

. شاعری که گویا دست پرورده عنبران است در دامن او تولد کرده و در دامن 
او بزرگ شده و باحتمال قوی در دامن او هم بخواب برود یک محفل و محکمسه 
اعتراض و مناظره در میان کوههای اطراف و کوه پیر گسکر تشکیل داده و آنها را 
وادار بگفتگو و اعتراض و دفاع مینماید و در دنیای اندیشه و فکر صحنه جالبی 
بوجود آورده است و این موضوع را ضمن قطعه شعری مفصل بنام " راز بزرگ "تقدیم 


۱۱۱ 


اهل معنی کرده است , 
اینک ما در پایان دفتر خودمان این" راز بزرگ " را بخوانندگان صاحبسدل 
تقدیم می نماایم و بعد اوراق خود را می بندیم تا در نظر ایشان چه باشد؟ 
( راز بسزرگ ) 
شبی تاریکتر از زلف محبوبان کش‌میری 
نه در وی ز اسان نوری نه اندر نور تا ثیسری 


تو پنداری جهان مانده بزیر پرده* قیری 
و يا در حسس تاریکی اسیری پا بزنجیسسری 
نه ماهي اندران تابان نه تیر و نه زحل پیدا 
نه در آن عقده ظلمت کسی را راه حل‌پیدا 
بزیر دامن شب بود پنهان دشت و صحراها 
همه در خواب , خواب مرگ در دریای رو*یاها 
فرو هشته سياهي برده را بر روی پیسسداها 
۱ تو گوشی رفتسه عالسم سر بسر در قصر دریاها 
میان نیستی و هستیش بٌد راه باریکسی 
نه راه روشنی راه سیاهی راه تاریکسی 
سکوت شب شکوه شب تجلی کرده در عالم 
همه خاموش مانده سر بزیر پرده در عالسم 
طبیعت گوثیا بوئی ز رازی برده در عالسم 
که از بهت و تحیسر ذره ها افسرده در عالسم 
جهان آرام بود اندر سکوت وحشت انگیسسزی 
نه آواز سحر خیزی نه فریاد شب‌باویزی 
بدین سان روزگاری رفت شاید قرنها طي شد 
کسی واقف نشد شب را بسوی صیح ره كي شد 
سمند زندگانیهای بسیاری در آن پی شنسد 
زمانها رفت ,شاید خوشه* بروین هم می شتسد 
دو چشم آسمان از تیرگی شد خیر سر بر زد 
کلید صبح را چرخاند کم کم روشنی سر زد 


رز 


گریبان افق بدرید با دست سحر نا که 
جهان مرده را از زندگي آمد خبسر نا که 
سیاه اهرمن از نور خود شند در بدر ناگه 
سیاهی محو شد نایود ماند و بی‌اثر ناگه 
حیاتی نازه ءروحی تازه در عالم هویدا شند 
بیان کوه و صحرا امتیاز و فرق پیدا شد 
بروی جلگه* هسوار کوه و تیه بسیار 
بهر شکلی بهر رنگی نمایان گشته در انظتار 
چو گردانی نهان اندر کمین دشمنی خونخوار 
زره در تسن کلاه خود , بر سر با دلي هشسیار 
نشسته هر یکی آرام و سنگیسن در تسرازویش 
نسوده دور زانو حلقنه آسا هر دو بازویسش 
یکی از آن میان سر بر کشیده تا بعلیسین 
نهاده تاج شاهی را بسر با ناز و با تعکین 
غسرور آسمانی بسته اندر چهره اش آذین 
نموده پیکرش را با لباس ماتمی تزیسن 
نگاه سطوت آلودش نشسته روی هر کوهسسی 
مسخر مانده در زیر نگاهش جمع انبوهی 
سرش تاج سفیدی » تاج نه برتر ز هرتاجی 
که از هر جانبش از فیض و رحمت آید امواجی 
بدورش از ملائک در طواف هر لحظه اقواجی 
مطیع هیبتش هر کس که دید از هالک. و نا جی 
شکوه عزتی پیسدا ز تاجش از سسراپاسش 
یکی را نیست امکان تا بباید منصب و جایسش 
زبان بیزیانی را یکی بگشتاد.بی پروا 
خطابش کرد کی کوه بلند ای مسکن عنقا 


چه باشد در ترازوی عدالت فرق تو با ما 
که ما در مکسن پستی تو اندر ذروه علیس] 


۱۱۳ 


اگر " کوهی" است »ماهم‌همچوتو روی زمین کوهیم 
چرا بهر تو عزت ؟ ما قرین رنج و اندوهیم 
همی خواهیم زین "راز بزرگ " آگه کنی ما را 
در اين اندیشه گمراهیم رو در ره کتی ما را 
تو هم با ما شوی همپایه يا خود شه کنی‌مارا 
رین تفت از ای یت ها اک کف سا 
و گر نه زین عذاب و درد و غم نابود میگردیم 
فروزیم آتشی اندر دل خود دور میگردیم 
چو کوه تاجور بشنید این گفتار بیجا را 
نگاهی تلخ سویشر کرد حسل این معا را 
خطایش کرد کز بهر چه نهمت مینهسی مارا 
نمیدانی مگر فرق حضبض و اوج اعلی را؟ 
بیا نا پسرده را بهر سم زیسن راز بسسردارم 
حجاب خویش را از شیب و از اف‌راز بسردارم 
من این منصب نه از خود یافتم از دیگران‌دارم 
من اين تاج سعادت از سلیمان زسان دارم 
بیا بنگر که اندر سینه گنجی شایگان دارم 
بزیسر دامن خود لعلهاشی بس کران دارم 
مرا سرمایه» شوکت ز نوری مستقر باشد 
کجا انوار ربانی بحالیم بی آشر باشد 
نه اننجا کوه باشد بلکه کوه طور میباشد 
سراسر از تجلای الییی نور مي باش.د 
کلیم الله بزیر دامنم مستور میباشسد ۱ 
ز فیضش وادی ایمسن چنیین معسور میباشد 
نظرگاه خسدايم مظهر اسرار بیچپس‌ونم 
مطاف عاشقان درگهیسم از راز مش‌حجونم 
هزاران آرزو در دامنم با خاک یکسان است 
هزاران عشق پاک اینجا بزیر خاک پنهان است 
مرا بر سینه جای عاشقان جای شهیدان است 


۱1۱۴ 


چسان بتوان گنان کردن که قدرم پست وارزان است 
آزین هم برترم یایسی اگکر اسرار خود گویم 
وزین گر بیشتر خواهی نگه کن بیشتر سویم 
در اینجا زیر این گنبد مرا ماهی است دردامن 
بزسر پرده عزت خدا خواهي است دردامن 
بظاهر خفته در باطن دل آگاهی‌است دردامن 
جهانيی عزت و یک آسمان جاهي است دردامن 
"سعید نقشبندی " باشسدم سسریایه عسسزت 
و ز او تا اوج علیین رازم کردن رفهت 
مرا شرع و طریقت هر دو اندر آستین باشد 
سلیمان زمان در خانم دستم نگین باشد ‏ 
سزد گر آستان اندر بر من کمترین باشسد 
مرا در خانه مهمان سروران ملک دین باشد 
شُما را چیست عنوانی که بتوان فخر بر وی کرد 
کسی بیهوده فنخر و ادعای رهبری کی کرد 
چو بشنیدند این تقریر را تبریکها گفتند 
" تو شاه ماشی و سالار مائی " همصدا گفتند 


بیکچا همصدا بر عزت او مرحبا گفتند 
درود بسی نهایت بر تو بادا از خدا کفنند 
که تا دنیا است ما در پیش حکمت سر فرود آریم 
بسویت سجنده تعظیم آریسم و درود آریسم 


پایان ۱۳۳۸/۶/۸ عنبران 


۱۱۵ 


نگارنده این کتاب کیست ؟ و کجائی است 
نگارنده اين اوراق پریشان هم در زیر آسمان صاف و کبود عنبران چشنسم 
بجهان کشوده و آنجا تولد کرده زیر سایه پدری والا همت متصف بصفت فقسر و 
قناعت و در دامن مادری ادیب و دانشمند و شاعر تربیت یافته و دوران کودکی 
و جوانی خود را در همان محیط بسر برده است وی در سال ۱۲۹۶ وارد این 
خاکدان شده اند و هنوز هم زنده اند ایشان خود را کمتر نشان میدهند و همیشسه 
میخواهند کسی او را نشناسد ما بشرح زندگانی او چکار داریم و چه لازم است که 
او را بشناسیم او در ضمن یک غزل خود را خوب معرفی میکند ما بهتر است از 
زبان او بشنویم که او کیست ؟ و چگاره است ؟ 
او میگوید ؛ 

کیستم من ؟ شاعری وامان‌ده اندر کار هسستی 

خسته ای افسرده و بیچاره زیر بار هسستی 
شاعر کنگی که اندر سینه می پیچد ففانش 

تاجسری سرمایه از کف داده در بازار هستی 
رهروی نا آشنا در سنگلاخ زندگانسي 

راه را گم کرده در تاریکی کهسار هسنی 
پرده تاریکی از حسرمان و انسدوه و مذلت 

ماع تابیسدن یک‌ذره از انسوار هسسستی 
تالته* بوضی که در آغسوتن: تاریکی فهیان ااشنت 

سایه شومی که میلرزد براین دیوار هستی 
گور خاموشی که سنگی هم بر آن پیدا نباشد 

هر چه بروی میستوان دیدن بجز آثار هستی 
چشم در راهم که کی این نوبت هستی سرآید ۱ 

میشود پنچیده با دست زسان طومار هستی 


وحشت این ساحل دربای ناسودی مرا کشت 
کاشکی آتش فند یکباره در نیزار هستی 


۱۱۶ 


نویسنده این اوراق باز گوشه ای از زندگی خود را ضمن ترکیب بندی د ر 
سیصد بیت بنام " ای عکس من " شرح میدهد ما در آن قطعه شعرش که جسته و 
گریخته به قسمتهائی اززندگیش اشاره میکند و آوردن همه آن در این مختصردشوار 
است ولی بی مناسبت نیست که از بند نهم آن تا بند هیجدهم که در آن درباره 
مادرش هم حرف میزند باهم بخوانیم . 

"1 ۹ "1 
یادش بخیر عالم زیبای کودکی کز غم خبر نبسود بدنیسای کودکسی 
در گرد و خاک زندگی‌مابسر شد ی گردی نبود لیک بسیمای کودکی 
از بام تا بشام بیازیچه میگذ‌شت آسودگی نداشت سرا پای کودکی 
با آنهمه دوندگی و خستگی و رنج آرام بود صحنه شوفاي کودکسسي 

۱۰ اکنون جهان رون آن تیسره گشته است 

چشمم ز دور بر افش خی ره گشته است 
بر روی کاه خرمن و بربام خانه ها آن جست و خیز و ولولهء کودکانه ها 
باکودکان در آن شب مهناب پرنشاط فریادها کشیدن و خواندن ترانسه‌ ها 
آن ناگه از میانه شدن گم به پشت بام بیدا شدن بناگه در ن می‌انه ها 


که گوسفند گاه شسدن‌گرگ که شبان بازیچه های تنگ غسروب و شسبانه ها 
باشد هنوز شادی بخسش خیسال من 


شاد است زان خیال دل پر مسلال من 


۱۷ 


آن دیر عصرها که ز یکسوی آفتتاب میرفت در میانه خونین شفق بخسواب 
ازجانب دگرمه تاریک رنگ و باد بردشت و کوه حمله هسی کرد باشتاب 
ما غرقی عالم‌خودوبازیچه های خود تا آنکه شب بروی زمین میسزدی نقساب 
ازمشکلات و زنشدگی دهر بیخبسر افسانه بود حکایت ایام و انفسلاب 
اکنون که یاد آرم از آن رفتسه های دور 
خون از دلم برآید و از دسده آب شور 
ی 
درخاطرات‌صحنه و میدان عنبران یاران همچو رستم دستان عنضبران 
لشکرکنی‌وصف شکنی‌ها و جنگیا آن تاختن بدشت و بیسابان عنضسبران 
سرمای سوزناک وی و گردوخاک‌وی تنگ غروب و باد شستابان عنسسبران 
آن موجهای کونه استخسرخانه ما ن آن رقص شاخه های درختان عنت‌نران 
رننند هر چه بود نو گوشی که خواب‌بود 
نقشی بخواب بر سر امسواج آب بنسود 
1 
شب دیروقت‌خا ن‌رسیدی بیادمان با هایهوی و داد و غریسو و دوان دوان 
تا آستانه دم در شاد و بی خبسر میآفدیم .۰ .,ناگه مسادر شسدی عیسسان 
ازوحشت موء آخذه زیسن غیبت‌دراز. ‏ دل می‌طپید ,سخت بهم می‌فشرد جان 
اقبال اکر بیباری ما می‌شتافتسی. ‏ دیگر پدر بخانه نبودی در آن زمان 
مادر نیاید از دلسش آزار طفسل خویش 
شاد است هر چه باشد از کار طفسل خویسش 
"1 
آهسته ,باندامت » خاموش » شرمگین تا می‌سدیم وارد و در خانه جا گزین 
مادر بلطف و عاطفه مادرانه‌اش آرام آمدی بری از دشمنی و کین 


کاین‌چهره چیست ؟ پرزغبا روپریده رنگ آلوده دست و پای کشیف خسودت بیین 
حالاشب! ست‌وجن‌وبری‌درگذاروگشت غولان نشسته بهر شکار تو در کمیین 


۱ 
خود را مسان دیسو و پسری ها رها کین 


۱۸ 


رفتی و بازگشتی با آب سوی من شستی برفسق پای من و دست و روی من 
چون‌جوجه می‌نشا ند مرا درکنا رخویش میریخت همچو مرغ غذا در کلوی من 


چون‌وقت خوا ب‌می شد د ررختخواب ناز آغسوش گرم بسودی در جس‌تجوی سن 
من مست خواب میشدم‌وست بوی او . او مست مهر می شدی و مست بسوی مسن 
چل سال و بیش می گک‌ذرد زان زمان هنسسوز 
باشد صدای قلبش در گوش جان هن‌وز 
1 
یادم‌نرفته چهره آزرده از غسسش ‏ سنگیضی سکونسش و آه دمسادمش 
آن قطره های اشک که آرام می‌چکید ‏ از دیسدگان پر شده از درد مبهمش 
آن در جهان فکر فرو رفتشش بفسم .. وان روی زرد رنگش وآن موی درهمش 
آن صبر و بردباری او در قبال رنچ وان انتظار لطف خداوند عالسسش 
کوتی نشسته است کنسون رو بسرو متسر 
از غصه های خویسش کنستد کفتس‌گو مرا 
"رو » 
داغي ز یاد بر دل خونیسن خویش داشت 
دردی نهان و خاطری از غم پریش داشت 
از روزکار تلخسی بیجد کشیده بود 
زان رو هميشه محنت ز اندازه بیشش داشت 
از مرک پنج نو کل باغ وجود خوسسش 
در سینهء پر آتسش و انسدوه ریش داشت 
از عقرب زمانه بویسرانه» جان 
برجان خوینش تلخضی صد گونه نیش داشت 
من بسودم آنکه سود دلسش در هسسوای او 
دنسال من همیشسه دل بیس سنوای او 
نِثٍِ 
او در بیان و حسرف زبان مرا تاد 
او درس شعر و فضل مرا جسله یاد داد 
۱۱۹ 


او مادرم نود جهانی ز فضسل بود 
او رهنمای زندگییم سود و اوسستاد 
تا او برفت , رفت مرا هر چه داشتم 
در هیچ باغ هیچ کی بوی او نداد 
من در فراق او همه در رنج و محنتسم 
او در وصال حسق هس آرام و شسادباد 
اوه تشه ام مهد اتتظتتان مرگ 
شاید ببینسش نظسری دا ایو سیگ 
نگارنده در ترکیب بندهه۳ بيتي خود که اکثر مسیر زندگی خود را زیرنظر 
دارد از بند ۴۸ تا بند ۵۰ از پدرش یاد میکند و خواندن آن قسمت هم خالسی 
از لطف نیست , راجع بپدرش چنین میگوید ؛ 
۴۸ 
نامی نبردم از پس‌در و از وف.ای او 
از آن تحصل شم و رنج و جف‌ای او 
از بار زندگانسی سنگین و کار وی 
و ز صبر نا کزیر وی و از رای او 
رنجي زیاد دید فسداکار سرد بود 
پساداش او دهاد ز لش خسدای او 
او مرد و رفت لیک زبانم نمرده است 
۱ از سدح نیکسسردی او و ز تنست‌ای‌او 
هر چیز هست در من امروز از کال 
ااوشت کنو گنای مرا ونان 
"چون گلبنی برنج مرا پرورینسد ‏ رفت 
بر ثاخسار گلین خود گل نچید رفت 
میخواست از نهال خودش بهره ها برد 
اما ز بخت بد ثمری هم ندید رفت 
آزرده بود و خسته در ان تنگنای تن 
بشکست تا قفس » چسه شتابان پرسد رفت 


1۰ 


در رنسج بود زین سفر خود بدینجهتان 
قاتا بازگره ۲ ختتتا وا یبیرقت 
او رفت وارث شم و رنجش کنسون منم 
سن در عذاب و غرقه شده دل بخون منم 
خواهم ز حق که روح و را شنادمان کن‌د 
جایش ز لسطف و رحمت حق در جنان کند 
او در جهان زیان فراوان کید و رفت 
لطفش در آن جبان نگذارد زیان کند 
در پنجروز عسر ز راحت اشر ندید 
رات در آستتانه " او" جاودان کنستد 


بر خوان روزگار بجز غشم ضذا نخورد 
با رنج پروریند مرا حاصنلی ندید 
از گليسنی که پرور شش داد گل نچیسد 
نگارنده آخرین بند ترکیب بند خود را باینجا پایان می بخشد و میگوید :؛ 
اکنسون گرفتسه با غشم خود خو نشسته ام 
وامان‌ده زار ۰ در سس زانو نشسته ام 
سرمایه داده از کف و" سود ازمیان شید ه۵ 
از تیه فاور کته بزگ 1 1 ام 
دنبال عمر گمشده هر سو کشوده چشم 
دل بر گرفته از کس و نا کس: ز"لیک وزبد 
۱ در انتظ ار 2 5 


" 


۱ او تم 
تا لطف او چه خواهد و تقدیر کار چیست 
چشم عنایتکش بسوی کیست و يار کیست 
ما هم اين اوراق پریشان خود را هم آهنگ با ترکیب بند او بیایان میرسانینم 
و از محیط پر اسرار عنبران که روزگاری مهبط فیض و برکات الهی بود و در دامن 
خود مردان بزرگ می پرورد و امروز قادر نیست که جوانان گمراه خود را بسراه 
راست دعوت کند وداع مي‌کنیم و از آنجا بیرون می‌آئیم تا مشیت الهی برای آن 


۱۱ 


محیط و آن‌خاک پاک دیروز » و آلوده امروز چه سرنوشتی خواسته باشد , , . 
(( پایسان )) 

بتاریخ اول آبانماه ۱۳۶۴ - هشتپر طالسش 
چم ِ 


ک 


1 
۱ 


وت 


قيافه نگارنده در 


پیسری 


مآخذ بعضي از محتویات این انر 
مجله یغما مورخه مرداد ماه ۱۲۵۱ 
۳ .. . تیرماه ۱۳۵۲ 
شجره* نسب یکی از خاندان روحانیون عنبران 


" المجد التالد فی مناقب الشیخ خالد تألیف سید ابراهیم فصیح 


۱۳۳ 


پسمه تعالی اشتهباهبانت چساهی 
چون درمتن کتاب لغانی از تام افتاده ؛ غاسط و یا پس و پیش چاپ شده است و در بعضی »وارد احاسال: 
اینکه معنی و مفهسوم جملات را تغییر دهد میرود ‏ ابنك بدینوسیله ضمن پوزش از حوانند گان گرابی ۱ 
تقاضای تصحیح موارد زیر را دارد.  .‏ مولف ۱ 


صفحه سط.ر نادرست درست 
بو لسستستتا 
۵ ۱۳ با نچه در اعماق روحم دست با نچه در اعماق زوحم است 
۵ ۱۵ نو شعه شده اوفحه شده بو - 
۵ ۱۸ 1 3 
۶ از سطر ۱۳ لغابت ۱۶ بابستی بعنوان باودقی در بائین چاپ می‌شد که‌اشتباهاً دد 


و سطظ متن چاپ شد امن .۰ 


۹ م محست هیت 
سوه ۳ اینخاك پنهان اینخاك نهان 
و ۳ ناآوری تاگودی 
رز ۱۳ سن شان سن شان به 
۱۷ ۳۳ فی‌القدر فیولفود 
۱۷ آ خر افستتتن « یکی از علمای هند 
۳ ۲ این تنها این نه ننها 
۲۶ ماقب لآخر میبز دانه میزوانق 
۳۸ ۱۱ اجمین اجمعین 
۵۴ آخر ناهد حضرت شیخ ام دو فرزند <عرت شجخ 
و م وشح ووذح 
وه ۵ بستان پوستان 
و و سرود مر ود 
۳۸ ۷ کلنار کالدار 
9۷۹ ۳ ازنك تذلات 
2۹ ۱۱ وده‌يم ودمتم 
۷۹ ۱ واز وان 
۷۹ 


صفحه مطر زاو منت سا سم درشتت ‏ ۵ 
1 م۸ .ها قمل آ خر دد ددم دذم | 
تس م عساوت عمادت 
ش آخر پستته ٩۳‏ 
۹۹ ۵ مظهر مظهر 
۱۰۲ ۷۱ کد د.بدم کهد.بد.بم 
۱۰۹ ۳ جوانانش جوانان معدودش _ . 
۱۰۹ ۵ و آئخه .و آلعده وه 
و ۸ وکاندار دکنداری ۱ 
9 ار برای آنها « برای آنها 
۱۰۵ ۵ پدبخت تر ‏ بدیخت آر » (۱) . 
۱:۹ ۱۵ صدی چول صدی چهاد ‏ . 
۱۹۹ آخر میت (۱) سوده اعراف آ یه ۱۷۵ 
۱۳ ما قبل آ خر خیر سر خیره سر برزد . 
۱۱۳ ۳ حود و رشد ۱ 
٩۱۱۴ 1‏ 1 خود دور خود دود میگرد یم 
۱ ام ۱ شاعری ءاجزی 
۶۲ ۷" المو قظة ۰ اله‌و قظاةلقاوب " 
وم ن البهدی المهويی 
۷ ۸ الااسلام الاسلام 
۳۷ ۱۳ اسلاه۵ه ‏ : اسلائه 
ره م1 وش ووتح 
تِ- ماقدل "خر اخوااحنینه . | دوالجنید 
" ۵ علی فقد و علی فقده 
۷ ۶ شچرها ‏ شجوها 
۳۹ ۶ داشت داشته 
۳۵۹ آخر مروت م«قت 
۷۴ ما قبل آخر لخیر لخبر 
۷۹ ۹ عدادت عبارت 


